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نهر ان خیابان ناصر خسر تلفن a Po%‏ 


این کتاب در فرورددن ۱۳۴۸۱ در چاپ مشعل آزادی بچاپر سید 


يك خارجی در استامبول 


استامبول» دوم شوبات بال هز ارو نهصد و... 

ورای عزیز : 

- وقتی میخواستم برای‌اولین باد بت کیام ناداحتی 
مخصوصی درخود حس میکردم. تابا نروزتماس بايك فرد ترك 
نداشتم ونمیدا نستم چگونه انسانهائی‌هستنه. امروزيك‌هفته تمام 
است که بتر کیه آمده‌ام . دراین مدت غير از محبت ومساعدت 
جیزی اذایذها ندیدهام. 

زند گی‌يك زن تنهادرمما لك دیگرواقعاًسخت وناداحت. 
کننده است ولی ددتر کیه مخصوصاً دراستامپول جنی ناداحتی 
وحود ندارد . 

ازمردم تر کیه نقددخونگرمی وصمیمیت دیده‌ام که خود 
را اصلا" درمملکتی غیر ازمملکت خودمان حس نمیکنم . 

هر‌جند دوری شماها آزارم ممدهد ولی در آمدی که در 
اینجا دارم تااندازه‌ای مرا ازناداحتی زیاد باز میدارد. 

طبق‌فر اردادی که بايك موسسه منعقد کرده‌ام | نوا حاضر 
شدها ند در بر ابر کارم ماهیانه ۵ هزارلیره حموق بدهند. تر کیه 
از لحاظ زندگی جای سیارخوب و ارزانی است. امیدوارم 


عزیزننین سح 
پتوانم در سه سالی که مجبودم در اینجا بمانم پس‌انداز خوپی 
داشته باشم ۰ 

اگر پتوانم مادرم ۳ داضی کذم که بتر کیه آمده بامن 
ز ند گی کند کاملا" راحت و آسوده خواهم بود. 

EEE 
وراجان! عزیزم» بدینجا بنامه خودخا تمه‌میدهم ومنتظر‎ 


نامه‌ات هستم. 
ناتالی تو 
3 ۸6 3 
استامیول: چهاردهم مارت بان هز ارو نهصد EL)‏ 
ورای عزیزم: 


سه‌روز پیش نامه‌ادسا لیات‌را دریافت کر دم‌ازیاد آوری‌ات 
متشکرم. امروزروزجمعه است ومن درخانه‌ام. یعنی وفت آ نرا 
دارم که بدوستان و آشنایا نم نامه‌ها ئى پئویسم . 

امر و زعصر باتفاق یکی ازدوستا نم که درهمان موسسه کار 
کد :انتخا خواهیم رفت. 

اسم اومظفراست وبا آنکه دئیس مافوق من است ماهيا نه 
بیش از ۱۲۰۰ لیره حموق دریافت نمیکند! 

این واقعاً حق کشیاست که بیکنفر خادجی بعلت خادجی 
بود نش‌حقوق کلانی بدهنده يك‌فردتر را از حموق‌حته خودمحروم 
کنند !.. 

کارزیادی در موّسسه ندارم از این رو وقت زیادی برای 
گردش و تفر بح دارم. آزجند روز ییش‌شروع بفرا گرفتن زبان 
تر کی کرده‌ام. معلم من کسی جز دئیس مر بوطه ام مظفر آقا 


نمست ۰ 
‌ 


۵ سس لد خارجی دراستامبول 


منت نامه شما هستم و برایثان موقعیت و ببروزی آرزو 

دارم . 
ناتالی تو 
لا KK‏ 

استامیول: سوم مایس سال هزار و نهصد و... 

ورای عر بر م: 

_دوماه است که نامه‌ای برایت نفرستاده‌ام.این کار مرا 
حمل برفراموشی فک دراین اواخر کارهايم سیار زياد است 
وباصطلاح وقت سرخاراندن ندارم. میتوانم بگویم که تر کی را 
دست و باشکسته یاد گر فته‌ام. وقنی تر کی صحبت میکنم همکار ا نم 
میخندند. اما دلشان‌میخواهه که صحبت کنم و آنها اذطر زحرف 
زدنم لذت ببر ند. 

پیشر فت خودرا درزبان تر کی آنهم درمدت کوتاهی که 
بیش اذسه ماه نیست مدیون مظفر افا ميدأ نم . 

E‏ اقب بیان یی 
نيز دارد. مأدر مظفر آ فا جدیت میکند غذاهای د بمن باد 
بدهد. فکرمیکنم با پیشرفتی که نصیب من شده است کم کم دادم 
تر 2 میشوم !.. 

زبان‌تر کی واقعاً ذز بان خوبی‌است. باور کن باندازه يك 
آهنگ خوب, روان و رسا است... 
لته حرش مظفر آقا مرا بیکی ازکازینوهای داخل بفاز برد و 
درآ نجا بود که شعرهای زیبائی برایم خواند. | نقدر شعرهارا 
خوب بیان میکرد که دريك آن حس کردم درعالم دیگر سیر 


می کنم ‏ 


موو ب ي جس 1 
خواهش میکنم مرا فراه‌وش نکن و برایم نامه بنویس. 
نامه‌های شما دوستان بهترین هدیه برای من است . 
ناتا لى 
ع3 3H‏ 
استامبول ۲۵ هازیران سال هزار ونهصد و... 
ورای عزیزم: 
- اذاینکه خیلی کم برایت نامه مینویسم ناراحت نباش. 
اما سور بر بر ی برأیت دارم وفتی سود بر یزم را فهمیدی بمن‌حق 
خواهی داد که جز این کادی نمیتو انستم بکنم . 
چند روزییش مطفر آ٥ا‏ بمن بيشنهاد ازدواج کرد. حتی 
ديشب‌هم تقاضای خودش‌دا تسکراد کرد البته من اذمدتها پیش 
منتظر چنین پیشنهادی بودم. باوجود این خیلی تعجب کردم. 
باو گفتم : 
کم اجازه بدهید تادراین مورد مطالعه‌ای بکنم. دیش تا 
صبح نخوابیدم وطرفهای صبح خوابم برد . 
بعقیده تو ازدواج‌من بایکنفر ترك چگونه میتواند باشد؟ 
مادرم ازاین‌عمل بچه نحواستقبال خواهد کرد؟ مظفر آقارا دوست 
دارم. اومرد خوش‌تیبی است. وغیر ازخوش‌تیبی بسیادروشنفکر 
وقعال میباشد . 
گرمای تر کیه ازچندروزقبل‌شرو ع شده وقراداست صبح 
جمعه همن‌هفته مظثر آقا مرا بکنارددیا ببرد. 
امشب مجبورم جواب رد یاقبولی به مظفر آقا بدهم. فقط 
ازاین ناداحتم که ممکن‌است بعلت فرق نوادی دمملکتی نتوانیم 
در | بنده یکدیگر را درك کنیم ۰ 
اما اورا فوق‌العاده دوست دارم. اوهم مرا دوست دارد. 


۷ بت با رس وتات ون 


پس هیچ‌ما نمی‌ندارد که جواب مثبت بدهم. بلی باوجواب مثبت 
خواهم داد.. 

منتظر جواب نامه هستم . 

ناتا لی تو 
2 که 

استامبول جهارم آ گوستوس سال هز ارو نهصد و... 

ورای عر در م : 

-امروزنامه‌ای‌ازمادرم‌داشتم. اوموافقت‌خودرا با ازدواجم 
اعلام داشت . 

بعد ازعقدمان | گرمظفر آقا موفق‌شود مر خصی‌سالیا نهاش 
دایگیرد» برای گذراندن ماه عسل یه بیش ماأدرم خواهم رفت. 

تا سيار خوشحال د وحوشیخت 2 

تاتالی تو 
> 3۴ 

استامیول - بیستم اهلول سال هز از و توصد و... 

ورای عزیزم: 

باوجود] نکه قصد داشتیم دراین ماه ازدواج کنیم اما 
بسی پیش آمدها ازدواج مارا بعویق انداخت . 

مادرمظفر آقا دو یایش را توی يك کفش کرده ومیگوید: 

- شرط اول ازدواج منو و سرش مسلمان شدن من 


مظفر آقا ازاین لحاظ خیلی ناداحت است وعقیده دارد: 
, برای من مسلمان بودن وعیر مسلمان بودن مهم نست 
ولی درعین حال دلم داضی نمیشود ماددم‌را ازخودم بر نجانم». 


زار یتح ۸ 

برای منهم مهم نیست خدادا شکر که مرد نیستم. ا گر 
خدای نخواسته مردبودم ومیخواستم بايك دخترمسلمان‌ازدواج 
کنم آنوقت باید تن بخطنه شدن میدادم ! . 

|الحمدلله که فعلا" چنن بحئی دربیش نیست. 

من داضی‌شدم مسلمان بشم ولی‌ماددم مخالفت کرده ومرا 
بدردسر انداخت. 

هما نطوریکه مظفر آقا نمیخواهد دراین مورد مادرش را 
اراحت ند منهم مايل نیستم مادرم دنجشی اذمن بدل بگرد. 

اما باید بدانی مادرم بخو بی میداند بالاخره کاری‌را که 
میخواهم بکنم انجام خواهم داد. 


منتظرجواب فوری توهستم ورای عزیزم. 
ناتالی تو 
> 9 

استامپول: سوم | کیم سال هزاده نهصد و... 

ورای عز یزم: 

- فکرمیکنم کارت دعوت عفد وعروسی‌مان دا که برایت 
فرستاده بودم تا بحال رسیده باشد : 

تو بعد از این نمیتوانی مرا ناتالی خطاب کنی. چون 
اسم مسلمان شد من دنادیده خانم» شده است!.. 

چند روز پیش ازاین‌عکسم بعنوان کسی که بدین‌مبین اسلام 
تشرف حاصل نموده است در روزنامه‌های کثر الانتشاد تر کیه 
بچاپ رسید 1.. 

غیر ازمسلمان شدن تر هم شدم. چون طبق‌قانون اساسی 
اینجا فعط يك نفر ترك بايك نفر ترك دیگر میتواند ازدواج 


۹ ج جح ص صصص ءدك‌خارجی دراستامبول 
کف 

نمیتوآنم درجه خوشبختی و خوشحالی خودم دا برایت 
تعریف کنم. مظفر واقعاً انسان خوبی است. 

ماه گذشته ماشینی خر یدیم. وقتی‌درماه عسل پیش شماها 
آمدیم مظفردا از نز ديك دیده حتماً مورد پسندت واقع خواهد 
شد... آه | گر توهم بايك‌مرد ترك ازدواح‌میکردی جقدد خوب 
بودا.. باینجا نامه‌ام دا تمام میکنم. امیدو ارم بتوانم حضودا 
حرفهای زیادی برایت تعریف کنم. 

پامید دیدار . 

نادیدءه تو 
# 36 > 

استامپول: پنجم کاسیم سال هز ارو نهصد و... 

ورای عزیزم: 

- درنامه‌ات علت عدم مسافرتمانرا پرسیده بودی. ما 
دیگر نمیتوا نیم برای گذراندن ماه عسل پیش شما بيائیم. چون 
چند دوزپیش مجبورشدم ماشین خودم را بفروشم. 

بیش آمدهای عجیب وغریبی که حتی فکر آ نهادا نیز نمی- 
کردم برایم پیش آمد و بدنبال‌مسلمان شدنم مرا ازسمت معا نت 
برداشته کارمندم کر د ند. یعنی پس ازاین حقوق ماهیا نهام نج 
هز ارلیره نخواهد بود. 

برایت نوشته بودم که مظفر ]قا ۱۲۰۰ ريال حقوق می 
کر حالا بمن جون مسلمات هستم وزیر دست شوهرم کادمیکنم 
بیش از ۸۰۰ لره نمیدهند. درحالیکه من همان کارسابقم را 
انجام میدهم !.. 


عز ین نسین سس ۰ 

منکه اذاين تغییر نااگهانی چیزی دستگیرم نشد. مثل‌اینکه 
مرا باتهام مسلمان شدن و تر * شدن محکوم بر دا خت وجه نقد 
کرده‌اند آ نهم چه جز ای سخت و کشنده‌ای...!! 

فعلا منووشوهرم دویهمرفته ۲ هزارلیره حقوق میگیریم. 
وقتی‌من بامظفر ازدواج کردم آپادتما نی بمبلغ» ۵۰ليره اجاده 
کردیم. البته متوجه هستی که زند گی ما بااین شرایط بسختی 
اداره مشود ت 

لذاماشینم رافروخته کمی آسوده‌تر شدیم وازخرماه عسل 
خودم را در کناد مظفر خیلی سبك و خوشبخت <س می کنم!. 

مظفر یك انسان بتمام معنی است و فوقالعاده مرا دوست 
دارد. فکرمی کنم اگرروزی او نباشه قدرت ز ند گی را نخواهم 
داشت: . 

وول همه جیز نیست .و خودت حوب میدانی که من‌حعدر 
معتصدهستم . اذ اين لحاظ هر دو کار کرده برای خوشبختی‌وسعادت 


برای‌تو آرزوی‌خوشبختی وسعادت می کنم. 
نادیده خانم تو. 
26 له 
استامبول: یازدهم كودالبيك سال هزار و نهصد و... 
ورای عزیز . 
- نامه ترا ام وزصبح دریافت کردم.ازت خیلی ممنون 
و متشکرم . می‌پرسی چرا دیکر تمایلی بآمدن ماددم بتر کیه 


۹۹ سس .لكخارجی در استامبول 


ندارم 5 

علت آن این‌استکه تا بحال نتوانستم‌اشیائی برای خانه‌ام 
خربدادی کنم ودلم نمی‌خواد مادرم‌به خانه‌ای که در آن چیز 
جالبی وجود ندارد قدم بگذ‌ارد. هر جنداز لحاظ ز ند گی‌چندان 
ناداحت نیستم ولی باید بداتی راحت داحت هم نیستم . دلم 
نمی‌خواد مادرم وضع مارا بدینگونه از نزديك بیند . 

زیرا برای مادرم نوشته بودم که زند گی سیار خوب و 
مجللی دادیم . از همه اینها که بگذریم مادرم ازمسلمات شدنم 
فوقالعاده ناراحت است. اما مژده‌ای دارم. قراد است شوهرم 
چند ماه دیگر ترفیع بگیرد . با گرفتن ترفیم حقوق شوهرم 
۲ هزار لره خواهد شد آنوقت مادرم دا پیش <-ودم خواهم 
آورد . 

ما خود را برای بر گذاری مراسم عید مهيا می کنیم ۰ 
خوشحالی منو وشوهرم غیراز عید بخاطر ورود فرزندی که من 
درشکم دارم‌وجند ماه بعد وضع حمل خواهم کرد بیش‌ازدیگران 
نمی‌دا نم خبرحامله شدنم دابرایت نوشته‌بودم یا نه ؟ 


© e ۰ © © ۰ © © ۰ e © © ۰ 


ورا خواهش می کنم منو بی‌جواب نگذار . 
نادیده خانم لو ...۰ 
¥ 3 6 

استامیول: بیست وسوم هازیران سال هز ارو نهصدو ... 

ورای عر یبرم : 

- برای تلگراف تبریکی که بمناسبت تولد احمد جانم 
فرستاده بودی خیلی ممنونم. اسم بچۀمان دا باسم پدد مرحوم 
شوهرم که احمد بوده نام گذادی کردیم 1. 


۱۳ mm رو‎ 

احمه کسوچولوی من عیناً مثل پدرش هست و گندمگون 
بنظر مرسد... 

احمد کوچولو بچه خوش‌قدمی است‌چون بلافاصله بس‌از 
تو لدش مظفر يك درجه ترفیم گرفت وحقوق ماهیا نهاش ۱۴۰۰ 
ليره شد!... از همه مهمتردولت تر کیه۱۰ ليره هم بعنوان حق 
اولاد باو میدهد... ولی مثل‌اینکه باید من از کارم کناده گبری 
کنم. چون کسی را ندارم که ازاحمد جانم برستاری کند. البته 
تومیدانی وضع مادی‌مان چندان دضایت‌بخش نیست که بتوانیم 
پرستاری برای اواستخدام کنیم. 

حقوق پرستارهادرتر کیه سر بجهنم می‌ذ ند. آزهمه مهمتر 
این که من بيك‌نفر بیگا نه اعتماد واطمینات نمی کنم. 

بايد استعقا بدهم. جون مادر شوهرم هم عفیده داره زن 
بچه‌دار نبا ید کار بکنه. 

بنظرمن اوحق دارد جنین جیزی بگوید چون حوصله 
تروخشك کردن بچه بسرش راندارد اماباید بدانی درآ نصورت 
در آمد ما فوق‌العاده ناجیز خواهد بود . 

برایت ازجان ودل آرزوی خوشیختی می کنم. 

نادیده خانم تو 
+3 ¥ 

استامبول: چهارم | بلول سال هز ارو نهصدو... 

ورای عزیزم : 

- خیلی ناراحتم. تونمیدانی بيك دوست صمیمی و باوفا 
جمدراحتیاج دارم ... 

خودم را کاملا" تنها و بی کس حس می کنم . قراد است 


۱۳ ج ص ص يك‌خارجی دراستامیول 


شوهرم سر بازی برود.اولن‌بار که خبر دفتن او دا بسر بازی 
شنیدم خوشحال شدم. چون‌فکرمی کردم‌می‌توانم درغیاب‌شوهرم 
به‌احمد جانم بهترو بیشتر برسم ولی گر فتاری‌ها ئی برام پیش 
آمد که نگو ونیری ۰ 

طبق قانون اینها. من می‌بایست‌از شوهرم طلاق بگیرم . 
دارم دیوانه می‌شوم . اگرشوهرم مرا طلاق ندهد با تهام داشتن 
زن خارجی باید تمام مدت خدمتش را بجای درجه افسری با 
درجه سر بازی ساده طی کند.ددصورتی شوهرم‌می‌تواند بادرجه 
افسری سر بازی‌اش را تمام کند که مرا طلاق داده باشد . وقتی 
مظفر این خبر را یمن داد تاصبح گر به کر دم . 

وبالاخره صبح پرسیدم : 

«مايك دیگررا دوست داشته بچه هم دادیم . اصلا جرا 
ما پاید ازهم جدا شویم ؟ » 

ولی گر یه‌هاو نا له‌های من کاری ازییش نبرد واین قانون 
بی‌منطق عوض نشد لذا پر سیدم : 

درصورتیکه من مسلمان وترك شده طبق فا نون اساسی 
شمايك فرد ترك هستم چراباید در باده من همان فا نو نرااجراء 
کنند که که در باره یك خادجی عمل می کنند؟ 

شوهرم توضیح داد که من از لحاظ سر بازی واداره نظام 
وظیفه يك فرد خادجی محسوب می‌شوم . 

ناداحتّی شوهرم کمتر از من نیست دیروز وس از مدتها 
بحث و گفتگو گفت: 

- برای منووتو اصلا عقد مفهومی ندارد اجازه بده‌طبق 
رای داد گاه خانواده ازهم جداشویم من فقول میدهم هیچ تغییری 
درزمانی که تو درعقد من نیستی رح ندهد. 


عر ر ت ص ۱۴ 
بعدا که دوره سر بازیام تمام‌شدم دو باره عقدت می کنم. 
حرف اوراقبول کردم چون برای انسانهائی که یکدیگر 

را چون جان شیرین دوست دار ند»عقد وعروسی تشریفاتی بیش 

یست.ماکه می‌خوامتیم باهم باشيم چه فرق میکرد باعقه باشیم 

یا بی‌عقد !... 
فر دا داد گاه حل اختلافات مان شروع خواهد شد . من 

بايد جتان وانمود کنم که نان آوری غير از شوهرم ندارم و او 

کفیل من است. برای این‌کار شوهرم قبلا دوسه نفردا بعنوان 
شاهد باپول تطمیع کر ده است . باوجود آن ا گر مظفر موفق 

بغا نم کردن داد گاه نشود مرا طلاق خواهد داد . 
دوست مخت بر گشته تو منتظر نامه توست . 

نادیده خانم تو 
۶ 3 > 

آ نکارا: دو نیسان هز ارو نهصدو... 

ورای عر برم : 

تاف نامه‌رااز | نکادابرایت می نویسم. مظفر و ارددا نشکده 
افسری شد. منهم برایآنکه او دا تنها نگذاشته باشم باتفاقاو 
عازم] نکار ا شده دراین شهر سا کن شدم . در | نکار ا خانه کوجکی 
اجاره کر ده‌ام. تو حوب میدانی که برای حمل أا ثىه آدم با ید 

پول زیادی‌خر ج کند. لذامجبورشدم مقداری|زاثا ثيه دا بفروشم. 

ازطرفی چون حفوق مظفر را قطع کر ده| ند در آمدی از طرف 

اوندادم. من هم‌چون نمی‌توانم احمددا پیش کسی گذاشته کار کنم 
فعلا بیکازم. حالا بامقداد کمی پس‌انداز که در با نك دارم گذران 
می کنم تا ببینم‌خداوند چه‌پیش میآورد . اگر دوزی پس‌اندازم 


۵ .دد بك خارجی در استامبول 


تمام شود مجبودم پاروی احساسات مادرا نه‌ام گذاشته بدون در 
نظر گرفتن احمد شروع بکاد کنم . 

احمد کم وبیش شروع به‌صحبت کرده است نمیدانی‌چقدد 
دوست داشتنی وزذیباست .. 

بعلت طللاق گرفتن اذزشوهرم نمی‌توانم اسم فامیل اورابا 
اسم فامیل خودم که قبلا عوض کرده بودم عوض کنم و ناچارا اسمم 
تر کی است وفامیل‌ام خادجی باقی مانده است! 

نادیده نو 
He 3 ¥‏ 

آنکارا: شش مايل هز ارو نهصدو.. . 

ورای عر برم : 

- من هم‌ما نند هز اران زن بداقبال» نگون بختو بیچاده 
شده‌ام. من نمی‌توانم بامظفر بدون عقد ذند گی کنم. والامظفر 
باید سر باز ساده شود. این قا نو نی‌است که دراین مملکت‌جاری 
است و هیچ کس حق اعتراض ندارد . جون این فانونرا واقعاً 
خلاف شرع وعرف میدانستم پیش خودم گفتم: ۰ 

- حتماً مظفراز من سيرشده وچنین جیزهائی می گوید . 

ولی مطفی کتاب قا نون‌اساسی‌شان داپیش من آودده نشا نم 
داد. آ نوقت فهمیدم که در بارء اواشتباه می کر ده‌ام. 

بنا بقا نو نی که درسال ۱٩۲۷‏ بتصویب مجلسین دسیده يك 
جوان ترك درصورتیکه با بك زن خادجی ازدواج کند و ععدی 
بین نها جاری شده یا نشده باشد نمی‌تواند درموقم سر بازی از 
درجه افسری استفاده کند . 

آنچه مرا نارداحت می کند خادجی بودن من از لحاظ 


ندز فسات ...سس سس سس ٩٩‏ 


اینهاست . 

از مظفر بر‌سیدم : 

- ما چه ضرروزیانی بحال‌جامعه می‌توانیم داشته باشیم؟ 

مظفر توضیح داد که اگر با من زند گی کند ممکن است 
باتهام جاسوسی‌بايك فرد خادجی درمظان اتهام قراد بگرد . 

برای این موضوع هم روزها وشبها گر یه کر دم . 

من چگونه می‌توانم برعلیه دولت جاسوسی کنم ؟ 

ازشوهرم پرسیدم : 

۳۳ سر‌هنگ فلادن که دست‌سال ز ند گی‌او لیه‌اش رادرارو با 
گذرا نده جطور خادجی محسوب نمی‌شود ؟ 

- بعلت اینکه اوقبلا" ترك بوده و بعدا بخادج رفنه. 

اما داجم بدوستت که ادمنی است و فعلا طبابت می کند 
ویا یکی از آشنایا نت که کاملا" خادجی است وفعلا" و کیل مجلس 
است چه می گوگی؟ 

مظفر با ناداحتی گفت : 

- عزنزم خودت داناداحت نکن من ازذاین کادها بخو بی 
سردد نمیآودم . 

ورای عزیزم من هم مثل شوهرم ازکاد این ملت چیزی 
نمی فهمم . 

جند روزی است که دیگر مظفر بخانه نمی آ ید . منوو سرم 
تنهای تنها هستیم . دیروز مظفر خبر داده بود که من هرچه 
زودتر پاستامپول بر ۷5 


تنها نامه‌های ات مرا راحت و آسوده نگهدارد 


۷( ...سس سس يك‌خارجی دراستامیول 


ازفرستادن نامه‌هایت دریغ نکن . 
نادیده بیچارء تو 
ع3 3# 

استامبول: سوم هازیران هزارو نهصدو ... 

ورای عزیزم. 

- پس از فروختن‌کلیه اثاثيةٌ منزلم باستامبول مراجعت 
کردم. بکراست بخانه مادرشوهرم رفتم او ازمتوو سرم سردی 
استقبال کرد. حتی بکروز خیلی رك و بوست کنده گفت : 

]۱۳ 

من قعط سه روز توانستم بیش او بما نم : حالادر يك هل 
در جه سه زند گی می کنم. جند روزقیل بموسه‌ای که ناا در 
آنجاکار می کردم مراجعه کر ده درخواست کار نمودم. 

رئيس موسسه عوض شده بود . باو هم متل من كتا 
خادجی بودم ۵ هز ار لره حەوق میدهند . 

باطلاع آنها رساندم حاضرم در قیال هر حقوقی که بدهند 
در آن‌جا دوباره مشغول کارشوم. 

جواب دادند که : 

ما غبراز اطافها تو کر بدورها هم جا نداد یم تأجه رسد 
باینکه بشما شفلیبدهيم . 

من ۵ هزارلیره حعوقم دا ازدست دادم. دینم دااز دست 
دادم . ملیتم رااز دست دادم . شوهرم را از دست دادم از همه 
بدتر مهر ومحیت‌مادرم‌دا نیز ازدست داده‌ام.حالا نمیدا نم چه کنم؟ 

می‌خواهم نامه‌ای بمادرم نوشته ازاودرخواست پول کنم. 
اگرفتط پو لی که بتوانم خودم داپیش شما برسانم برایم بفررستد 
فورا حر کت خواهیم کرد. 


ع ج ج ج جج ڇ ۳ ۱۸ 
بامید دبدار 
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ورای بسیاد عزیزم . 

مادرم نامه‌ای برأیم فرستاده در آن متذ کر شده است که 
بهیچ و جه حاضر نیست دك نفر آدم مسلماث رایخانه‌اش راه بدهد 
حتی بو لی بر ای خر ج‌سفر من نیز نفرستاده است.واضافه کر ده‌است. 

- تواز کسی که بخاطرش مسلمان شده‌ای می‌توانی كمك 
های دیشر ی دریافت کنی : 

چند بار نامه‌های مفصلی به‌مظفر نوشتم ولی بهیچ يك از 
نامه‌های من‌جوا بی نداده‌است. اینطور که شنیدم دختری را نامز د 
کرده آشتت: 

بمن توصیه شده‌است که برای گرفتن نقعه بچه‌ام بداد گاه 
مراجعه کنم. 

اما دلم نیآمد نسبت بشوهرم چنین‌کاری روا دادم . 

سلامهای بی‌آلایش مرا ببذیر! . 

نادیده » ناتالی سایق تو. 
HK‏ 

این بود تعداد کمی از نامه های ناقا لى يا دهت بگو ئیم 
نادیده مسلمان که توانستم بازحمات زیاد بدست آورده از متن 
نظرشما بگذرانم. البته خیلی مایل بودم بدانم سر نوشت این‌غیر 
مسلمات باوفا وفداکار بکجا کشید اما متاًسفا نه رد بای او دا کم 
کرده و نفهمیدم عاقیت کار او یکجا کشید |. 


دست زنتو ببوس 


آقا شکری در اولین دوز عید پس از پوشیدن لباسهای 
نواش دوی یکی ازمبل‌ها نثسته منتظر لباس پوشیدن ذنش شد. 

آفا شکری باخود می گفت : 

- یمین دادم که زنم‌اشرف خانم امسال برخلاف سالهای 
گذشته دستمو خواهد بوسید و او اولن کی خواهد بود که 
این عید سعید و فرخنده دایمن تيريك خواهد گفت .آخه این 
حق ناشناسی است که من با بت براهنش۴۰۰ لره, دامنش ۳۰۰ 
ليره و کنش‌هایش ۱۰۰ ليره بپردازم‌و او چنین کادی نکند. مخصوصاً 
دوروز بعد از عید اورا بيك مسافرت داخلی خواهم برد . 

آقای شکری پس ازروشن کردن دومن سیگارش گفت د 

- اشرق جون به‌خرده زود باش . 

اشرف خانم فریاد زو : 

- می‌بینی که دارم لباس می‌بوشم. چر ااینمدردادو وبیداد 
می کنی ؟ 

اشرف خانم بعد از نیمساعت از اطاق مجاور خادج شده 
پیش شوهرش آمد. آقاشکری وقتی لباسهای قرمزد نگ ذنش دا 
که فوق‌العاده اورا زیباتر نموده بود دید گفت : 


ع یز فان ...سس ۲۰ 

واقعاً که خوشگل شدی بهت تبر يك میگم. 

و آنگاه دستش را بطرف زذ نش برده گفت : 

_ حالا دستمو ببوس و تبريك بگو. 

اشرف خانم متقا بلا دستش راپیش آورده گفت: 

اول باید تودست منو ببوسی . 

- تواول بیوس . 

_ نه مردها باید اول ببوسند . 

آقا شکری با ناداحتی گفت ۱ 

کدوم بی‌شر فی گفته مردها با ید اول دست ز نهاشو نو 
پبوسند ؟ بعقیده من بايد خانمها این کارو بکنند يالله دستمو 
بوس . 

_ ولی بنظرمن‌مردهای باشخصیت اینکارومی کنند و اول 
صبح دست ز نهاشو نو می‌بوسند. 

آفای شکری با عصبانیت مشت محکمی بروی دسته مبل 
زده برسید : 

- مگردئیس این خانواده نیستم؟ 

2 تو دگیس خادج از خونه هستی و این منم که ریاست 
داخل خانه دا بعهده دارم. حالافهمیدی ؟ 

- فهمیدم ولی باید بدو نی دیاست داخلی وخادجی دامن 


دعهده دارم. 
ا گر خیلی‌دلت‌می‌خواد دئیس شی برو خودتوکاندیدای 
مجلس کن . 


و کیل خودتی. ما تا بحال و کیلی توفامیلمون نداشتیم 
که | بر ومو نو ببره ۰ 
ت مگر تو خونواده‌ی من بوده ؟ 


۳١۹‏ سس رست ز نتو ببوس 


- حرفو بددازا نکون ووارد سیاست نشو. تو بکو ببینم 
امروز دست منو می‌بوسی يا نه؟ 

- همونی که گفتم تو باید اول دست منوماچ کنی . تا من 
بسا دستنو پبوسم . 

- شیطونه می گه خو نهرو آ تیش بززنم‌ها...آخه بگوببینم 
این دست لیافت بوسیدن‌رو نداره؟ 

دست من جطور ؟ 

- اما دست تو ؟ 

- یعنی می‌خوای بگی چون بااونها ازصبح تاشب ظرف 
ولباس می‌شورم ارزش بوسیدن نداده ؟ 

- نه من جنن جیری نگفتم : 

اما با ید بدو نی که دست‌های توهم کمتر از دستهای من 
ثیست. قر بون اون ناخن‌های دستت برم که. .. 

- مگر چطوده؟ امروزصبح ناخن‌ها مو گرفتم . 

| گریادت باشه دراولین روزهای ز ند گی‌مون تویاهای 
منو بوسیدی . 

آقا شکری باعصبا نیت فر یاد زد: 

هن!... من؟ 

- بله همین چند دوذپیش هم گفتی : 

- الهی قر بون اون باهات برم . 

۔ تو اشتباه می کنی؟ 

- پس اون کس که دیشب پاهای متو ماچ کرد تونبودی ؟ 

اش‌ف‌جون برای خر ین بادمی گم دسامو ببوص و نگذاد 
اوقات تلخی راه بیفته . 

- جی شده که خودتواینقدر بالابردی. ناسلامتی همچنین 


رم صصص ڪڪ ۳۳ 
حرف میز نی که آدم فکرمی کنه نخست وذیرصحبت می کنه! 

- چی چیم از نخست وزیں کمتره ؟ 

- چی‌چیتزیادتره؟ هیچ توفامیلت نخست وزیرداشتین؟ 

- توفامیلمون نخست وزير نداشتیم ولی زن بی‌حیا و 
پردوئی مل توهم نداشتیم ۱ 

"۳ بمن میگی پررو؟ تا حالاجیکار کردم؟ خدا راشکر که 
مثل دخترای امروزی قبل ازشوهر کردن یك دوجین بوی‌فر ند 
نداشتم . 

أشرف خانم بد نبال گفته‌اش گر یه ۳ سرداده گفت: 

-آیا من این‌کارها دا کردم. دیاله بگو. 

ز نی که حاضر نمی‌شه درروز عد دست شوهر شو بیوسه 
زن برروئی بحساب میآد. 

ببینم وقتی من سر عقد بله گفتم نعهد هم کردم که همه 
ساله دستتو پبوسم ؟ 

- مگرمن قول‌داده بوده بودم که بهترین لباسها دا هر 

- ولی تومجبودی این کادو بکنی. 

- توهم مجبودی دست منو ببوسیو تبريك بگی. 

- چرا وفتی تو اطاق خوابيم نمی‌خوای که من دستتو 
پبوسم . 
ولی این که اطاق خواب نیست. | گرامروز دستمو نبوسی 
نه‌خونه مادرت میام و نه‌اینکه دوروز دیگه بمسافرت می برمت. 

دراین موقع درب منزل | قاشکری صدا در آمد آشناگی‌از 
محله وارد شد وخواست دست آقاشکر ی را بموسد که آقا شکری 
مانع شده گفت : 


۳ = رست‌ز نتو ببوس 


- اگرمی‌خوای دستموببوسی بيا تو وپیش ذنم پبوس . 

وفتی حیدرآقا آشنالی محل وارد اطاق شد اشرف خانم 
تعارف کرد حیدر آقا پشت سر هم می گفت : 

فا شکری بده اون دستتو ببوسم. 

آفا شکری اذاین موقعیت استفاده کرده گفت: 

ببین اشرف جون توباندازه آشغالی محله ه‌منودوست 
نداری وآنگاه رو بحیدر آقا کر ده گفت : 

ممئو نم حمدر | فا بفر ما ید. 

حیدر آقا گفت : 

- خانم پس بدین دست‌شما راهم ببوسم. 

خیلی ممنو نم ماروخجالت ندین . 

اشرف خانم خطاب بشوهرش گفت : 

- ببین باندازه حیدر آقا هم فهم وشعور نداری. 

آقا شکری پس ازتعادف چاگی و شیرینی از حیدر آقا 
پر سید : 

- حیدر آقا ستوالی اذت دارم و خواهش می کنم راستشو 
ِ 

چشم قر بان . 

- ببینم اول صبح تودست ز نتو بوسیدی یااون دست ترا! 

حیدر آقا که درمقا بل‌سئوال عجیبی‌قر اد گر فته ومیدا نست 
هرجوابی بدهد در کم شدت انعام اوتا ثر فراوانی خواهدداشت 

- ولی قر بان دستهای زیبای خانم شما دستی نیست که 
نشه | نها دایوسید . 


ولی من ازت داجع به‌دستهای زن خودت برسیدم نه 


ححح ج ج حح ج ج ج ج ج ج ج حص ۳۳ 
دستهای زن من . 

_ واله در زمانی که پدرخدا بیامرزم زنده بود ماددم 
دسنشو می‌بوسید. 

1 شکری رو بز نش کر ده گفت : 

دیدی حق بامن بود وزن بای دست شوهرشو بیوسه ؟ 

- زت من هم موقعی که درده بودیم همین کار دا می کرد 
ولی ازاون وفت که بشهر اومدیم زنم ازجوراب نایلون, کرست: 
ستان‌مصنوعی وجیزی‌شبیه‌ادکلن استفاده‌می کنه‌وضع کاملا" عوض 
شده . 

- یعنی می‌خوای بگی ؟ 

- یله امروز صبح من دست ز نمو ماچ کردم. 

اشرف خانم با خوشحالی فریاد زد: 

دیدی حق بامن بود. توباندازه حیدر آقا هم نیستی که 
اول صبح دست زنتو ببوسی . 

حیدر آقا گفت : 

]فا دوره زمو نه عوصض شده . 

-- پس تودست ز نتو بوسیدی . 

با ی بو سید مو لی باما چ کر دن که آ دم کثیف نمی‌شه. همين 
طور که جند دفیعه قبل دستهای شما را ماچ کردم ۳۹ 

- ولی‌کو اوت مردی ومردانگیت ٩‏ تو چطود پشودت 
اجازه دادی که دست زنت دا ببوسی . 

- مردانگی‌ام بشت درشما مو نده ا گر اجازه بدین برم 
بیادم . 

- این دیگه مردی ومردانگی و 

تشم احازه بدین تادم در برم و بر گردم. 


۳۵ سس رستز نتو ببوس 

حیدر آقاوفتی باطاق بذیراگی | فا شکری وارد شد عم از 
خودش زن و بچه‌اش هم بهمرآهش بود . 

حیدر آقا پس از ورود بچه‌هایش باطاق پذیرائی خطاب 
بآ نها گفت : 

- یاالّه دست آفا شکری دا ببوسید. 

بعداز | نکه بچه‌های حیدر آقا دست آقاشکری را بوسید ند 
حیدر آقا گفت : 

من نمی‌تونم دست زنم را که ۶ بچه خوب بمن داده 
نبوسم . 

درموقم خروج حیدر آقا واهل وعیالش,آقا شکری يك 
اسکناس ۵ر ۲ لبره‌ای و زنش یك اسکناس ۱۰ لیره‌ای باو داده 
آنها دا بدرقه کر دند. 

پس ازدفتن ] نها اشرف خانم رو شوهرش کرده گفت : 

- عریزم فوراً دست منو بیوس واجازه بده منم مأدر بشم . 

فا شکری خواه ناخواه به‌هردو دست زنش بوسه زده 
با نتظاد مادرشدن زذ نش شرو ع بدقیقه شماری کردا . 
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- آلو... روزنامة فریاد وفنان؟ 

دقن 

_ لطفاً جعفر آقا مخبر‌جنائی روزنامه‌را بدین. 

منشی دوز نامه دو بمن کر ده گفت : 
مثل ایذکه ازاداده پلیس کاری باهات دار ند. 

وقنی گوشی‌را برداشتم گفتم: 

- بفرمائید بنده جعفر کر باس‌پر‌ست مخبرجنائی وقضا ئی 
روز نامه فر باد وفتان 

سلام جور آفا. 

سلام عخالن- ها جطوره؟ 

بد فیستیم. ببین خبری برات دادم . 

جه خبری؟ 

- آمشب میخوایم خونه‌ای را محاصره کرده وارد او نجا 
بشیم . ا گردلت میخواد توهم مثل‌سایر مخبرین او نجا باشی‌ساعت 
۵ باداره لتر بيا . 

- این خونه مال کیه؟ 


ا ۱۳ 


- میخوایم خونه مادام آنژلادا جستجو کنیم. 

_جه‌خوب‌شد که گفتن والامنهم امش‌جزه دستگرشد گان 
بودم . 

واضحتر صحبت کن ۰ 

- آخه امش قرادبود من بخونه مادام آنولا برم وازش 
ریورتاژی سازم ۱ 

- خودت میدونی میخوای باما بيا و نمیخوای توزودتر 
برو و منتظرما باش. 

باشما ميآم و لی ببینم مگرهفتۀ گذشته افراد پلیس وارد 
حو نه مادام زه لا نشد ند؟ 

ج اون خو نشو که‌در«ماچکار» بود 5 تعطیل کر دیم‌حالاشنيديم 
کەدرآ پادتما نی می نشینه واو نجارا حانه فساد کرده. 

بسیارخوب منهم باها تون میام . 

منشی روزنامه گفت: 

جعفر آقا ازت خواهش‌میکنم آ نچه‌را که بچشم میبینی 
بنویس وجدیت نکن ازخودت هم لطفاً مطلب اضافه کنی. 

- نلهمیدم مگر تا حالا غير اذاین بود؟ من هرچی‌رو که 
می بینم مینویسم . 

_ ولى گاهی‌هم غلو میکنی. تو خوب میده نی از سید پر 
گرفته تامخبر ورزش وازم‌خبرسیاسی گر فته تامخبر شهرستانی 
همه جدیت میکنند جیزها ئی ازخودشان‌بنویسند. لاافل تو این 
کارو نکن. 

قول میدم که جاخانبازی در نیادم. 

يك خواهش دیگه‌هم داشتم . 

خواهش میکنم . 


زین نس .سس +۲ 

_ واون اینکه هرجه زودترخبرهاده بما برسون. 

ب چشم. جدیت میکنم اولین‌مخبری باشم که بتوانم خبر 
این موفقیت پلیسی دا بشما بدهم . 

سرساعت ٩‏ دراداده بلیس بودم. غیراذمن ۵ مخبر‌جنائی 
وپلیسی ۵ مجله بهمراه ععاسهای مخصوصشان در آنجا حضود 
داشتند . 

بهمرا» ۶ پلیس سویل سواد اتومبیل قرمز دنگ پلیس 
شدیم وپس اذطی مسافتی گفتگوشرو ع شد. 

یکی ازمخبرین گفت : 

ازچند دوزقبل سرمای عجیبی خوردم و تمام تنم درد 
میکنه. یکی از پلیسهاعاة سویل اضافه کرد : 

- داداش منهم مر يضم وبیش از ۱۰ سال استکه از درد 
روماتیسم پام درعذا بم. 

یکی از مخبر ین گفت : 

- من‌میدو نم چه در نجی‌میکشید. چون خودم مدتهاً مبتلا 
بودم. برای معا لجه‌اش هر کاری کر دم مفید وافع نشد تااینکه 
پراهنماگی یکی ازدوستانم کاملا" خوب شدم. 

ترا بخدا بمنهم بگو شاید منهم خوب بشم. 

- زنبورکه میدو نید چیه؟ همین ز نبورمعمو لی . 

- بلی میده نم . 

- منظودم زنیورعسل نیست‌ها... 

_ زنبوده‌عمولی دا میگن؟ 

نه او نم نمیکم منطودمن اون ز نبورهای قرمز و بزر که 
که بهشون خر زنبور میگن. 

- خوب ادامه بدین. 
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- برای اینکه ددماتیس پات خوب بشه باید بکردی و 
لو نه یکی اذاین ز نیو رهارا بیدا بعدا پا قو لخت کر ده در 
حالیکه بهیه بدنت را بالحافی پوشاندی چوبی تولونة اونها 
یکنی و آ نقدرادامه بدی تاکاملا" عصبانی بشن. 

اینژ نبودها مثل‌بز ر گان ما هستند بمحض اینکه کمترین 
آزادی ببینند فور خدمت آدم میرسند. دقتی او نها عصبا نی‌شد ند 
همگی بطرف بات هجوم آورده تااو نجائی که می تونند نيشت 

. بىينم خیلی درد داره؟ 

- وال بدرد کردنش که درد میگیره ولی‌جونمن مخبرم 
و روزی ۱۰۰ نوع نیش میخورم خیلی ناراحتم نکرد . دلی 
نمیدو نم شما بتو نید مقاومت بکنید يانه . 

خوب بعداً کاملا" روماتیسم آدم خوب میشه؟ 

يله كاملا" حوب میشه. بای جپ من روما تيسم داشت و 
اصلا نمیتو نستم تکو نش بدم ومئل‌درشکه‌هائی که دو تا اسب دار ند 
وا گریکی اذاونها مریض بشه اسب دیگه ناچاده جور دوستشو 
بکشه بای داست منهم جوریای چیم رومیکشید واونو باینطرف 
واونطرف میبرد. ولی بعد ازنیش زدن زنبورها چنان قوت و 
فدر نی بیای چیم آمد که بای راستم پیش اون فدر تی نداشت و 
درحالیکه بای راستم معمولی راه میرفت بای چېم دوید!.. 

یکی از افراد یلیس گفت : 

کار بسیادمثکلی بوده. 

درسته من ناچاد بودم همیشه بطرف راست برم بعضی 
وفت‌هاهم نمیتو نستم خودمو کنترل کنموددحا لیکه بای داست وپای 
چپم باهم برقا بت میپرداختند من نقش برذمین میشدم . 


عزیزنیں .سب ۳۰ 

ت بعداً جی شد؟ 

چون متوجه شدم بهیچوجه جلوداد پای چپم نیستم تو 
جیب چپ شلوارم يك جلد کتاب قا نون مطبوعات گذاشتم! واز. 
آنروز ببعد حر کتش آهسته‌تررشد. 

همه شرو ع بخنده کی د ند. مخبر فصا ئی که متوجه شده بود 
کسی حر فوا یش‌دا باورنکرده است دست در جیب کر ده بکجلد 
کتاب قانون مطبوعات برون آورد و گفت: 

- بفرمائید اينم همان کتا بی که عرض کر دم. 

یکی اذمامودین ضمن شکایت ازمیخچۀ پایش گفت: 

- شما نمیدو نید این‌میخچه پام چه دردسری برام درست 
کرده. من سابق براین درشعبه دستگیری قاچاق فروشها خدمت 
می‌کردم. اما این‌میخچۀ لعنتی‌باعث شد که منو ازاونجا بشعبه 
دیگری منتقل کنند . 

علتش این بود که نمیتونستم بدنبال قاچافچیها بدوم. 
الهی بگم میخچه خدا ترا ذلیلت کنه که ما دا از نون خوردن 
انداحنی و نون ماروسنگ کردی. 

این میخچه وامونده باعث شد که نتونم دنبال قاچافچیها 
بدوم ودرعرض ۸ سال که در او نجا بودم فقط توانستم يك نفر 
اجاف فروش دستگیر کذم. 

E‏ میخچۀ بای اون بز ر گتر از میخچه بای تو 
بوده . 

- نخر او اصلا میخچه‌ای نداشت بلکه جلاق مادرزاد 
بود که من و نسم بگرمش. 

مخبری که علاج قطعی روما تيسم را توصیه کرده بود 
گفت : 
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- آزذین بردن او نم کار ساده‌است. 

- داداش اگر ممکنه بگو و ما دا عمری دعاگوی 
خودت بکن . 

د باید ۴۰ تا عنکبوت نر گر بیاری. 

5 بله کوشم باشماست . 

- اما باید بدونی دنگ این عنکبوتها باید قرمزقرمز 
باشه.وقتی عنکبوتهارو توهاون خوب خوب کو دیدید اون ماد 
بدست آمده‌را هنگام غروب اولین جمعه ماه درست موقعی که 
مۇذنها شروع به‌خواندن اذان می کنند دوی میخچۀ‌تان ببندید. 
ولی‌جدیت کنید بیش ازدوروز روش نمونه والا غیرازمیخچهتون 
او نجاهائی‌هم که میخچه ندارند ازبین خواهند رفت. 

- ولی من تا بحال عنکبوت قرمزد نگ ندیدم. 

O E‏ عنکبوتها خاکستری رنگ هستند ولی 
شما پس از بدست آوردن۴۰ عنکبوت میباید او نهارا ر نگ کنید. 
او نم دنگ قرمز . 

یکی از مخبرین ضمن شکایت از خوب کادنکردن قلبش 
گفت : 

- مذوم بضعف‌قلب دچادم. اصلا نمیتو نم در برابر‌هیجا نات 
مقاومت کنم. 

حتی وفتی‌توسینماً دختر وپسری شروع باجرای سینمای 
زنده میکنندقلبم ازحرکت بازمی‌ایستد. دریرابر زنهای لخت 
و بیکنی بوش ساحل‌دریاهم قلبم ناراحت میشه. اصلا" قلبم خیلی 
فاشت د 

مخبری که برای همه دوا ودرمان توصیه میکرد گفت: 

جون شما قلب رگوفی‌دادید این‌عوادض عارضتان‌میشه. 


ي ج ج ڪڪ نز 
البته او نم راه معالجه‌ای داده. 

- خواهش می کنم بفرمائید. 

- شما بایه ازخون یکی ازهموطنانمان که لااقل جهاد 
حزب‌عوض کرده ودست کمش ۲۰سال باسیاست داخلی وخادجی 
این مملکت سرو کله زده استفاده کنید. شما بایه روزی ۲ لیتر 
ازاین خون بخودتان تزدیق کنید تادلتان مثل سنگ سفت و 
محکم شود. 

سر برست افراد یلیس سویل گفت: 

_ ماشااله درست مثل يك طبیب حاذق عمل‌می کنید. 

ا 

- اتفاقا قبلا د کتر بودم ولی يعدا دکتری‌را بجای خودش 

جرا د کتری را ول کردید؟ 

چون نتو نستم درعر ض‌یکسال بیش از۳ نفر آزهموطنا نم 
رابکشم دیپلم طبا بتم را گرفتند. 

- چطورشد که مخبر فضا ئی ویلیس شدید؟ 

- برای اینکه هیچکس فأ در نست اسرادجنایا تی را که 
رخ داده باندازه يك د کتر خوب تشخیص بدهد. 

صحبت ما گل انداخته بود که بجلوی آپارتمان مادام 
آنژلا که بخانه فساد تبدیل شده بود دسیدیم و بلافاصله از 
اتومبیل پیاده شده بدنبال‌سر برست پلیس وارد | پادتمان شد‌یم. 

سر برست پلیس ز:- نگ طبقه اول آبارتمانرا صدا 
درآورد . 

زن زیباگی درحالیکه بیش ازيك لباس‌خواب تن‌نما بر تن 


نداشت» درب را باز کرد. 
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سرپرست پلیس پرسید : 

- ببینم اینجا خونه‌ایست که همه ميتو نند ازش استفاده 
کنند ؟ 

- بله همینجاست بۀر مائید. سه دوز بیش خو نه هاجر خا نم 
را پلیسها بستند و هاجر خانم مجبورشد اینجا را اجاره کرده 
بکارهاش ادامه بده. جرا حالا تشر یف نمی آدین‌تو!؟ 

همیئجا خوبه . 

دلتون میخواد بگم ها جر خا نم بیاد ؟ 

نه ممنونم ما دنبال خونة مادام آنژلا میگردیم . 

_ الانه راهتمائی می کنم. خونه مادام آنولا درطبقه دوم 
شماره چهارم واقع‌شده وا گرسلماخانمومم بخواین توطبقه سوم 
منرل داره. 

- بسیار خوب خیلی از تون ممنو نم. 

پس از آنکه آن زن درب دا بست سر پرست پلیس نکاهی 
بدفتر یادداشتش کرده گفت: 

طبق بر نامه تنظیمی روز سه شنبه خانه سلما خانم, روز 
چهارشنبه خونه هاجرخانم باید ازطرف‌پلیی تعطیل بشه. روز 
«نجشنیه تعطیل‌است وروز جمعه تخلیه خانه‌جدید هاجر در بر نامه 
د کن شاه اسق: 

اه رو بما کرده گت 

- بچه‌ها معطل نکنید و هرچه زودتر بطرف آیادتمان 
شماره ۴ حر کت کنید. 

فقط مواظب باشید پاورچین پاورجین خودتانرا بجلوی 
خانه سلماخانم برسانید وازایجاد هر گونه سروصدا خودداری 
گنف 


زین سین سس ۳۴ 


وفتی جلوی آپادتمان شماره ۴ رسیدیم سر پر ست اکیپ 
زنگ درب را بصدا در آورد . زنی که درب را بروی ما باز 
کرد گفت : 

- متأٌسفا نه‌نمیتونم شمادا بپذیرم چون ماشااله تعدادتون 
خیلی زیاده وما بیشتر از ۸ زن دراینجا ندادیم تازه ۴تا از 
او نهاهم مر خصی رفتند . شما باید قبلا" تلفن می کردید تا ما 
بهروسیله بود زنان دیگری‌هم براتون حاضرمی کردم . 

سر برست دعت: 

شما برومادام آنولادا خبر کن اون تر تیب همه‌کارها 
را میده. ما که عر یبه نیستیم. 

آ نزن لحظه ای‌بعد مراجعه کرده گفت: 

- مادام فرمودند بفرمائید. 

مادام آنژلا وقتی مارا در برابر خود دید گفت: 

واقعاً که منوشر منده کر دید من این خونه دا بیش از 
یکهفته نیست که دایر کردم | گرمیدونستم امروز تشر یف‌میآودید 
میدادم تروتمیزش کفند. 

سربرست کیپ بدون اینکه چیزی بگویبد با اشاده سر 
فرمان داد که اطاقهارا بگر‌دند. 

در رگ جشم بهم زدن ماش زاو بلیس در ۳ را یکن سن 
ازدیگری باز کرده بجستجو پر داختند. این‌واقعاً يك غافلگری 

هیمی بود. 

مادام آنژلا همچنان خونسرد بود و جیزی نمی گفت . 
منکه ازخو نسردی او ناراحت شده بودم باو نز ديك شده گفتم : 

- واقعاً تعجب آوره. درحالیکه خونه شما دا می گرد ند 
شما اصلا" خونسردی خودتانرا ازدست نمیدهید. 


س یمارستان عشق 


چرا ناداحت بشم توخونه من‌زن یکی از گردن‌کلفتها 
یار جال نیست ؟4دست وپامو گم کنم. 

ببينم ازاین لحاظ لطمه‌ای بکس وکارتان نمیخوره؟ 

بر‌عکس این‌موضو ع بهتر ین تبلینی است که میشود کر د. 
چون کسانی که ]درس مارا نمیدا نند فورا باد می گیر ند. 

ت اما فر ار ه خو نو نو تعطیل کنند. 

ب باشه فر دا یکی دیگشو باز می کنم. من جهارتا خونه 
و آبادتمان دادم. یکی‌شو جند دوز بیش تعطیل کردند یکی‌را دم 
حالا تعطیل می کنند و لی ازاون دوتای دیگه که خبر ندار ند شما 
میدو نید جرا دراستامبول مسئله خانه واجاده خانه حل نمیشه؟ 

- این نود و نهمین خو نه منه که ازطرف یلیس تعطیل‌میشه. 
تصمیم گر فتم برای صدمی خونه‌ام که از طرف بلیس سنه مشه 
جشن مفصلی بر پا کنم ٤‏ 

درسالن بزر ک آپارتمان] نولا دومرد وجهارزن بودند. 

- منتطرجه هستید؟ با نوعی بی‌خیالی گفتند: 

- منتظر نوبت هستیما.. 

ازمردی که درحدودهفتاد-هشتاد سال از سنش ممگذشت 
بر سیدم : 
- شماهم منتظر نو بت هستید؟ 

- بله منهم‌منتظر نو بتم چون‌روزها نمیتونم بام شب اومدم 
که معا لحه بشم . 

مت فرمودید معا لحه ۹ 

- بله من برای معاینه و معالجه باینجا اومدم. دور از 


عزیزنین سس ۶ 
جون‌شما من به تنگ نفس مبتلاهستم. بهردکتری دفتم نتونست 
معا لجه ام یکند تااینکه آدرس اینجا را یکی از دوستا نم دمن 
داده گفت : 

- ازمن میشنوی باین آدرسی که بهت میدم برو یااو نجا 
بکلی‌قلبت میخوابه وراحت میشی یااینکه مریضیات کاملا خوب 
مبشه . حالا ببینم که دوستم <عدر دراین‌مورد اطلاعات دیعیمتی 
داشته است. 

یکی ازدوزن یبا که با نتظاد نشسته بودند گفت: 

- منوم جشمهام سیاهی میره. یکی از همسایه‌هامون که او نم 
چشمهاش سیاهی میرفت باینجا مراجعه کرده و خوب شده . 
حا لاهم هفته‌ای دو روز باینجا میآد. من ]درس اینجارا از او 
گرفتم : 

- چرا بد کترمراجعه نکردین؟ 

- پولمون کجا بود که بدیم. تمام دکترها منتظر سر کیسه 
کردن مشتر یهاشون هستند درحالیکه دراینجا غير از آنکه پول 
نمیخوان بول دستی‌ هم میدن . 

بدنبال یکی ازمأمورین‌وادد یکی اذاطاقها شدیم. دختر 
جوانی درحدود ۱۹-۱۸ سال بادضع زننده‌ای در گوشه اطاق 
استاده بود. وفتی مارا درمقا بل حود دید گفت : 

وال من سوء نیئی نداشتم . اومده بودم که در اینجا 
قلبمومعا لجه کنم. چون قلبم ازمدتها پیش ناداحت است. 

مادام آ نه لا حرف دختر لك را قطم کر ده گفت: 

6 با بای رو میب‎ OES 
کنید «سرویس مخصوص معالجه ناداحتی‌های قلب».‎ 

روی درهای دیگرهم د معالجه سرطات » «اطاق معاینه 


۷ مس یمارستان عشق 


چشم » داطاق معاینه ناداحتی‌های گوش» وغیره بچشم میخورد. 

دراینموقم زن بسیارزیبا وطنازی اذیکی ازاطاقها خادج 
شد. پهلوی آن زن زیبا مرد قوی هیکل وغول پیکری که بیشتر 
به قهرمان بکس شباهت داشت راه میرفت. 

با عجله خودم ر | باو شتا دة بر سیدم : 

معذرت‌میخوام‌خانم ممکنه بفرمائید ناداحتی‌تون‌چیه؟ 

من ناداحتی ندارم بلسکه جد دت می کنم بهر وسیله‌ای 
شده میخچه‌های بای قارا معا اجه کنم۱.. 

پس شما متخصص میخچه با هستید؟۱.. 

- همینطوره ولی پس ازدوماه معالحه می بینم که هیچ 
تغیری روی نداده است. 

خوب نگاه کنید تمام باش میخچه داره. 

از آن ]فا راجع به میخچه های بايش بر سیدم ولی او 
جوابی نداد . 

زن زیبا گفت : 

نمیدونه حرف بر نه. 

جرا؟ 

- برای آنکه او نقدد تودینگ بکس و کشتی. مشتولگد 
خورده که ووه بیان خودرا ازدست داده است. 

مرد دیگری که دراطاق دیگری بادضع ز ننده‌ای دستگیر 
شده بود بمراتب غول‌ترازاولی بود. ولی‌زنی که درهمان اطاق 
بود خیلی جوان ودیزه بود. ازاو بر‌سیدم: 

- خوب ناداحتی شما چیه؟ 

- منهم روما تيسم دادم ویس از آنکه از دکترها ناامید 
شدم اینجا آمدم ماساژها تااندازه‌ای مۇثرواقع شده است. 


عز ین دون سس ۳ 


پلیسی که بر ای‌همه دوا ودرمان توصیه‌میکر د طرزمعا لجه‌با 
ز نیوردابرای‌خا نم تعر یف کر ددراین‌هنگام‌مردكعصبا نی‌شده گفت : 

- یعنی‌میثرمائید من باندازه خرز نبورم نیستم و نمیتونم 
این خانم دا مل اونها نیش بز نم؟ 

بالیس مىتا بر ما تيسم گفت : 

- مثل اینکه دوماتیسم پاهام کاملا" خوب شد ومثل روز 
اول میتونم خوب راه برم . 

مردك پامیخچه‌ای گفت: 

- میخچه‌های پای‌منهم بدنیست ولی‌باید۳-۲ مر تبه‌دیگر 
هم مر‌اجعه بکنم. 

مادام آ نه لا گفت : 

مالاحظطه میفر ها ید که ما ازاین‌خانه بعنوان حانه فساد 
اتها دخ نمی کنیم بلکه جحد دت دادیم تامر دم را معا لحه کذیم ۴ 
من دا این کار خود با نها خدمت‌می کم واینیچارا بنام« بیمارستان 
عشاق» نامگذاری کر دم. 
اتومبیل قرمزرنك ریخته حر کت کردیم. 

دراینموفع یکی از یماران خو دشر | بما زا فده بر سید : 

- پس تکلیف ما چی ميشه ؟ حالا که اونها را میبر ین 
فکری هم بحال ما بکنید. 

یکی از نها دوستانش را مخاطب قرار داده گفت: 

- ناداحت‌نباشید من آدرس‌دیگری‌دارم یال بر یم او تجا. 
من چون قول داده بودم خبرمر بوط به تعطیل خانه | نولاخانم 
راکاملا دقیقو بدون جاخان پاز ی پنویسم, تنظیم کر دم.حالا ببینم 
خا نم‌منشیجرأت‌میکنه‌او نهارا بدون‌دست بر دل چا پش کنه يا نه! 


اثر : مظفر اریز گو 


بیخودی نیست که خادجی‌ها عقیده دارند مغزملت ما مثل 
سنگ آسیاب کارمی کند ۱.. مخصوصاً ابتکارو کاردانی ما ذبانزد 
هر خارجی است . 

وفتی همو طنان ما درموقع مراجعت ازآلمان ماشینهاگی 
را که در گورستان اتومبیل بحال خود گذاشته شده میخر ند و 
باخود بممل‌کتمان‌میآودند. دهان آلمانی‌ها ازتعجب با ندازه 
يك وجب پازمیما ند و باشتا بزدگی میگن: 5 

- ولی آفا اینکه قابل استفاده نیست. 

وآ نوفت‌است که مردم ملت ما ژست مخصوصی بخود گر فنه 
می گویند : 

- ما ميتو نیم مرده‌را زنده کنیم»ماشین که پیش اون‌چیزی 
نیست. ببینم مگراین ماشین چهادتا چرخ نداده؟ می بینید که 
داده وس بقیه وسائلش‌جز تشریفات چیزدیگری نیست بعقیده ما 
اگر ماشینی فقط ۴ تا چرخ داشته باه هربلالی میده سرش 
آورد . 


زین نون ...سس سح 

فرض کنیم فنرهاش شکسته باشه فوراً چهار ‏ پنج تافنر 
تختخواب بجاش ميگذاديم. یاا گر اتوماتیکش خرابه و بنزین 
نمیاد ياك دازون را ميشه روطاق ماشیی گذاشت. ممکنه د نده‌هاش 
خوب کار نکنه چاره این کارهم زیاد مشکل نیست ماشنن‌دا | نقدد 
ان میدیم که دنده‌عاش سر جاشون بره. 

میفرمائید ممکنه استارت نز نه. اینکه کار نداره ازوجود 
چند نفر کار گر بیکار که در گوشه و کنادمملکتمان بحد وفودپیدا 
ميشه استناده می کنیم. 

شایدهم درها حوب بسته نشد اینوم کاری نداره باطناب 
ممشه سفت ومحکم او نهارا بهم بست1.. 

ازهمه اینها که بگذدیم تومملکت ما اوستاها گی‌دادیم که 
در تمام عا لم دی نظیر ند . 

اگرڈما امین ادستای مارا ببینید وبی بتخصص او ببر ید 
ممکن است ازتعجب شاخ دربیادین . چون امین اوستا بايك 
چجکش وبايك فلم آهن‌بری کاری نیست که انجام نده. خودش‌هم 
دراین مورد عقیده داره: 

هیچ ماشینی نمیتونه اززیرچکش وقلم آهنبری من جان 
سالم پدر پبره ۰ 

ار اء امین استا در جند قدمی خونة ماست و گاهی 
اوقات من دیش او میرم . 

امین استا همیشه بيك دست سیگاد وبدست دیگری چای 
وند بهلو ی دارد. ووفتی سیگاد وجائی دردستش نباشه باچکش 
وقام آهنبری بتعمیر انواع وافسام ماشینها مشغول است. 

چندی پیش ماشین يك نفر توریست خارجی خراب شد 
آنرا پیش امین‌استا آوردند. امین آقا بدون اینکه ازجایش بلند 


1٩‏ ...سس سس تاد امین 
شود روبقا گردانش کرده گفت: 


اال معطل نشين فور سر‌سیلندرشووا کنید. 

شا گردان مشغول باز کردن سرسیلندد شدند . تورست 
ماددمرده که نمیدانست باماشین عزیزش جه می کنند جیزهائی 
منباب اعتر اض گفت ولی‌نه‌من و نه‌استا امین جیزی از گفته‌هایش 
دستگرمان نشد. فقط امن استا با ناداحتی گفت: 

- کافں تی ایمات یك خرده صر کن الانه کارتو راه 
میدد‌ازم . 

مس از آن استا امن نگاهی بمو تور کرده دستور داد 
باطر یهاشو پائین بگذاد ند. 

شاگرد ها مدتی لاش کردند ولی بیچهای باطری باز 
نمیشد. موضوع را باطلاع استا دساندند . استا امین باناداحتی 

- شما آدم نمی‌شین وکادیاد نمی گیرین فوراً چکش دقلم 
مذو بیادین تاوا کنم. 

تودیست بیچاره که جچکش دفلم آهنیری را دردست اوستا 
میدید بتلاش افتاده خواست مانم از کارش شود ولی اسناد امین 
اورا بگوثه‌ای هول داده گفت: 

- مردیکه بدرسو حنه فکرمی کنه اینجام خارجه است که 
برای ما ناز می کنه. من نمیده ام این باطری صاحب مرده را 
چرا اینقدر محکم بستند که باز نمیشه. تازه حالا که میخوایم 
کارشوداه پندازیم جلودستمو نم میگیره. 

مثل اینکه اولن ضر به چکش اوستا امین بمفز تودیست 
خورده باشد فریاد زد : 

| e 


عن دز نسیاں و۵ 


بح برو کنار اجنبی بدجنس !| ينجا نومو در کار نمست. 

توریست باز فریاد زد 

نو... نو... تا تاح... 

تودیست ازیکطرف نو نومی گفت وازطرفی آجارهائی‌دا 
که روی ذمین بود نشان میداد. 

من رو باوستا امین کر ده کفتم: 

اوستا جون من فهمیدم چی میگه . 

- خوب چی میگه ؟ 

میگه چکش فزن وبااین آجاد بزن. 

- بهش بگو بیخودی در کارمن دخالت نکن ضر به آچاد 
نمیو نه آين بیچهارو باز کنه 

كت اوستاجون منکه ز بون خادجی بلد يسام تا بهش بگم. 

- همو نطو ری که فهمیدی بهش‌حالی کن. جطود فهمید نشو 
می فهمی وجواب دادنشو بلد نیستی! از قول من بهش نگو تا 
وقتی که اتومبیلی وارد تعمیر گاه من نشده مال صاحبشه. و لی 
وقتی وارد اینجاشد یاباید تعمیر بشه و بیرون‌بره یااینکه دینامیت 
توش میگذارم وتیکه پارش میکنم. 

توریست بیچاره با ناراحتی بدور اوستا میگشت و جدبت 
می کرد با گرفتن دسئهای او از زدن چکش بروی مأشن‌اش 
جلو گیری کند. 

امین اوستا که خادجی را مز احم خود میدید دستورداد 
تااورا کناد بکشند . 

بدنبال این‌امریه جهار نفر ازشا گر دان گردن‌کلفت اوستا 
چهاددست و پای‌خارجی‌ردا گر فته بخارج تعمبر گاه بردند. اوستا 
امین بدون توجه بداد وفریادهای خادجی ضر بات جکش خود 


م مس اساد امین 


دا یکی پس ازدیگری بروی پیچ باطری فرو آورد. ولی پیچ 
معاومت می کرد. اوستا با ناداحتی گفت : 

پدرسوخته‌ها مثل اینکه گنج قارون توش گذاشتن که 
اینقدرسفتش کر دند. آخه‌کسی نیست ازشون بیرسه شما که این 
همه ادعای باخود و بیخود می کنید جرا اینو اینتدد محکم 
بسنین ؟ 

اوستا امن برای باز کردن پبچ دوم از ديام بزر گی که 
در کار گاه داشت استفاده کرد . توریست خارجی بادیدن دیلم 
کلمات نامفهومی گفته ازشدت ناداحتی نقش برزمین شد. 

اوستا امین باچند ضر به دیلم موفق شد سر پیچ باطری را 
از آن جدا کند . اما سرپیچ بمعض باز شدن بداخل موتود 
افتاد . 

اوستا امین ,س اذاین پیروزی دستور آزادی تودیست را 
صادر کرد. توریست بینوا وقتی قسمتی از موتودماشینش را که 
باچکش و دیلم اوستا له شده بود دید ابتدا گریه دا سرداده 
سیس جیزهائی که بی‌شباهت بفحش خواهر ومادر نبود نثار اوستا 
کرد. اوستا امین با ناداحتی گفت : 

- مردیکه نره خر کربه نکن. بما میکن ترك. حالا 
می بینی که سر پیچ را چطوری وباچه مهارت بیردن میادم که 
حودت حظ کنی 1 

خادجی جیزهائی م-ی گفت و دور ماشینش بروانه وار 
اند 

اوستا امین پس ازلحظه‌ای تفکرقسمتی ازموتوردا نشان 
یکی ازشا گردانش داده گنت : 


- برومته‌بزر که‌دا بیار این‌قسمت دا برای برون آوردن 


ا صصص ۳ 
پیچ سوراخ کن. وقتی‌سوراح کردی يه تیر که آهنی‌همو نجاجوش 
بده که ماشن با باهه معیوت نشه. 

تور رست دااشاده سر ودست حدیت میکرد از کار آنم] 
جلو گری کند. 

و لی با خوردن جانه شاگرد اوستا امن بعسمتی ازموتود 
معلوم شد که مو تور سوراح شده است * شا گرد اوستاد امن 
برسید : 

اوستاجون سوراح شد حالا چیکار كام ۹ 

بدرسوحته من گفتم یه خوردشوسوراخ کن تو با اون مته 
وامو ندت تمام موتوروسوداخ کردی!!خوب‌نگاه کن ببین دوغن 
مو تورچطور دوزمین میریز :۰۰۰ 

توریست‌دیوانه شده‌بود وبزمین وزمان بدو براه می گفت: 
اوستا عصبانی‌تر ازاو فریاد می‌زد: 

ر وات ع کا ر ت ا 
سنگ کرد. یمن میگن اوستا امین.سوداخ شد که سوراخ شد. 
آهای بچه‌ها زودتر وسائل جوشکاری دا بیارین تاجوش بدیم. 

آنگاه دستور داد دوباره توریست بخت بر گشته دا از 
تکام روت مر نو 

اوستا امین زیرماشن دفته غیرازچند سوراخی که بوسیله 
مته شا گر دش ایجاد شده بود تمام سوراخهای بی مصرف ذیر 
ماشین را هم جوش داده ازشا گردش خواست که دوباره بامته 
موتوررا سوراخ کند. و لی بهش تذ کر داد که بیش از . سا نتیمتر 
پیشروی نکند . 

شا گرد امین آقا ازيك طرف موتوررا سوراخ میکرد و 
از يك طرف مشهود ترین تصنیف روزدا زیر لبهای زمزمه میکرد 


۵م ___ د استاد امین 


ولی این آوازخوانی نیمه‌کاره مانده شا کرد استا امین بوی 
گفت : 

ی اوستاجون دیکه نمیتو نم سوراح کنم. 

بد ی | ؟ 

- برای اینکه سرمته شکست واون تومو ند. 

اوستا امین ازذیرماشن یرون آمده گفت: 

ناداحت نشو اصلا این مردیکه بید ین مدهب نمیگذاده 
بکارمون بر سیم . 

حالا برو اون میخ طویله بزرگه رو بیار شاید بااون 
بتو نیم کاری بشنیم. 

اوستا امین وس ازقر اردادن نوك تيز میخ‌طو یله درفسمت 
سوراح شده با بتك بز رگ شرو ع بزدن کرد. 

توریست که تازه از بیهوشی خلاص شده بود بدیدن آن 
وضع دو باره بيهوش شد. 

اوستا امین این بار بتك را بدست شا گر دش داده گفت : 

- بزنا... محکمتر دزن . 

یکی از شا گردها که زیر ماشین دفته بود وس ازمدتی 
فریاد زد : 

بسه اوستا دیکه نز نید موتود خودبخود سوداخ‌شد!.. 

اوستا گفت : 

- بينم اول تیکه آهنی که جوش داده بودم کنده شد؟ 

نه اوستا جون اونجا کنده نشد ولسی این باد نصف 
مو تور از جاش کنده شد. 

خیلی‌خوب برويك تیکه آهن بیارتا بازم جوشش بدیم. 
اینو که میگن بول آدم نامسلمون‌بر کت نداره‌جمدرددست گفتن. 


عزرزنین سس م 


هرماشین دیگه ای بود تاحالا درست شده و اینقدر ما دا اذیت 
نکرده بود. 

اوستا امین پس از جوش دادن قسمتی از موتور دوباده 
دستودحکشکاری داد اما جند دقیقه بعد صداگی بگوش همه‌رسید 
ویکی ازشا گردان اوستا اطلاع داد که موتورروی زمین افتاده 
است. اوستاد امین با ناداحثی گفت : 

ت نگفتم دست این نامسلمو نهاخر وبر کت نداده. دیدی 
جه بدبختی برامون پیش آودد. االله اون جرثقیل‌رو بیارین 
بر 

امین اوستا بس‌از نشاندن مجدد موتوربجای اولیه‌ خودش 
دسئورداد تاجوشکاری ازسر گرفته شود. 

نمسأ عت بعد کار جوشکار ی ماأشین تور ست تمام سل , ولی 
بهوش آمدن مردك بیچاره باین زودیها میسر نشد. ووقتی‌بهوش 
آمد حالت اشخاص مست را داشت . 

تودیست بزحمت توانست بشت فرمان بنشیند ولی هنوز 
جند قدمی راه نرفته بودکه بادیواد سر بفلك کشیده تعمیر گاه 
اوستاد امین بر خورد کرده کایوت و کاسگیرهای آن درهم 
فرو دفت. 

اوستا امین خودش را باو رسانده ضمن دلداری از او 
گفت : 

- ببین بمن میگن اوستا امین. وقتی ماشینو بدست من 
دادی خاطرجمع باش که درستش می‌کنم . خودت که می بینی 
باوجود آنکه ماشینت له و لورده شده ولی جاهائی‌رو که من 
جوش دادم اصلا تکون نخوردها. 

آهای بچه‌ها اون بتك بزد گو بیادین!.. 


کو فته‌های مغز دار 


ماجون ازاها لی آدا ناهستیم علاقه زبادی به کوفته مغز دار 
دادیم. نمیدانم طرزدرست کردن آ نرا میدانید يانه ۶ 

مادرخدا بیآمرزم بس از [ نکه مقداری گوشت بی‌جر بی 
را در هو نگی مخصوصی می کو بید آ نر | بروی مقدادی آرد ذ بر 
می‌انداخت . سپس گوشت کوبیده شده دا بتطعات کوچکی مسيم 
کر دہ | نهادا باما لش‌دستهاش بصو رت توپ‌عای کوچکی که بز د گت 
ازيك تخم مرع نبودند در میآورد . بعداً مقداری مغز گردو › 
E‏ تا تین دایم یا با 
مهارت‌دردرون‌هر يك گذاشته باز باما لشی دست آ نهادا بشکلاه لیه 
در میآورد . البته وقتی يددم حقوق ماهیا نه‌اش را می گرفت و 
پو لی در ساط دود مادرم س از بختن آ نها ,در آ بی که مقداری 
روغن وپیاز سرخ کرده در آن بود در ماهیتابه سر خش می کرد 
ولی اغلب اوفات که درخانه ما بول جن بود وما بس له به پختن 
آنها درهمان آب بیاز! اکتفا می کرد. 

سالها از آنروز گار می گذرد وحالامن صاحت چند 
اولاد ذ کور هستّم . بموازات گر فتاری‌های عصر ماشینی کوفته هم 
قدری بفر‌آم‌وشی سپرده شده در آن رفورم های بسیادی بعمل 


۳۸ 


عز یز نسین 
آمده است . 

بلی همان کوفته‌هایی که | گر در خوردن آن مهارت نداشتی 
و برسر و پیکرش گازعوضی میز دی‌روغنو گوشت کو بیده ومقدادی 
از آت و آشنال ]نرا بسروصورت کسی که رو برویت نشسته بود 
می باشیدی ۰ 

ز نم‌دیگرمئل سا بق کوفته نمی‌پزده بپیروی از فرن سرعت 
وسبعت ؛ یس ار گر ون کردن گوشت‌های کو بيده و گذاشتن چندفلم 
خشکیار !نها را درون سیفی روک جیده دسئودمی‌دهند تا 
آنها دا پنانواگی سر کوجهمان بدهم و بدین قر تیب غذای ظهر 
پاشمان در تور آقای نا نوا آماده می‌شود! ... 

من هم چون هریدد احمق دیگری که پسر بچة E‏ 
نداردکارهای خرید خانه را ازمنگنه شدن د کمه بلوزمادد زنم 
گرفته تا فارش دادن کمر آخرین مدل خواهرزنم و از دادن 
کوفته به‌فر نانواگرفته تا خریدن انواع واقسام کلاه گیس جهت 
اهل وعيا لم را دعهده دارم . 

من تمام این کارهادا بادون وشوفی عجیب وبايك مترو٠۴‏ 
سانت قد و بالا انجام میدهم ٍ 

وقتی آن‌سینی گر دما نر ا که‌درداخل آن کوفته‌های خوشمزه 
لذیدی قرار دارد بطرف دکان نانوا می‌برم هیچ کس نمی توا ند 
مرا بابك مکزیکی کلاءیون عوضی نگرد ! 

کوفته‌ها معمولا درحدود یمساعت آماده می‌شو ند . من‌از 
فرصت استفاده کر ده درفهوه‌خانه مجاور ۲-۲ تاجای دیشامه نوش 
ی گذم : 
اليه با ید بگویم‌ددموقع مراجعت دیگر ازسینی استفاده 
نمی کنم. بلکه کوفته‌های مفزداررادرون سا کی که همراه برده‌ام 


جان ھم 


مس وفتهد‌های هفزداد 


فرار داده سینی رازیر بغلم می گبر م و آنگاه باسرعت زياد طر ف 
مثزل رهسیادمی‌شوم. 

آنروذهم‌مثل سابرروزها پس ازقر اردادن کوفته‌های بخته 
شده درساك و گرفتن سینی بزر گمان در زیر بغل کو چکم»راهی 
منزل شدم وهنوز به کوچۀ مان نرسیده بودم که ديدم عده‌ای در 
حدود ۲- ۳ هزار نفر از طرف کوجهمان بطرف نانواگی در 
حر کت‌اند ۰ 

بعضی‌ها یشان فریاد میز دند : 

- مرده باد . 

بعضی‌ها داد میزدند : 

شا و 

بعضی‌ها هی ننه 

ت بچه‌ها به بیش . 

منکه متوجه شده بودم باآن باك بزرگف وسینی يكم 
مر بعی‌ام نمی‌توانم ازمیان آ نها بگذرم خودم رایکنادی ؟شیدم. 

جوانکی که پیشا بیش دیگران در حر کت بود پشت هم 
فریاد میز د: 

- دوستان به‌بیش.۰.. عریزانم به‌پیش. 

دراینم‌وقع حوانك دیگری که اصلا من او را نمی‌شناختم 
بط فم آمده مرا تشویق بحر کت باخودشان می کرد شروع به- 
کشیدن سینی خانواد گی‌مان کرد . 

من فقط تونستم این کلمات دا بگویم : 

- ول کنید. این سینی مال کوفته است. کوفته‌ها تو اك 
له شد ند 


اما آنها بدون توجه بگفته‌های من فرباد زدند: 


ا جص ج ج جص ڪڪ ۵۰ 

- به‌پیش... حالاوقت این حرفها نیست . مگر نمی‌بینی 
مملکت‌مان درحال از بین رفتنه ؟. 

دیگه نعومیدم حطو رشد . و ففط وفتی بخودم آمدم ديدم 
باهمان ساك کوفته و سینی یك مترمر بعی وازهمه بدتربا شایوام 
که تاروی جشمهام با ین آمده بود دروسط تظاهر کنند گان‌قراد 
گرفته‌ام . 

مردی که «هلوی من دود رو ددوسش کرده گفت 

- واقعاً بایدباین مردم‌ایمان پا ددیم . | گراینهادهبریت 
صحیحی داشته باشند از هیچ گونسه فدا کاری ددیغ نمی کنند . 
a‏ این اقا را به‌بن (درحا لیکه ۳ انگشت دست راستش مرا 
نشان میداد)این فداکاری وازجان گذشتگی واقعاً تحسی آمیزه 
ما بچنین انسانی که برای گرفتن حق مسلم خود حتی بجای‌سپر 
ازسینی خودشون‌استفاده می کننداحتیاج دادیم۱... خدامیدو نه 
تواون سا کش چه‌چیزهاگی می‌تونه وحود داشته باشه. 

| گرمی گفتم که توسا کم غير از کوفته مفزدادجیز دیگری 
نیست حتماً کو فته‌ها رامی‌خوردند . 

او نوفت من بدبخت هر چه بز نم توضیح میدادم که چه 
اتفاقی بر ایم رح داده, اورا که‌جون‌کار ] گاهان تبسم معنی داری 
درمهفا بل کفته‌هایم می کرد نمی تو انستم راضی کنم ت 

یکی دیگراز تظاهر کنند گان گفت : 

_ داداش | گر خسته شدی بده کمی هم من اون سینی را 
ببرم. این جنگ وجهاد مال‌همه است پس جه بهتر که درحمل 
وسایل دفاعی همه شريك باشند . 

- نه خواهش می کنم اجازه بدین خودم حمل کنم . 

- اما اززمن خوردن سینی معلومه که خسته شدی! 


٩‏ سس کوفته‌های مفزداد 

- مانعی نداده مگرهدف ماغیراز نجات مملکنه ؟. حالا 
دراین راه زمین‌خوددن و نخوردن یعنی‌اون قدرها مهم نیست ؟ 

ای‌کاش این جمله دانمی گفتم و زبانم لال می‌شد . چون 
بمحض خا تمه حر فم‌هورائی به‌افتخارم کشیده خواستندمی اسر دست 
بگر ند ولی من أذ ترس له شدن کوفته‌ها از | نها خواهش کردم 
که دست بچنین کاری نز نند. 

همه در باره من صحت می کرد ند ۲ 

- وطن‌پرست حقیقی یعنی این. آدم باید به‌بك‌هدف»ومن 
باشه که بتوانه کادی اذییش ببره . این مرد نمونه يك مرد با 
ایمان است. 

- اجازه بدین بره جلوتر . 

- بگذادین بره اول صف . 

هر جه التماس کردم که اجازه دهند درهمان جا بما نم 
بحر فم‌اعتنا نکرده باگرفتن نیشگو نهاوزدن سقلمه‌های دوستا نه 
مرا باآن تجهیزات جنگی باول صف فرستادند . جون عقیده 
داشتند بوجود مردی ازحان گذشته و بی‌باك جون من احتیاج 
دار ند . 

| گراجازه میداد ند که بهمات حال براه‌بیما ی خودم‌ادامه 
بدهم راضی بودم ولی آ نقدر فشارم دادند که يهو متوجه شدم با 
ساك کوفته وسینی مسی بدنبال مرد قوی هیکلی که بزد گنر ین 
بلا کات داحمل‌می کند و ۲۰-۱۰قدم باجمعیت فاصله داردروان 
هنم . 

۶۰-۰ قدم بیشتر نرفته بودم که ديدم دو نفرپلیس ساق 
دوش وارمرا همراهی می کنند و مواظبند تا کوجکترین کارم از 
نظرشان مخفی نماند . 


رس تس ۳ ۵۳ 

و قتی بمیدان بز رگ شهر ر سید یم ؛ دسنه دیگری ازجوانان 
که بعد فهمیدم دسته مخالفن بوده‌اند رو بروی ماقرار گر فتند. 
من از این برخودد بسیاد خوشحال بودم چون فرصت بسیار 
خوبی بود که می توا نستم از شلوغیاستفاده کر ده کوفته‌ها راصحیح 
و سالم تحویل ز نم بدهم. 

من در حالیکه برای قرار بزد گم نعشه می کشیدم یکن 
ازدهبر ان تظاهر گنند گان بمن نز ديك شده در گوشی گفت 

دوست من خیلی ازخودت مواظبت کن . 

جدیت می کنم صدههای بهم نرسه. 

حوب ممکنه بگی تواون ساك جیه ؟ 

_ پلی. تواون ساك کوفته است. اونم کوفته مغزدار . 

آنمرد بتصوراینکه سر بسرش گذاشته‌ام مدتی خندید. من 
هم ضمن تماشای خندة ملیح او بةکر فر اد بودم . 

این فرصت درست موقعی دست داد که یکی از تظاص 
کنند گان که‌من دردستَهٌ آنها بودم» شروع بسخنرانی کرد. من 
وا هس اه رن 
دیگری که درمقا بل ماایستاده بودند دویدم. | گر خودم رابا نها 
می‌دسا ندم هم حودم رانحات داده بو دم‌هم کوفته‌های عز یز مر ا. 

ولی اقراد پلیس بتصوراینکه من قصد دارم افراد طرف 
مقابل دا با این یورش مهتورانه‌ی خودم از بين ببرم بطرفم 
دو ید ند . 

عده‌از جوا نان‌طرف مقا بل درحالیکه فراد می کردند... 
فریاد می‌زدند : 

- بچه‌ها بدوگین تواون ساك بمب دستی داره!.. 

و پدنبال این گفتار جنگ تن به‌تن شروع شده دديك آن 


۳ سس کوفته‌های مغزدار 


میدان آرام شهر بمیدان جنگ مبدل شد. 

افراد دسته‌ی من در حالیکه جدیت می کرد ند ساك رااز 
دسنم خارج کنند می گفتند : 

داداش ولش کن. حالا دیگه موفعشه . 

- نمی‌شه من نمی‌تونم جواب ز نمو بدم. 

بگذار بااینها اونها راازبین بریم . 

- بايا جون حالاجه وقت اذبین بردن کوفته و خوردن 
او نه! ۰ .. 

- حواست کجاست» چرا بازم‌برت وبلامیگی؟ کسی بهت 
گفت بده کوفته بخور ند؟ 

آنها چون متوجه شدند نمی‌تواننه ساك را از دستم در 
آورند شروع ببیرون آوردن محتویات آن کردند . من خواستم 
ازاین کار ] نها جلو گیری کنم که سینی اردستم رها شده با سر عت 
سرسام آوری! درسر‌ازیری میدان شرو ع به پیشروی کرد. وجنان 
باسروصداطی طریق‌نی کرد که تظاهر کنند گان‌از ترس بر خورد 
با آن؛راه را برایش بازمی کرد ند : خواستم سینی ۳ بگیرم که 
ساك دا ازدستم گر فتند . 

تظاهر کنند گان بدون آنکه بدا نندداخل ساك غیر از کوفته 
ثیست آ نها راچون بمب اتم بمب هیدروژن و بمب کو با لت بدست 
گرفته بسوی مخا لفین‌شان بر تاب می کرد ند! : 

کوفته‌های عزیزتر اذجانم گاهی بسرو گاهی به‌چشمافراد 
طرف مقا بل اصابت کرده کت و شلوارشان دا به‌جربی و گوشت 
کوبیده آغشته می کردحتی آ نهائی که کوفته‌های من بچشما نشان 
حورده روغن و گوشت کو بيده وآت و آشنال داخل آنرا روی 
صورتشان دیده بودند فریاد می‌زدند : 


عز ین نسیں ول 

-]های سوختم...]های کورشدم. و بلافاصله خوددانقش 
بزمین می کردند . 

من پس اذ گرفتن سینی‌ام بدون اتلاف وقت سرگردان 
بد نبال سا کم می گشتم و می گفتم 1 

- بر یدرد ومادرش لعنت که کوفته‌های مذو داغون کرد. آخه 
من جواب زنموچی بدم؟ حالالااقل سا کو بدین که دروغی برای 
از بين دفتن کوفته‌ها جور کنم : 

در اینموقم یکی از کوفته‌های مغزدار فدوی با شدت 
بصورتم خورد. دريك آن دنیا ددجلوی چشمانم تیره و تاد شد . 
ولى وفتی بخودم آمدم نتوانستم از خوردن مغز گردوهای آن 
جلو گیری کنم ودرحالیکه سر وصور آم را با دست پاك می کردم 
منتظر شدم تا کوفته دیگری بطرفم شليك شود. 

یکی ازهمفکر ان که مرا بآن حال دید گفت: 

تف کن... تف کن... اونها که کوفته نیست. او نها بمبه 
که باین شکل ساخته شده . اونها دا باین شکل ساختن که 
پلیسو گمر اه کنند ! 

با باراحتی گفتم : 

- بروبا با توهم دل خوشی‌دادی. اگر تومیده نستی تواین 
گرونی و کمیا بی گوشت چقدر پول بالاش دفته‌زمینم می‌لیسیدی. 

دردسر تان نددم یس از مدتی کهآ تشبار توپ خا نه هر دو 
طرف کمی آرام گرفت موفق شدم سا کم راازدست مردی بقا پم ۰ 
وفتی خوب بداخل ساك نگاه کر دم ديدم تااز آ نها هنوز بجای 
خود باقی است . 

فورا تصمیم خودم رادایر بفر ار و تحات‌دادنآن ۵ کوفته 
گر فته شروع دفر ار کردم ولی از [ نجا کاملا دور نشده بودم که 


۵۵ سس کوفته‌های مفزداد 


توسط یلیس بازداشت شدم . 

یکی از افراد بلیس که خیلی ناراحت بود گفت 

- مردیکه بدرسوخته حوب شد که گیرت آوردم. توهمان 
تین هستی که این زدوخورد خونین را درست کر دی!. 

یکی دیگر گفت 

- مردیکه خیالمی کنه می‌خواد بجنگی ددو سید بره . 
نیگاهش کن. با خودش سپر م آودده. مر‌دیکه احمق س‌شمثیرت 
کو ؟ 

جه سمشری؟ 

۔۔ بله بایدم اینطود بگی. ولی اینو بدون هیچ کس باود 
نمی کنه کسی که سیرهمراهش باشه شمشیر نداشته باشه. 

و بلافاصله مرا سواد ماشینی کر ده بهمر اه اسلحه‌ها یم که 
عبارت از سیئی شام و نهار خوری و ساك کوفته‌هام دود نل د<صوز 
کلانتر محل بردند . 

کلانترسبیل‌از بنا گوش دررفته‌ی کلانتری» پس‌از شنیدن 
ماجر او خوردن سه عدد از | نها گفت : 

وافعاً که جه کوفته‌هائی شده . دست زنت درد نکنه . 
زن وامونده من تا بحال چنین غذائی برام درست نکرده. 

آقای کلانتر ۳عدد از [ نها را خورده دودو ۲ عدد دیگررا 
نیز برای آ زمایشات لازمه جهت وجودمواد منفجره بآزمایشگاه 
فرستاد ! وگفت : 

درسته که اونها شکل کوفته درست شدها ند ولی بعیث 
نیست که تواو نها بمب‌ساعتی یا بمب اتمی وجود داشته دريك آن 
مملکتمانر | زیر ورو کنندا... 


عزيز م بهپسند 


آیا کارمندی با ۶۰۰ ليره حقوق می‌تونه بخچال داشته 
باشه؟ نخیر!ولی من دارم. ]یا کارمند۰ ۵۰ لیره‌ای می‌تونه ماشن 
رحت‌شوثی دأاشته باشه؟ نخر | و من دارم . ضبط صوت؟ او نم 
دارم... مبلمان ] خرین مدل؟ دادم پلی من با ۵۰۰ ليره حقوق 
همه مایحتاج ذند گر امر‌وزه رادر خا نه‌ام دارم ي 

خوب یادم ميآد دو سال پیش اذ این ذنم هرروز برای 
خر بدن‌فقط دوعدد صندلی تاشوز ند گی دابرمن‌حرام کرده بود. 

منم در معا یل درخواست ز نم می گفتم : 

- عزیزم یه‌خرده صبر كن فقفتی ا و اون و 
رو برو تی‌مون خونه راتخلیه کرد او نجارا برات اجاده می کنم 
او نوقت قول میدهم هر جی دلت بخواد برات بخر م . 

ز نم با ناداحتی فریاد زد : 

ب چی گفتی؟ یعنی من او نمدر ازجو نم بیز ادشدم که تو 
اون خونه برم. مگر نمی‌بینی سقفش ترك بر داشته وهمن امروز 
وفر داست که روس‌مستاً جرش خراب بشه.| گر تمام دنیادم برام 
بخری حاضر نیستم يك ٿا نيه هم پاموتواون مرغدونی بذارم. 

کی بهت گفت که بری توش بشینی که | ینقدر جوش‌میز نی؟ 


کر رم به‌پسند 


من اونجا رافقط اجاده می کنم وخالی خالیش نگهمیدارم. 

خوب مگرعملتوازدست دادی مانون نداریم که بخودیم 
تازه تواونوقت خونه اضافی هم اجاده می کنی : 

- عزیزم ناداحت‌ندو.من برای کار نقشه‌ای طرح کردم 
وقنی خودت دیدی متوجه می‌شی که شوهرمبتکری داری!... 

تااینکه زنم دوزی ازروزها مژده داد: 

جون امروزیکی ازدیوارهای اون خونه دیزش کرد 
اجاره نشن‌ها بلند شدن. 

درحالیکه ازشدت خوشحالی ذنم را در آغوش می کشیدم 


حالا عزیزم هرجی دلت می‌خواد اذزمن بخواه. 
- عزیزم فقط دوتاصندلی بخری‌کافیه. با تمسخر بر سیدم. 
- فقط دونا صندلی؟!... 
خیلی خوب حالا که میخری يك دونه میز کوچولو 
بخر . 
< - اینها چیه می‌گی؟ توباید ازمن چیزهای‌گرون قیمت 
کرای هار مو درج بی وا مت ان ووبا یز 
خواب اسئیل وغروه !. 
دنم با تعجب بر‌سیث : 
- ببیام نکنه تواین خونه قدیمی گنجی بیدا کردی و ما 
خبر ندادیم ؟ 
نهجو نم اینطود نیست حالا اجاذه بده من با صاحب این 
خونه صحبت بکنم بعداً برای پیدا کردن صاحب‌خانه که مردی 
سبزی فروش بود يك‌هفته سر گردان بودم و بالاخره او دا در 
یکی ازمحلات قدیمی بیدا کرده خانه‌اش را از قراد ماهی ۵۰ 


س ص ص ۵۸ 
ره اجاره کر دم. 

بس‌ازاجاده کردن خانه‌جون کسانی که در نده بزد و ات 
جایزه بلیط‌های بخت آزماگی شده باشند خود رابخانه دسانده 
بز نم گفتم 

- عزیزم زودباش می‌خوايم بریم بازادفقط ازت‌خواهش 
می‌کنم هرچی خریدم دخالت نکنی. 

اولن باروادد فروشگاه بزرگی که انواع وافسام‌یخچال 
موجود بود شده از فروشنده درخواست کردم یکی از بهترین 
یخچا لها یش را درا ختمارما بگذارد. فر‌وشنده برسید : 

- فر بان عائله‌تون حند نفره؟ 

كق 

- سس یکی ازهمن یخچال‌ها را که ۸ فوت است تعدیم 
حور تون می کنم . 

" بزر گتراز این ندادین ؟ 

- چرا قر بان۲ فوت هم دادیم. 

- بسیارخوب ۱۲ فوت می‌بریم . 

سپس دوبز نم کرده‌گفتم: خوب‌عزیزم دنگشوانتخاب‌کن. 

زن بیچاده‌ام متعجبا نه سر اپا یم را ورنداز کرده جیزی 
نگت : 

- عزیزم پسند کن. ببینم این صورتیه چطوره ؟ 

خیلی خوبه !. 

- خیلی خوب پس خریدیم. 

آنگاه ۱۰۰ ليره اندوخته تمام عمرم دابعنوات پیش‌قسط 
پرداخته مفقدار زیادی سفته که مبلغ هر يك از [ نها ۳۸۰ لر ه 
بود امضاء کردم . 


۵۹ سس عزبنم به‌پسند 


پس ازخریدن یخچال بنروشگاه دیگری دفتیم. 

- عزیزم ازاین ماشن‌های دخت‌شوئی خوشت میاد؟ 

چاه وت 

اما نداده جو نم فقط کافی است که بسند کنی. 

- فسطها داچطوری می‌خوایم بدیم؟ 

- معلومه که اصلا روز نامه نمی‌خونی. آخه عزیز دلمن 
تو ین مملکت کی بدهکار نیست که من نباشم ,+ مگر دیشب تو 
روز نامه نخو ندی که امو ال جندین نفرو کیل مجلس را بعلت بدهی 
توقیف کردن؟ حتی تواو نها سناتود ودئیس مجلس‌هم بودن. همه 
ما بدهکاد یم . حتى اون طفل معصومی که تو بیمارسیات از مادر 
متولد می‌شه ۴- ۵ هزادلره به‌بیمادستانی‌ها بدهکارمی‌شه. تازه 
ما نیستیم کے بدهکار یم بلکه دولت مونم بدیگر ان بدهکاره . 
حالا که وهمیدی همه بدهکار ند احازه بده منهم بدهکار بشم .9 
موقعی که دو ات درسال ۰ ۰۷ ۲ تر فیع‌ها را داد ماهم #رض و دو له 
مر دمو بهشون میدیم . 

دراینموفع مرد فروشنده پیش ما | مده بر سید : 

- قر بان امری داشتید ؟ 

_ ماشن رخت‌شوئی می‌خو استیم. 

- جطوری باشه قر بان؟ 

ما ازلحاظ فیمتش باهاتون چونه نمی‌زنیم فقط خواهش 
می‌کنم بهترین مدل» بهترین جنس دایما بدهید . 

بسیادخوب پس همین را ببرید . هم می‌شوره هم آب 
می کشه وهم حشكت می کنه . 

ماش ندادید که خودش اطوهم یکنه ؟ 

واله تابحال که اختراع نشده بمحض اینکه اختراع 


ج ج 1 
بشه وارد کرده خدمتتان اطلاع میدم !. 

- باشه همینومی‌بریم. خوب خانم چطوده؟ می‌بسندید ؟ 
جون شما می‌خواین استفاده کنید نه‌من . 

خوب نگاه کن که بعداً پشیمان نشی . 

زنم که تا باً نروزدولنگه جوراب نورا یکجا ندیده بود با 
دست‌پاجگی گفت : 

- خیلی خوبه. 

-۱۰۰لیره‌هم پیش فسط ماشین دختشوئی داده‌مقدارزیادی 
سفته که بمبلخ هرسفته ۲۵۰ ليره بود امضا کر دم ۰ 

س از ارسال‌ماشیند خت‌شوگی بطر فه غا زه‌میل فر وشید فتیم . 

خد | پدرومادر کسی را که جر یذ وفروش فسطی را باب 
کرد بیآمرزه والا منو و امثالمن کادمند کی می‌تونست صاحب 
مس سس اش 

وی وارد میل فروشی شدیم رویز نم کر ده گفتم : 

- عزیزم بروجلوپسند کن . 

- چی‌دوپسند کنم ؟ 

مبل» صندلی» تختخواب بوفه . 

از | نجا هم درحدود ۵ هزار ليره خرید کردیم و روانه 
فرش فروشی شد یم . 

ز نم گفت ۱ 

حیدر | قا 1 


- فکرشونکن زن. تابحال که چیزی نشدیم بگذاد بعد 
ازاین دشیم . ما ۳ بحال | نقدر کمرمونو شوت بستیم که صاحب 
باريك‌ترین کمر‌های دنا هستیم و آ نقدر گر سنگی کشیدها یم که 
دوست شکم‌مان عین فوست طبل بارون حورده شده. دیگه نیا بد 


Xx‏ حتت یس سح عزبزم بهیسند 


وقت را ازدست داد. آخه ماهم حق داریم که ذند گی کنيم . 

از مغازه فرش‌فروشی پس از مدتی اینود و آنور کردن 
الی‌ها سه تخته از ] نهارا خریده بادادن ٠۰۰‏ ليره بیش‌فسط و 
امضای تعداد نامحدودی سفته, قالی‌ها راروانه خانه کردیم . 

رس ازفرستادن فرش‌ها ازذ نم بر‌سیدم: 

ا 

- هیچی باید منتظر باشیم که ترا توزندون ملاقات کنیم. 

- تا بحال دیده نشده که کسی دا بجرم بدهکار بودن تو 
زندان بیندازند. ما که نمی گیم نمی‌دیم میگیم نداریم . خدا بما 
بده ماهم به بنده‌هاش بدیم . 

۳ خداو ند | خرعاقبت کار تورو بخ گنه . 

حوب حالامی‌خوام يك دونه رادیو و يك دونه ضبط - 
بر 

دو تاشومی‌خوای‌جیکار؟ همین قدر که ضبطوصوت «خر ی 
وصدای دلانگیز تو تواون ضبط کنی برای هفت پشتمونم بسه . 

درفروشگاه دادیو پس ازخریدن ضبط صوت و رادیو» 
کا هم خریده بادادن ۳۵۰ لره پیش فسط امضاها دا یکی 
پس ازدیگری روی سفته‌ها انداختم. 

باز ازز نم بر سید م : 

- خوب عزیزم دیگه‌کم و کسری ندادیم؟ 

- دیکه بسه» دارم‌ازدست‌کازهای تودیوو نه می‌شم. دیگه 
بس کن . 

دست ذنم را گرفته بيك فروشگاه بز رگ پارچه بردم . 

- عزیزم بروتو هرچی دلت می‌خواد بخر. 

- حیدر آفا ... 


ع ج حص ت ۳ 

- حیدرآقا نداره برای خودتو و بچه‌ها لباس زمستو نی 
تا بستونی خرید کن . 

خدا راشکروقتی ازمنازه بارچه فروش خارج شدي م قيا فه 
ما کمتراز قیافه يك و کیل مجلس وهمسرش نبود ! 

از آنجا بفروشگاه دیگری رفته‌کلیه مایحتاج آشیزخانه 
رااز نمك‌سفره گر فته‌تاملاقه‌واز کفگر گر فته‌تااجاق گاز خریداری 
کو طبق معمول ۱۰۰ ليره بیش فط داده معداری سفته امصا 
کر دم. 

آنگاه رو بز نم کررده گفتم : 

ِ اگردلت بخواد ماشینم برات می‌حرم منئوی مراب 
رأ ید آدم گر دن کلفتی را پیدا کنیم که ضامتمون بشه والا او نچا 
به کارمند دولت اعتماد واعتقادی نمی کنند . 

دريك روزخانه ما که بی‌شباهت بزاغه‌ها نبود تبدیل بيك 
کاح بی نظیرشد فوا وفتّی برده‌هائی دا که از مبل فروش 
حریده بودیم به بنجر هعأ زدیم سستّی ور خوت عجیبی درهمه ما 
پیداشد و بد نبال آن هريك ازمادررویائی شیرین فرورفتیم . 

وقتی شب هنگام بمنزل آمدم رو بز نم کرده گفتم: 

- عر یزرم می بینی که تمام لوازم ز ند کی مدرن دایرایت 
خریده‌ام . فقط در مقابل این همه زحمات ۰ دلم می خواد 
فدا کادی کوجدی نسبت بمن بکنی. البته این فداکاری از ال 
RE‏ شروع می شه ّ 

جه فدا کاری ؟ 


- وقتی موعدش دسید بهت می کم ۰ 


اهل وعیالم درناز و نعمت زندگی می‌کردند که او این 


۴ س میم پاپستد 


اخطاریه‌ی سئئه‌ها بسوی خانه ما سر ازیرشد. 

ولی من بر2ی حودم نمی آوردم 9 گاهی اوقات هم که 
پستچی محله‌مان دامی‌دیدم می‌پرسیدم : 

۹ آمر وز جند تا اخطاد به داشتیم ۹ 

سه تاحیدر | فا. 

دیروز جند تا؟ 

۴ا حیدر فا 

این دیگه فا بل تحمل نیود که اداده بست برای من تذها 
کار کند . 

بعدازا خطادیه‌ها . درون یا کت‌ها .اجر ائیه‌ها؛ حکم‌جلب‌ها 
وفرار محا کمات: اصل می‌شد و سنچی بیچاره هم‌دررسا نيدن اين 
نأمه‌ها اصلا کوتاهی نمی کرد ۲ 

این‌نامه‌ها بقدری زیادشد که هر کس ستچی را تو کوجه 
مأمی‌دید مثوصدا زده می گفت : ۱ 

حیدر | قا خود نويس تو حاضر کن ۳ دوش اداره سئو 
امضاء کنی . 

حتی بعدها همسایه‌ها بررویاخطاریه‌هاگی که بمن دسیده 
شرط بندی می کرد ند. 

شر ط می بندم که امروزحیدر ] قا سه زا اخطاد به داشنه 
باشه . 

_ شرط بك فنجون فهوه که حبدر | قا ع۴ تااخطاربه خواهد 
داشت . 

وفتی نامه‌های اجراء و تخلیه شروع به بادیدن گرفت رو 
بز نم کرده گفتم : 


- عزیزم حالاوفت اون فداکادیت دسیده. 


عزيزنسين تحت ۲ 

- اگراون انگشتر نتره‌ای داکه مادرخدا بیامرزت‌بمن 
یادگاری داده ازم می‌خوای خیلی دراشتباهی. چون من بهیچ - 
وجه حاضر نیستم این کارو بکنم ۰ 

- نه جونم من چیزی ازت نمی‌خوام فقط مجبودم۲ - 
۴روزی شما را ترك کنم . 

کجا می‌خوای بری! ببینم نکنه می‌خوای منوتو خونه 
بگذاری وبیکی ازشهرستانها فراد کنی؟ 

- هیچ‌جانمی‌دم جو نم بلکه باون خو نه ویرو نه که دو بروی 
خو نمو نه اسا بکشی می‌کنم. چون آدرس تمام سفته‌ها اون‌خونه 
است . 

خیلی خوب هرچی تومیگی او نومی کنم. 

- همانروز بايك دست کت وشلوار باده ويك دست لحاف 
وتشك پاده‌تر بان خانه اسبابکشی کر دم . ۱ 

یگروذ پس از اسبایکشی ام درست طرفه‌ای ظهر دود که 
درب خانه بصدا در آمد. وقتی با بیژامة باده درب را باز کردم 
درمقا بل خود شا ری اجر ا رادیدم. 

قارا باعصبا نیت گفت: 

-آمده ايم که اسوابا خونتو ضبط وتوقیف کنیم. 

ت شر ما کید <و نه مال حودتونه . 

وقتی | نهاو ارداطاقم شد ند وی ر ختخوابم‌رفته در حا لیکه 
ما نند گاومیش‌ها گریه می کردم وهورا می کشیدم گفتم : 

_ شما مثل دیگرون هرچی دلنون می‌خواد بکنید. این 
لحاف و تك‌راهم‌شما ببرید که خیا لم کاملا داحت بشه. آخه منکه 
حق ذند گی ندارم. 

یکی ازماموریناجراء که دلش بحالم سوخته بودپرسید: 


...سس عزازم به پسند 


- ببینم حادثه‌ای براتوت پیش آمده؟ 
ی 

- خانوادء‌تان رااز دست دادین؟ 

- نخیرقر بان اون زن بی‌شرافتم با بچه‌هام همدست شده 
ضمن برداشتن تمام هستی ام مراباین حال گذاشته| ند . 

معمو لا شا وت اجراء مردمان سنگدلی هستند ولی 
مأموری که بخانه من آمده بود خیلی دل نازك بود و من حتم 
دارم تازه‌استخدام شده بود زیرا بفوت‌وفن کار کاملامسلط نبود. 

مآمور اجراء که گر به مرا می‌دید جند لحظه بعد خودش 
نیز بگریه افتاد وحالا گریه نکن کی گریه بکن . 

بزحمت توا فستم اورا از گر یه‌بازدارم.ماموراجراء گفت: 

داداش توامروزدل‌مادا کباب کردی. اصلا فک ر شم نکن. 
همینقدر که ازحموقت بر داشت کنیم کافیه. 

- نه این لحاف و تثك هم بردادین که من از سرمابمیرم 
وحلاص بشم . 

ا گر رف نکن داداش | نعا الله همه کار ها رو بر آه می‌شه. 

فردای [ نروز که‌طلب‌کارانازماهیت قضیه] گاه شده بود ند 
باداده‌ام مر اجعه کرد ند. 

ودرحالیکه التماس می کرد ندهر یات جنین می گفتند: 

_داداشا لهی‌دورت گر دما گر قر ارهيك جهارم حموقتو با بت 
بدهی‌هات کسر کننداول مال‌منو نده. بخدامنم سفتّه و | خواستی دارم. 

یکی دیگر پر سید: 

دوست عزیز شما درماه جعدرحقوق می گیر بد؟ 

لر 


جهن ولا بشنیدن این حرف جند تارمو ئی که درسر داشت 


م ىا ۲ 
کنده شروع به‌فحاشی کرد . 

درحالیکه پیش دوست و آشنا ناداحت شده بودم گفتم: 

مرد حسابی جرا فحش میدی زورت می‌رسه برو 
بدو لت بگو که‌حقوق‌هارازیاد کنه.من که‌ازحموقزیاد بدمنمی آد. 

-آخه من جقدر با یدصبر کنم تا توپس ازدادن فسط ماشین 
رخت‌شوگی» یخچال وفرش‌ها فسط منو که ماهی بیشتراز ۱۲۵ 
ليره مسست بدی ؟ 

فروشنده وسائل آشپزخونه گفت : 

E‏ مذهم طلب‌کارم. 

مبل فروش اضافه کرد : 

-آفایون اجازه بدین پرداخت قسطهای منو که در ۵۴ 

ماه تهوم می‌شه اول بده. بخدا من ازهمتون مستحق‌ترم. 

بخچال فروش گفت : 

مثل اینکه من طلبکاد نیسدم ار با بأهه ا گر بخواد 
پول منو بده باید» ۱ سال فسط بده. 

سینه‌ای صاف کر ده گنتم : 

-آقايون بیشنهادی دارم ۴ 

- بفرمائید . 

اجازه بدین فرعه بکشم. 

همه حاضرین با ناداحلی بر دیم نگاه کردند... 

بحکم قرعه] خرین نفری که می‌بایست اذمن فسط بگیرد 
مبل فروش بود. ضمن دلداری گفتم : 

_ داداش توباید از شانس بد خودت گله داشته باشی . 
ولی ناداحتی‌نداده. انشا اله وقتی دولت درسال ۰ ۷ ترفیم‌های 
مثو داد پول همئو نومیدم !. 


اجازه بفرمائید قبلا سعید آقادا خدمتتان معررفی کنم.۱ گر 
بخواهیم شخص بی بو وبی‌خاصیتی دا بطورزنده نشات دهیم‌سعید 
آفا بهترین نمونه جنین اشخاصی است . سعید[قا نه بدرد روز 
پریشانی می‌خورد نه بدرد روز شادمانی. حتی | گرروزیاز او 
پبر سید : 

- سعید فا تواین مملکت جندتا حزب دادیم ؟ 

جوابی بشما نمیدهد وفقط ببالابردن شانه‌ها و کج و کوله 
کردن لبهایش | کتفا میکند. 

سعیدآقا مرد بسیاد موقر موّدبی است باوجود]نکه ۱۰ 
سال اذمن بزر گتر است ولی اذطرز دفتارش‌همه تصود می‌کنند 
بدردمن است ! 

سعیه | فا خیلی کم حرف است وامکان ندارد تاموقعی که 
مجبود بحرف زدن نشود دهانش راباز کند. 

سعید آقا در ویلاگی که از بدرش باو ارث دسیده ودر 
خارج شهر قراد دارد باتفاق زن ودخترش ذند گی می کند. 

سعید آقا امیدوار است که داماد سرخانه خوبی برایش 
بیدا شود. ازاین لحاظ فسمتی‌ازو یلایش دا که خالی است‌باجاده 


ع ا ج ج صصص ۸ 
نداده ومنتظر است هرجه زودتر خواستگار خو بی برای‌دخترش 
بر سد و او آل قسمت خالی را در اختبار داماد آینده‌اش راد 
دهد . 

هرروز صبح منو و سعیدآقا یکدیگر دا در ترن ملاثات 
می کنیم ۲ اگر اف ملاقات ما در ترك صورت نگرد صددر صد 
در کشنی شهری که مارا طرف اداره‌های‌مان می بر د یکدیگر را 

می بینیم . 

من بعلت بیمادی سختی که گر یبا نگیرم شده بود ۱۵ روز 
تمام در خانه بستری بودم و بدین جهت از سعید آقا خبری 
نداشتم 

بعد از بهبودی در اولین روزی که عازم اداره‌مان بودم 
سعید ]فا را درترن دیدم . وقئی از ترن پیاده شه بطرف کشتی 
روان بودیم .یکی ازدوستان اداری‌مان سعید | قا رامخاطب فر اد 

داده بر سید : 

سید ]فا حالت جطوره ؟ 
سعید آقا بدون اینکه جوابی بدهد براه خودادامه داد . 
موقعی که با کله رسیدیم‌یکی ازدوستان‌سعید ]۱۶ باو نز ديك 

شده پس ازسلام وعليك برسید : 

- سعید آقا هوا حطوره | 
و بلافاصله درجهت عکس حر کت ماشرو ع بدوبدن کر د. 
در قیافه سعید | قا دقیق‌شدم‌دیدمر نگ صود تش درست بر نگ 

گج وارفته است که زر نگ ك آبی در آن مخلوط کرده باشندا.. 

ید نیال پرسش آن دوست سعید آقا» صد اها ئی از بٹ e‏ 


بگوش میرسید : 
سعید | فا هو | حجطوره ۹ 


حیبست تست ار ان وان سا 


سعید قا مضایقه‌نکن بگو ببینم هوا جطوده؟ 

سعید آقا اذاین پرسش‌ها ناداحت بود ولی جدیت می کرد 
خم بابروی خود نیاورده چنین تلقی کند که اهمیتی بکنتاد 
دوستا نش نمید‌هد . 

وارد کشتی شده در سالن بائن نشستيم یکی از دوستان 
سعید آ قا گەت : 

سعید فا سلام وعلیکم : 

من این مرد دا اصلا" نمی‌شناختم . او مردی بود سيار 
بر وتنومند که تایان روز او را درادارءمات ندیده بودم. سعید 
۳1 رو باو کر ده گفت : 

- سلام قر بان . 

حالئون جطو ره سعید فا ؟ 

الحمداله بد نیستم . 

خد او ندهه‌یشه‌صحت و سلامتی بهتود‌بده. راستی نهر مودید 
هوا جطوره ٩‏ 

سعید | قا جون تبری که از جله‌کمان برون رود از جای 
خود بلند شد ویس از برداشتن کلاهش ازا نجا خارج شد. منهم 
بطبع نتوانستم دوست ۲۰ ساله‌ام را تنها بگذارم و بدنبال او 
روان شدم . 

سعید قا بطرف عرشه کشتی رفت ومن‌هم لحظه‌ای بعدباو 
رسیده بدون اینکه چیزی اذاو بپرسم در کنارش قراد گرفتم . 

من دریافته بودم که چیزی سعیدآقا راناراحت کر ده‌است 
ولی جرآت نمی کردم علت این کاردا ببرسم ودوستم دا پیش‌اذاین 
عصباً نی تر كنم . 

منو سعیدآقا تادسیدن کشتی به مقصد » سا کت و آرام 


م ا سح ۷۰ 
بودیم و حرفی نمیزدیم . وقتی از کشتی خارج شدیم بار دیگر 
دوستان ادادی‌مات ضمن سلام وعليك از سعید فا در سید نك : 

ا سعید آ قا هوا حطوره ؟ 

این باد مذهم عصبا نی شده بودم ومی‌خواستم دراین‌مورد 
دخالت کنم ولی چون معلومات قبلی نداشتم جرات نمی کردم 
حرفی بز نم . 

اما از طرفی دلم راضی نمیشد دیگر ان سر بسر این مرد 
موقر وموّدب بگذاد ند . 

وقتی سوار اتوبوس شدیم طافت نیاورده پرسیدم : 

- سعید ها ماجرائی‌دد بین هست که من نمیدا نم؟ جر اهمه 
از شما راجع بهوا مییر سند؟ 

با تعچب سراپایم را ورانداز کرده برسید : 

- حقیقتاً توجیزی دراین مورد نمیدونی ! 

- نه‌من اصلا خبر ندارم 

بسیار خوب موفعی که عصر اداره تعطیل شد و سواد 
کشتی شدیم همه‌چیزدا برایت تعریف می کنم . 

تأ عص آنروز همه هوش‌وحواسم پی یدق بو د. ابتطور 
که معلوم بودددعرض‌این ۵ دوز که‌من بیماد بودم برای 
این مرد موّدب اتفاق افتاده بود که من از آن خبر نداشتم . 

عصر همانروز یکدیگر را دراسکله کشتی ملاقات کر دیم. 
سعید ‏ قا خواهش کرد که باهمان کشتی‌حر کت نکنيم ومنتظر کشتی 
بعدی پاشیم . 

من که فهمیده بودم سعیدآقا نمی‌خواهد ازطرف دوستان 
اداری‌اش که در آن کشتی بودها ند موردتمسخر قراد بگیردجیزی 
نگنتم و باتفاق او منتطر کشتی بعدی شدیم. 


یتیس gg‏ .| توا با 


سعید آقا ازفروشندهای۵ , ۱ کیلومامیآزاد خرید و بس‌از 
آنکه مدتی دراسکله منتظر ما ندیم سواد ذشتی ساعت هشتو ۱۰ 
دفیهه شده طرف خانه‌هایمان حر کت کردیم 

رطو بت‌بدن ماهی‌ها بروی‌با کت نها اثر گذاشته واحتمال 
می‌دفت جند دفیعه بعد پا کت ماهی‌ها باره شده و آنها بزمین 

سعید آقا که متوجه شده بود. سفت وسخت بدم ماهی‌ها 
چسبیده وجدیت می کرد دم | نهارا ازدست ندهد . 

منو وسعید ]قا بمرشه کشتی دفته‌دوی نیمکتی نشستیم.سعید 
آقا برسید : 

- پس شما ازموضوع خبر ندادید ؟ 

درهمن موقع مردی که ازدوستات: اداری‌مان‌بود برسید : 

- سعید ] قا هوا حطوره ؟ 

سعیدآقا بدون آنکه جوابی بدهد از سرجایش بر خاستو 
بطرف سالن کشتی رفت من‌هم بدنبال اوروانه سالن شدم . 

وقتی درسالن جایجا شدیم‌سعید | قا گفت : 

_ دوست عزیزخیلی ازخودن مواظبت کن و بمح‌اینکه 
کسی ازهوا واینطود چیزها صحبتی بمیان آورد فور فرار دابر 
فراد ترجیح بده. ویا | گرمجبود بودی ونتوانستی فراد کنی 
جیزی نگو چون این طور اشخاص ابتدا باهوا شرو ع می کنند. 
وتو احساس نمی کنی که ممکن است خطری متوجه تو شود . 

اما او بعد آزهوا! وارد موضوع آب می‌شود . مدتی‌دد باره 
آب وهوا صحبت کرده آنگاه حرف را بخاك وزمین می کشاند. 
و بدون اینکه متوجه شوی يهو می‌بینی شروع به‌بحث و مجادله 
کرده‌ای . 


عزیزننین سح 

دء‌روز بیش آذاین وفتی سوادترن شدم مردی‌در 
کنادم نشسته بود . ۲ ۳ دفیقه بن‌ما سکوت برفراد بود تا 
اینکه‌آن مرد گفت 

- جه‌هوای بدی شده ؟ 

توخوب میدو نی که من‌اذاین نوع اشخاص‌خوشم نمی‌آد. 
لذا جوابی باه ندادم . 

حند دفویعه دعد دو باره بر‌سید : 

- قر بان هوای بدی نیست ؟ 

دیدم اگر جوایی ندهم ممکن است حمل بر بی‌ادبی من 
بدند لذا گفتم 

بله . 

باور کن جز از این کلمه > کلمه دیگری از دها نم بيرۈن 
ا 

آن مردگفت : 

ل ا اال ارون اوا 

برای آنکه جلوی پرحرفی او دا گرفته باشم جوا بی 
ندادم ۰ 

- قر بان بنظر تون اینطود نمی آد که امسال بادون نمی 
خواد ییاد ؟ 

بجون دوتا بچه‌ها غبراز کلمه بلی جیز دیگری ددمفا بل 
این سوال او هم نگفتم : 

آخر نمی‌تونستم درحالیکه اومی گفت : 

مثل اینکه امسال بارون نمی‌خواد بیاأد بگم : 

نخر امسال بارون مياد . 

چون اگر بر خلاف این می گفتم می‌بایست چند ساعتی‌با 


یت تج یتح ی ت ارات وا وا 


هم بحثی داشته باشیم که من حاض نبودم چنین گفتگوئی باآن 
مرد داشته باشم ۰ 

آن مرد مجدداً گفت : 

- آفا شما نمیده نید مردم ازدست بیآبی جه می کشند . 

باز جوابی ندادم . 

- قر بان مگر ادنطود نیست که مردم از بی آ بی دروضع 
بدی هستند ؟ 

جرا 

اگر بادان نبادد قحطی همه مملکتو می گیره . اینطود 
که شنیدم مزارع بزرگ گندم در نادو لو براثر بیآبی از 
بین رفنه‌اند . 

- جوابی ندادم . 

- قر بان ایتطودی نیست ؟ 

- بلی همین طوداست که شما می‌فرمائید . 

و آنوقت مجبودیم دو باره گندم مورد نیازمان را از 
خارج تأمین بکنیم . 

وقتی متوجه شد جوایی نمیدهم گفت : 

- اینطود نیست قربان ! مگر درآ نصمورت مجبور نیستیم 
از خارج گندم وارد کنیم ؟ 

بت تون | 

- این حکومتی که ما دادیم حکومت نیست . دولت و 
تشکیلاتی که نتونه نون مردمو تا هن بکنه بچه‌درد می‌حوره . 

هک و وای ھی هرا را اکر ریت 
و دولت و ملت مر بوط می کند . باور کردنی نبود جطود آدم 
می‌تو نست از هوا و آب شروع کنه و حرف دا بانتقاد از دولت 
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یکشاند . 

- آیا بنظر شما اینطود نمی‌یاد که دولت نمی‌تونه این 
مملکت را خوب اداره کنه ؟ 

منکه میدیدم آخر حرف او بدولت وملت کشیده است‌حتی 
اذ گنتن بلی یاخبر هم گذشتم وچیزی نگفتم . 

نمیدا نم جطود می‌شد از آب وهوا نتیجه کلی گر فت و بدو لت 
حمله کرد بگوشه‌ای از کوبه ترن رفم ولی مردك ول کن نبود 
بلافاصله پیثم آمده ضمن نثاد سقلمه‌ای به‌پهلوی‌فدوی پرسید : 

مگر اینطود نیست ؟ 

- جرا قر بان همینطوره ۱... 

باود کن | گر نمی گفتم او باستلمه‌هایش پك و بهلوی منو 
خرد کرده بود. 

- روز بروز ارزاق ومایحتاج ذند گی گرون میشه. وضع 
این مات فلك زده بالاخره بکجا خواهد کشید! 

البته می‌تونستم بگم نخیر تومملکت ماغیر از اینکه چیزی 
گرون نمی‌شه بلکه روز بر وز نعمتوفر اوا نی بیش ازروزقبل بچشم 
می‌خوده ! ولی چون نمی‌خواستم باهاش حرف بسزنم بگفتن 
همان کلمة کذائی «بلی» اکتفا کردم . 

۳۷ این ملت بیچاره باید جه کند ؟ 

جوابی ندادم . 

- اینطود نیست ور بان؟ 

- بلی همن‌طوده. 

البته این بله دا بعد ازخوردن مشت محکمی که بسینه 
جاکر تون زد بز بان آوردم. 

درتمام این مدت بی‌صبرانه منتظر دسیدن بمتصد بودم 


۵ سس از آب واز هوا 


وباخود می گفتم : 

- بالاخره وقتی پیاده شدم ازدستش <لاص می‌شم . 

مردك بواش بواش کارش بالا گرفت سس ازهر گنتارش از 
من می‌پر سید : 

اینطور ثیست؟ 

من هم از ترس اینکه سقلمه و مشتی نخورم حرفهای او 
راتصدیق می کر دم. اومر! جنات بكار بنجره فشارمیداد که فکر 
می کردم همین حالاست که منواز پتجر»ترن به‌بیرون از آنپرت 
کند . 

مردك که سرازذیا نمی‌شناخت اینباد بجای زدن سقلمه و 
مشت دودستی بروی ران پایم زده و پرسید: 

- اینطور ثیست ور بات؟ 

و من پس ازمالش دانم وتسکین درد آن گفتم : 

- بلی قر بان همینطوده که می‌فر ما گید. 

| گر بهمن کارش ادامه میداد راضی بودم اما جند لحظه 
بعد مراجون شاخه درخت توت مینکاند و ازم می‌خواست که 
حر فهایش راتأ ید کنم. 

اگراومرا روی زمین می‌خوابا ند و كتك مفصلی بهم‌می‌زد 
بمر اتی بهتراز ] نوضع بود که هر دقعه مرابنوعی آزاد دهد . 

دردسرت ندم درمیان سیلی‌ها مشت‌ها؛ سعلمه‌ها تییاها 
وفحش خواهر وماددها بمقصد دسیدیم. 

ووتی از ترن بیاده شدم از ترس اینکه مبادا دو باده 
گرفتارش شوم سرم دا بزیرانداخته بطرف اسکله براه‌افتادم. 

آنمرد هم درمیان ازدحام جمعیت جند دومعه‌ای از نظرم 


بنهان شد. 
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خودم یادم هست هنوز دومن پله کشتی رابالانر فته بودم 
که دستی سه‌باد بروی شانه‌ام خودد. وقتی نگاه کردم درمقا بل 
خودم بلیسی دیدم. 

- لطفا جند دفیقه بهمراه ما تا کلانتری تشریف بیآدین. 

بمحض شنیدن نام کلانتری دنگك ازدویم پرید چون تو 
خوب میدو نی من درتمام‌مدت عمرم کلانتری ندیده بودم.و لی‌چه 
می‌تونستم بکنم. لذا بدنبال پلیس دوانه کلانتری شدم . 

وقتی وارد اطاق کلانترشدم آ نمردك را که سر یا ایستاده 
بود شناختم.مخصوصاً حضور دونفر ازمسافرین که درهمان کو يه 
پر بود ند کاملا باعث تعجیم شد‌ند . 

باخود کفتم : 

ا این دو نفرمسافردلشان بحال من سوختهوازدست 
آن مر دك شکایت کردهاند. 

لذا به کالانتر گفتم : 

- قر بان | گردیگران شکایتی اذ این آقا کرده‌اند من 
شکایتی ندارم ۰ 

کلانتر گفت : 

- ولی کسی از این آقا شکایت نکرده بلکه اینها از شما 
شا کی‌اند . 

- باور کردنی نبود که هم انسات بهر گفته پوچ دیگری 
بلی» بلی بگه. هم مشت ولگد بخورد وهم اینکه عده‌ای از او 
شا کی باشند . 

مر دل* رویکلانتر کرده گفت : 

- ور بان این دو نفر آ فا هم شاهد ند که حجیزی نمو ند که 
این ]فا نگفته باشند. 
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آنگاه تمام گفته‌ها یش رامثل اینکه من گفته باشم يك بيك 
تعر یف کرد. 

با ناراحتی گفتم : 

- ولی قر بان من اینها دانگفتم . قسم می‌خودم که تمام 
این حرفها داخود این مرد زده . 

دو نس شاهد گفتند : 

- درسته» همه اینها دااین ]فا گفتند منتهی مراب ایشون 
تمام گفته‌های این آفا دا با بلی بلی گفتن‌ها تأ ید کردند . 

مردكگفت : 

من او نطوری می گفتم که ببینم این آقا چی می که. ؟ 

و بدین ترتیب من باتهام بلی‌گفتن مقصر بودم. 

سعید آ قامشغول درست کردن با کت ماهی‌هاشد. با ناد احتی 
پر سید م : 

خوب بعدش چی شد؟ 

- هیچی بعد !ذمن باز جوئی کر ده‌روا نه دادسرایم کردند. 
حالاقراره بهمین اتهام ددیکی ازداد گاهها محا کمه شوم. 

- ولی نگفتیه چرا اون مرد از دست شما شکایت کرده 
بود ؟ 

اتفاقاً وقتی از کلانتری خارج شدیم علت این کارشو 
فر سیدم. او گفت: 

- تودقتی بلی می گفتی معلوم بود که ازته دل نمی گی. 
من ترسیدم شاید ازدستم شکایت بکنی و باعث گرفتاديم بشی . 
ازاین لحاظ بیشدستی کر دم وقبل ازاینکه توازدستم شکایت بکنی 
من از دستت شکایت کردم : 

€ 


ع ا س جح جص ص YA‏ 

خوب داداش حالا که تو اینقدد ترسوئی جرا اینهمه 
داد و قال می کنی؟ 

- چیکادمی‌تونم بکنم قر بان۰ خودمو نمی تو نم کنترل کنم. 
توحودت‌حوب می‌دو نی که همه مردم‌این مملکت‌می‌خواناو نچه 
در درون خودشان دارند برون بریز ند ولی دو موضوع باعث 
می‌شه که دنو ناد این کارو بکنند. یکی اینکه کسی داپیدا نمی کنند 
باهاش درد دل کنند دیگر‌اینکه هر کس که نمی تو نه از خیرزن و 
بچه‌اش گذشته درملاء عام داد وپیداد براه پیندازد از وضع بد 
مملکت‌مان گله و شکات کند. 

ازاین لحاظ مردم مجبورند از آب و هوا شروع کرده 
باصل ضيه که مورد نظرشان هست برسند . 

سعید آ فا آهی کشیده گفت : 

- بهت توصیه می کنم هر وفت دیدی تن از آب و هوا 
شروع بصحبت کرد فوداً فرادکن. چون ا گر فراد نکنی مثل 
من بدبخت گرفتاد میشی. 

مدتی حندیده بر سیدم: 

_ خوب حالاسعید فا بفرمائید ببینم هوا چطوده؟ 

سعید | قا باعصباً نیت تمام باکت مأهی‌ها را باشدت هرجه 
ان و سم کو ی ووم مر یار 
وقتی بخودم آمدم و لباسهایم‌داتمیز کردم دیدم سعید | قا مدتهاست 
که از بیشم رفته وخودش رایاسکله رسانده است۱... 


حسابدار 


از بی دست ویائی ومعلومات کلیام همین بس که دو بر کی 
گواهینامه لیسانس دردست دارم . یکی ازاین دو بر گک معلوم 
می کند که من ازدا نشکده ادبیات دررشته ادبیات معاصر فاد غ- 
| لتحصل‌شده ودیگرعمی نمايا ند که من بینواغی‌ از آنکه لیسانسیة 
اد بيات هسام دررشته فلسفه هم کاغد باده‌ای که ليسا نس نام دارد 
دردست دارم. 

دراین دوره وزما نه که هر روز قیمت کا غد مخصوص توالت 
پالامیرود و کم مانده است بازارسیاه پیدا کند دو بر گك کاغذ باده 
من‌که بایدازمزایای قا نونی آن بهره‌مند شوم چون اسکنادهای 
وديم دو لت تز اری که ادزشی ندار ند قدروقیمت خود راازدست 
داده| ند. 

خوشمزه‌اینکه حماقت من بهمین‌جا ختم نشده دوره فوق 
لیسانس فلسفه دا نیز گذرا نده‌ام . 

همکلاسان‌من یادخترانی بودند که برای تورزدن شوهر 
ايده ]آل شان بدانشکده آمده بودند ويا دختر و سرهاگی دود ند 
که می‌خواستنه ضمن یاد گرفتن بعضی مطالب از خوشگذدانی‌هم 
عقب نمانده باشند. و چون اغلب | نها از خانواده‌های سرشناس 
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این مملکت بوده ودردی بنام درد بی نو نی نداشتند بغار غا لتحصیل 
شدن واینگونه مسائل اصلا" اهمیتّی نمید‌ادند . 

البته جند نفر دیگر هم که درجه حمافت‌شان کمتر ازمن 
نبودوفکرمی کر دند باخواندن فلسفه فیلسوف ويا خوا ندن‌ادبیات 
یکی از بزر گان ادب دنیا خواهند شد وجود داشتند . 

من وقتی باین حقیقت تلخ که هیچ يك از بزر گان فلسفه 
و ادبیات دانشکده‌ای را نگذرانیدند و حتی آنقدرها معلومات 
نداشته| ند که وارد دانشکده‌ای شوند واقف شدم که دو عدد کاغد 
یاده بدستم داده و فار غا لتحصیلم کرده مرا بوادی بیکاران‌سوق 
داده بودند ! 

بر ای پیدا کر دن کار بهر جا سرزدم غیراز تمسخر ور یشخند 
a‏ 

دانستم شرح ذند گی بر گسون ودرو کها یم برایم‌نان 
و آبی نمی‌شود . 

مدتها باقیافه يك جوان تحصیل کرده خودم را از درب 
اداره‌ای بدرب ادارهٌ دیگری کشاندم اما متوجه شدم معلومات 
کلی من داجع به‌اسپینو زا ولایپنیچ شکم راسیر نمی کند. 

غير ازمن وچند نفردوستم که فکرمی کر دیم کادمناسبی گیر 
خواهیم آورد سایر ین س‌ازدیدن يك کلاس يك‌ماهه حسابداری 
دو بل بعنوان حسا بدار موسسات و تجارتخانه‌ها مشغول کار شده 
بود ند . 

ما هم پس ازمدتی سر گردانی تن باین کار داده پس از 
گذرا ندن یك کلاس ۱ماهه حسایداری وما لیات رس‌خودراآماده 
استخدام کر دیمو خوشحال بودیم که بالاخره‌خواهیم فهمید بودجه 
کل مملکتی بچه نحو از مالیاتهای حقه و ناحةه این مردم 
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تاشن می گر دد : 

درسازما نهای مختلفار زشی که برای دوستا نم قا ئل بود ند 
با ندازه ارزش بك پبیشخدمت بود ۳ این تفاوت که بیشخدمت 
دم در آقای دئیس از پول چائی مراجعین چم پوشی نمی کرد 
ولی‌دوستان ما فاقد این مایا هم بود ند. 

اس از تمام کر دن کلاس حسابداری ومالیات پر در آ مد ۰ 
جند کتاب‌حسا بد ار ی‌قطود خر بده مشغول‌مطا لعه‌شدم و بعدازمدتی 
فهمیدم که دفتر کبیر دا چگونه می‌نویسند و اصول حسابداری 
دوبل چیست ؟ 

وهتی معلومات من در این موردکامل شد و حائز‌شر ایط 
استخدام‌شدم بچند موسسه مراجعه کردم. دئیس | خر ین‌موسه‌ای 
که من برای ارجاع شغل] جا مراجعه کرده بودم پرسید: 

- فار غ! لتحصیل کدام رشته‌ابه ٩‏ 

ے از دورن:4۸ اد بيات و فلسفه فار | لتحصیل شده ام . 

ار شک ار 

دئیس آن موسسه ابتدا تعجب کرد بعد خندید و آنگاه 
مرا دوی یکی ازمبلها نشاند. 

آفای رئیس پس ازتعادف یك فنجان چای اذمن‌خواست 
که غز لهای زیبائی اذشعرای معاصر برایشان بخوانم. 

۳ ظهر آ نروز من غزل خواندم و آوای ر یس حند یبد ثد . 
دفنی از خندیدن خسته شدند گفتند: 

۳۳ می‌خوام شما را جا ئی بقر سنم : 

تشکرمی کنم . 

آیگاه آددسی بدستم داده گفت : 

مدیراین تجارت خانه مادامی‌است.شما با یشان‌مر اجعه 
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کنید صد درصد شغل مناسبی بشما خواهد داد. 

بادرسی که داده بود مراجعه کردم. ‏ نمحل بنظرم محله 
عجیب وغریبی آمد. 

جلوی درب اغلب خانه‌های آنمحله زنها با بیژامه و 
لباسهای تن نما دشستمه ودرجلوی بعضی از خا نه‌ها دم عده ا یمر د 
استاده نودند . 

جلوی ددبی که می‌بایست من با نجا مراجعه می کردم 
بوسیله عده زیادی ازمر دان بروجوان مسدود شده بود. باخود 

ا تجارت خا نه مادام وضعش خوب است که این 
همه مراجع دارد! ... 

من از اینکه میدیدم ممکن است چند ساعت دیگر شغلی 
بدست آورم‌در پو ست خود نمی گنجیدمو بادوسه تنه‌ای که بمراجعین 
مادام ردم حودم راکاملایجلوی درب ورودی رسا ندم . 

از سوراخ کوچکی که باصطلاح بنجرء دید بود بدرون 
خانه مادام حبره شدم. 

داخل خانه مادام بی‌شباهت به حمام زنانه نبود . عده 
زیادیز نان ذیبا روی» باتوالت‌های سیار غلیظ و با لباسهای 
خواب.روی زمین , روی صند لی‌ها و روی پله های طبقه دوم 
داخل خانه او نهسته بودند. 

درب را بصدا در آورده زنیآ نرا برویم باز کرد. وقتی 
زنان بلند و کوتاه. جاق» و لاغر» زیبا و نازیباء نیمه لخت و 
لخت مادرزاد رادرمقا بلم دیدم راستش خجالت کشیدم و نمه‌میدم 
بايد دراین گونه موادد چه‌کنم . دراین موقع ذنی نیمه عر يان 
که درحدود» ۱۰ کیلو وزن داشت بطر فم آ مده مراباخود بسالن 
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داخل منزل برد . هنوز روی صندلی جابجا نشده بودم که آن 
زن دوی زانوهایم نشست. خدا میداند در آن چند دقیقه‌ای که 
اوروی زانوهایم نشسته بو د و کم مأ نده بود زا نويم خرد وخا کشر 
شود برمن جه گذشت. 

چون متوجه شدم او قصد ندارد از روی زانوهایم بلند 
شود گفتم : 

- به‌بخشید خانم ولی من از این طور کارها اصلا خوشم 
تم آد:: 

زن۱۰۰کیلوگی خنده ملیحی کر ده گفت: 

- عزیزم اگر از من خوشت نیومد بگم بهدونه قلمی‌اش 
بیاد ؟ 

و يدون اینکه منتظر جواب من شود زن کو تاه قد ریز ه 
میزه‌ای را مخاطب قرار داده گفت: 

-آهای لیلاخانوم... بيا تورو میخواد. 

لیلاخا نم بمحض ورود بطر فم آ مده دست در گردنم کرد : 
دستهای اورا بافشادهرچه تمامتر بطر فی انداخته گفتم: 

- من بالیلا » میلاکاری ندارم. 

- خیلی خوب پس کی دومی‌خوای؟ 

- من مادام فوفورومیخوام. 

ز نها شنیدن این حرف من شروع بخنده کر ده حمّی بعصی 
از ] نها ازشدت خندیدن‌دراز بدرازروی‌ذمین‌خوابیدند. تااینکه 
بعد اذمدتی یکی اذمیان] نها گفت: 

- دیگه ما اینطودشو ندیده بودیم . 

ز نی که موهایش را در نگ فناری خوش دنگی در آورده 
بود گفت : 


ا ٧É ٧É‏ صصص ي 
- عزیزم مادام فوفوصاحب این خونه و باصطلاح مامان 
ابنڃاست ! . 
- میدو نم اتفاقاً من هم برای دیدن اون اومدم . 
دوباره قهقههآ نها بلند شد و دستآخرهمکی باهم فریاد 


-آهای مامان..۰ بیا واست مشتری اومده!.. 

ازیکی ازاطاقها ذز نی درحدود ۱۵۰ کیلو برون‌آمد . 
باور کنید بازوهاش از کمرمن خیلی‌کلفتر بود. کلفتی گردنش تا 
روی ستانهاش» بزد گی بسنا نهاش تاروی ناف وبزد گی شکم و 
نافش تا دوی دانهایش راگرفته بود . 

این زن جزء مادام فوفو شصت ساله کسی دیگری نبود. 
مادام و فو همچنا نکه دم‌بائی‌ها یش راروی ذمین می کشید بطر فم 
آمد. 

در تمام انگغتان مادام فوقو انگشتر‌های گوناگون دود 
و از مچ دست تا آد نج بوسیله النگوهای مختلف بوشانده شده 
و 

اغلب دندا نهای مادام قوف و بوسیله رو کش طلامر مت 
گرد يده و باوقیافه عجیب وغریبی داده بود . 

امامن‌ازاینکه میدیدم‌در | ینده بسیار نز ديك در تحار تخا نه 
رئیسی که تمام دندانهایش طلاست مشغول کار خواهم شد بخود 
می با لیدم . 

اول تصور کردم مادام فوفو قصد دادد مرا لقمه‌چبی کند 
ولی وقتی اواز کنارم گذشت واززنها برسید : 

سب جر أ داد میز نید؟ مگر جی شد ه؟ 

یقین کردم که هذو ز فصد حوددنم را ندارد. 


فإ سس ج ا 


صدای مادام فوفو بی‌شباهت بصدای گر فته و نخر اشید با 
رکابی‌های اتو بوس‌های شهری نبود. 

یکی‌ازذنها بسختی توانست جلوی خنده خودش دابگیرد 
و بگوید : 
- مثل‌اینکه آقا با شما کاردادنه ۱ البته ما گفتيم که بيا و 
کارتو باما انجام بده ولی‌اوقبول نکرد واصرار داردکه حتماً 
کارشو با شما انجام بده!. 

مادام‌فوفوچون تا نکی بطرف من آمده درحالیکه‌صدایش 
بی‌شباهت به‌سوت حر کت کشتی‌های بار بری نبود بر سید: 

۳ توخجالت نمی کشی که می گی با من‌کاری داری ٩‏ 

ض خیلی به بخشید. اینکه خجالت کشیدن نداره؟ شما هم 
مثل من انسان هستید والحمداله تو مملکت‌مون هم آزادی و 
دمو کراسی وجود داده. 

شما که جای خود دارید ا گسريك نفر بخواد می‌تو نه با 
وکیل مجلس هم کار داشته باشه تأجه رسد بشما ۱. 

زنها دسته جمعی تفی بصود تم انداخته گفتند : 

- مردیکه بی‌شرف. حجب وحیا هم‌خوب چیزیه. 

رو بمادامفوفو کرده گفتم: 

خدا را شکر که این همه دختر بااصول صحیح‌تر بیت 
داده تحویل جامعه داده‌ای . 

ولی من نیآمدم که بااینها لای بز نم . اجازه بدین قبل 
ازهمه‌کادمو باشما تموم کنم او نوقت... 

مادام قوفو با تعجب پرسید : 

- اومدی بامن کار کنی ؟ 

- | گرقبول کنید خوشحال می‌شم ! البته باید بدونید که 


۲۳۳ ۳ ۱۰ 
من همین‌طودی نیآمدم . 
من کارت توصیه‌ای همراء دارم . که یکی از آشناهاتون 
وت 

- خوب ببینم کی‌هارو می‌شناسی ؟ 

فکر کردم اذمن امتحان هوش میکند تا استخدام کند 
لذاگنت : 
- همه کس را می‌شناسم و آنگاه از ادسطو گر فته تاستر اط 
واز برتراندراسل‌گرفته تا گوته براش شرح دادم. 

مادام فوفو با تعجب پرسید : 

- مثل اینکه همه اینها که گفتی خارجی باشند. 

- ازوطنی‌هاشم میدو نم ندیم شاعرغزل سرا. شیخ قالب» 
احمد چشم بلبل و ... 

مادام فوفو حرةم را قطع کر ده با بسمی گفت: 

- عزیزم دیگه ازمن گذشته و نمی‌تونم کار کنم. حالاباهر 
يك ازاین زنها که دلت می‌خواد کار توانجام بده وبرو . 

- اینطور که‌استنیاط کردم‌مادام فوفواز کثرت‌کار ناداحت 
بود ومی‌خواست دستیارانش باو كمك کنند. لذا گفتم: 

- برای من همشون یکی‌است پس اجازه بدین که با نها 
مشغول بشم 
زن] بلە‌روئی اذمیان[ نها بطر فم آمده گفت : 
- اینجا که نمی‌شه مشغول کارشد اجازه بده بریم تو . 
- چه مانعی‌داده اینکه‌کاد بدی نیست. پس‌همین‌جاتمومش 


- با یاجون اینجا که نمی‌شه... درسته که ما بامردم رو 
در باایستی ندادیم ولی‌اینجا نمی‌شه. 


۷ کي تناو 


ز نها بهر حرف من می‌حندید. مادام فوذو داهمان صدای 
دور کگه‌اش فریاد زد: 

بایا اینقدد لفتش نده برو تو اطاق . تو که نو برشو 
نیآوردی !. 

اولن پله طبقه دوم‌دا بالانر فته‌بودم که مادام قوفو گفت: 

- اینجا با ین پو لو قبلا داد 1 

باخودم گفتم ۱ 

- عجب تجارت‌خونه معتبری است. وبرایآنکه جواب 
مادام فوقو دا داده باشم گفتم : 

- زحمت نکشیدمادام.من احتیاجی بیول پیشکی ندادم. 
اجازه بدین کارمو انجام بدم‌او نوفت! من بشمااعتماد داطمینان 
دارم | 

زنها باردیگر بشدت خندیدند مادام گفت: 

۱۰ لره ميشه . 

بسیادخوب و لی من تر‌جیح میدم ساعتی کار کنم 1. 

زنها از شدت خنده روی زمین افتاده بودند مادام فوفو 
گفت : 

اون دیگه ستگی بخودت داده هر طور دلت بخواد 
می‌تو نی کار تو انجام بدی !. 

باخود گفتم 

اگر روزی ۸ ساعت‌کار بکنم ۰ ليره بدست میآرم . 
أن ا ردن مه ایب وول را مت 
هفته بزحمت درمیارن . 


آنگاه ده بمادام فوفو کر ده گفتم 
- من می‌تونم روزی ۱۰ ساعت کا رکنم حتی کار 


س ۸۸ 
شبانه هم بکنم. 

زنها ازشدت خنده دیسه می‌رفتند . مادام فوفو سراپایم 
راور نداز کرده گفت: 

ولی نشون نمیدی چنین جوان برزوری باشیا..حالا 
پامن بیا تا تر تیب‌کارها دا بدم. 

فکر کردم حتما مادام فوقو باهوش سرشادمن بی بر ده و 

از یلک نها بالادفتیم و تصورمی کردم وارد اطاق کار مادام 
میشویم ولی مادام مرا باطاق خوابش برد. بادیدت اطاق‌خواب 

هم : 

ولی اون موضوع که باید روش بحث میکردیم ۰ 

- موضوع دا ولش کن . 

خیلی عذد می‌خوام که برای این کار شما را ناداحت 
0 

اختیاردادین. کارما همین . حالا بدوت معطلی لخت شو . 

پیش خودم تصور کردم حتمأمادام فوفو می‌خواهد معاینه 
پزشکی کر ده نکاه استخدامم کند ۰ 

- مادام فوفو باو ر کنید که هیچ گونه مرض دا گير ندادم. 
| گردلتون خواست می‌توا نم گواهی دکتر بیآرم. 

لازم نیست ولی اینو بدون من هم مرض وا گر ندادم : 

ید نبال این حرف مادام فوفو روی تختخواب دراز 
کیال من بخوبی ديدم که در آن حال مادام و فقو تصودمی کرد 
یکی ازملکه‌های زیبا ئی دنباست . 

منکه صع راجنان دیدم مجیورشدم وضع حودم دابرایش 


تعریف کنم . 


ا ا هر ا 


_ مادام فوفو شما بخو بی میدونید که تمام اصناف این 
مملکت قا بع قا نون مالیات بردر آمدند من حسا بداد خو بی‌هستم 
ومی‌توانم تمام در آمد روزانه و ماهانه حتی کسانی را که وارد 
این خونه من‌شن براتون نکهداشته جدیت کنم کمتر از معمول 
مالیات بدو لت بدهم . 

مادام‌فوفو باعصیا نیت ازجایش بلند شد وجون فهر ما نا نی 
که برای شکستن درب قلعه‌های تسخیر ناپذیر باتیرهای بز رگ 
بدرب | نها می کو بند » کله‌اش راچنان بوسط کمرم کو بید که‌وقتی 
چشم باز کردم خودمو در زیر پله‌های طبقه اول دیدم. 

اما مادام فوفوزن بدی نبود چون بلافاصله مرا استخدام 
کن 

فعلا بعنوان حسا بدار و دفتردار مادام فوفو خدمت 
می‌کنم.مادامفوفوزن سیار ثرو تمندی‌است. ودر آمدفوقالعاده‌ای 
دارد ازهمه مهمتر ماهی ۰ ۱۵ لبرہ هم با بت حقوق ماها نه یمن 
پول میدهد! . 

ساعت کادمن از ۸ صبح ۳ ) شب است. بعضی وفت‌هاهم 
جند قلمی ازدفتر کبره می‌اندازیم وین در آمد نامشروعی است 
که از کارز نان قاجافی عا بد مادام فوفومی‌شود. 

کارم | نقدرزیاد است که فرصت نمی کنم در باره ادبیات و 
قلسفه مطالعه بکنم . ۱ 

فعط گاهگاهی چند بیت ازمثنوی مولانا یا از نوشته‌های 
دکارت, [ دام اسمیت و کنتن‌چیزهاگی می‌خوانم. نا گفته نما نددو تا 
ورفه‌لیسانی را هم ۋاب کر ده بالای سرم زده‌ام. 


دمو کر اسی ممخوع 


قبل از آمدنش جیزهای زیادی دربارء او یاد گرفته 
بودیم. او در آمریک بمدت ٩‏ سال تحصیل کرده بود . ما از 
اینکه می خو استیم با چنین‌شخصی رو بروشویمدر حود احساس‌غرود 
می کردیم. 

بامعلومات ثبلی که داشتيم دردهن‌مان آزاو معلم فیز یکی 
بتمام معنی درست کر ده بودیم . 

اما وقتی اورا دیدیم باشتباه‌خود پی‌بردیم چون تصورات 
هیچ يك از ما ۶,۰ نفر اورا ] نطور که بود رسم نکرده بود. 

موقعی که برای او لین‌بار وارد کلاس مان شد ۵ نفر از 
شا گردان رااز جایشان بلنه کرده سئوالاتی نمود . 

جون‌آن ۵ نفراز شا گردان متوسط و ضعیف کلاس بودند 
گفتند : 

- قر بان اینجاها را درس نداد ند. 

ےکس قربات یما یاد نداده . 

معلم جدیدمان آهی کشیده گفت 

ت تعجب می کنم جطوری شماتااین کلاس الا آمدید؟ 

این گفته معلم حدیدمان باعث د نجش حسن سیب ذمینی 


ی ی 


شده گفت : 

- ولی قر بان شماسئوالات داازجائی انتخاب می‌فرمائید 
که ما اصلا نخوانده‌ایم. 

معلم جذ ید رو به نوری کرده گفت: 

- لطفاً شما تشریف بیآودید. 

نوری که انتظاد چنین کاری دا نداشت با ناداحتی جلوی 
تخته سياه دفت. معلم جدبدمان بر‌سید: 

شماهر جه ازفیز يك دوره دیرستان بیاددارید برایمات 
تعریف کنید . 

نوری فقط توانست کلمه فيز يك رابرزبان بیآورد وس از 
آن دا نگ ازرویش پریده سا کت وآرام ایستاد . 

معلم جدیدمان غبرازیاد دادن درس فیز يك علاقه دیگری 
نیز داشت و آن‌این بود که می‌خو است بهر نحوی شده دمو کر اسی 
دا ضمن درس فيزيك برایمان تددیس کنند. 

خوب پیاددارم‌هنوز کسی با اسم دمو کراسی آشنا ی نداشت 
و روشنفکران مملکتمان جدبت می کرد ند تازه نام ویتأمن‌ها 
را یاد بگر ند!.. 

البته این موضوع دا برای آن گفتم که بدانیددهو کر اسی 
سالها بعد ازورود ویتامن بملکت ما وارد شد!... 

ما اسم معلم جدیدمان را بهجت دمو کراسی گذاشته بودیم. 
او نصف وقت هرزذنگ فیز یك ما دااختهصاص بدمو کر اسی‌امر یکا 
می‌داد وهر گز داش رضا نمی‌داد ازامر یک ودمو کراسی آن چشم 
پوشی کند. 

ما۶۰ نقر در آن سال تحصیلی چیزی از فيزيك نفهمیده 
ازدمو کراسی هم همیقدد فهمیدیم که اولا یکدیگر را اوهو , 


عرو ت ا ج ص ٩۳‏ 
مردیکه» يارو صدانزده بجایش آقا وقر بان بکاد بریم ثا نیأدرب 
و پنجرههای کلاس راباز نگهداديم ا. 

نز ك می گفت: 

-۶ایون | گر‌هوا گرمه بنجره‌ها راباز کنیم ٩‏ 

و آنوقت بودکه صدای ۶۰ نفردانش آموز بصورت آهنگگ 
۳1 شنیده می‌شد. 

- باز کنیم قر بان... باز کنیم . 

اما اغلب اتفاق می‌افتاد که یکی دونفر اذز بل‌های کلاس 
فرباد می‌زد ند : 

بیند‌یم قر بان . . بیندیم 

و بدنبال ۳ دمو کراسی در کلاس ما شرو ع 
می‌شد: 

- قر بان‌باز کنیم. 

- قر باز نکنیم. 

از گرما پختیم 

- ازسرما سوختیم. 

نوری‌وشو کت رخت شوردردوقطب مخالفاین‌دمو کراسی 
بودند. شو کت رخت شور | گرامروز می گنت بنجره‌ها را باز 
کنیم فر دا عکس گفته‌اش را بیان می کرد . نوری بدون اینکه 
بر نامه‌ای داشته باشد هممشه وهمه ووت ۱ او بود. 

اما بعت ی‌وقت‌ها هم اتقاق می‌افتاد که اين دو مخالف سر 
سحت تبا نی N‏ درب و ينجر وه راسته‌در 
روزهای سرد ویخبندانآ نها دا بازمی‌گذاشتند . 

بر سر داز بودن و سته بودن پنجره‌ها نمف وفت کلاس تلف 
می‌شد. ووقتی بچه‌ها سا کت می‌شد ند بهجت دمو کراسی می گفت: 


۳ سس ومو کر اسی‌منوع 


- خواهش می‌کنم يك نار ازشا گردان بنمایند گی 
از طرف کسانی که طرفداد باز بودن بنجره‌هاهست بپا خاسته در 
این مورد توضیح بیشتری بما. بدهد. 

اینجا بودکه دمو کراسی شرع می‌شد و ونی باعصبا نیت 
یکدیگررا يارو و الاغ‌جون وغیره خطاب می کردیم بهجتآقا 
وارد میارژه ۵ی شد و می گفت : 

-[قایون تودمو کراسی الاغ‌جون و پاروندادیم . بهتره 
یکدیگرداآفا خطاب کنید . 

او یادها این مطلب را برایمان گفته بود . ماهم درحالت 
عادی یکدوگررا محمد آ فا »احمد آ فا حسن ] قاو حسین | ا خطاب 
می کر دیم و لی وی نار احت می‌شدم دوستان رازخر بودن محر وم 
نمی کر دیم . در این موقع بود که صدای زنگ ما را بحیاط 
دبیرستان می کشا ندو بهجت آ قا دابا ناداحتی بسوی دفتررهنمون 
ھی کر د. 

همه ما وقتی موجه می‌شدیم که از کلاس خارج شده‌است 
بد نبا لش فر یاد می‌زدیم : 

- زنده باد دقو کزان 

کلاس درس فيز بك ما در | نسال بدینسال گذشت و بهجحت 
آقا اطمیتان حاصل کرد که دمو کراسی را بنحو احسن بماها 
تددیس کر ده : 

بهجت آفا می‌خواست این پیروزی خود را برح اولیاء 
مدرسه نیز بکشا ند. لذا روزی ازروزها گفت: 

- بچه‌ها خودتونرا حاضر کنید روزشنبه در نظر دارم 
کنفرانس‌دمو کراسی درسالن بزد گترمدرسه تشکیل دهم . شما 
می با یست در ] نجا بنحو شایسته‌ای از آن دفا ع کنید : 


دز سین ص ج ج تست مه 


در کلاس ما سه گروه مشغول فر | گرفتن علوم بودند . 
بنا بهپیشنهاد بهجت آقا لش ترین افراد هر گروه برای این کار 
بر گز بده شد ند . 

روزشنیه همه دانش آموزان وارد سالن مددسه شدیم . 
بهجت | قاغر ازمعلمین مدرسه خودمان اذمعلمین وسایردوستا نش 
که درمدرسه ماسمتی ند‌اشته نیز دعوت کر ده بود. جمع‌دوستان 
زن ومرد بهچت | قا درحدود ۵۰ نفر بودند . 

نودی وشو کت دخت شوی در دو طرف سالن برای خود 
جبهه گر فته بودند . 

احمد سياه ومحمد موش گیرهم طرفدادان خود دا جمع 
کر ده در گوشه‌ای ازسالن با نتظار نشسته بودند. | نروز تر لیب 
تمام کارها داده شده بود . 

کوجکترین صدائی درسالن بز رگ مدرسه شنیده نمی‌شد 
و یکما نم‌برای اولین بادددتادیخ تأسیس مددسه ما سالن آن‌شاهد 
جفین سکو تی دود . حثی نجواهای معلمین مدرسه خودمان و 
درد دل‌های سایر حضار نیز نمی توانست این سکوت کشنده در 
هم بشکند . از نگاههای ] نها بخو بی معلوم نود که جعدر این 
اصول را می سند نك . 

بهجت آقا بعد ازمدتی بشت تریبون قراد گرفته ضمن 
صحبت خود این سکوت داشکست. 

بهجت آفا در باده دمو کراسی و فوایدآن» دمو کراسی و 
تعلیم قر بیت» دمو کراسی و پیشرفت‌جامعه امریکائی ودمو کراسی 

وصحت بدن مدتی سخنرانی کرد ۲ 
و آنگاه گفت : 
دوستان عزیز حالا توجه شما دا به بحث و مجادله دو 


۵ سس رمو کر آسی‌همنوع 


گروه ازدا نش آموزان دبیرستان که بخوبی دمو کراسی را فرا 
گرفته‌ا ند جلب می کنم . 

نوری ستلمه‌ای به‌پهلويم زده پرسید: 

اوهو... تواز کدوم طرفی؟ 

فا کی هی که گام زاف 

۱ خیلی خوب یادت نره ... به‌پهلودستیات هم یگ و که 

خودشو گم نکنه . 

بعد ما کامللا ]ماده بودیم و بخو بی میدا نستیم که بر گذاری 
این بحث گفتگو بخاطر نمایشی است که بهجت آفا در نظر دارد 
آنرا برح مدیر مدرسه‌مان بکشد . زیرا مدیر مدرسه مات از 
دموکراسی وکلماتی شبیه‌آن دل خوش نداشت. 

الیته موضوع را از آ نجا 3همیده بودیم که یادها صدای 
آقای مدیرراکه ازاطاق دبران بگوش میرسید فریاد می‌زد: 

بايا دمو کر اسی چه گندیه ۰ 

شنیده بودیم. حتی یکبار که بهجتآقا باعصبا نیت از کلاس 
یروت می‌رفت همگی فر یاد زدیم : 

زنده باد دمو کراسی . 

آقا جشمت روز نبینه هنوز جند ثانیه‌ای نگذشته رود که 
آقای مدیر با ءصبا نیت وارد کلاسمان شده لکد مسحکمی نثاد 
نوری کرد. و لی نوری که ۴ برابروزن آ5ا مدیروزن داشت‌جون 
قلعه تسخیر ناپذیر دمو کراسی برجای خود باقی ماند وفقط ]فا 
مدیر ۴-۳ قدمی عمّب عقب رفته باشدت بدیوار خورد . 

آقای‌مدیراین بار بطرف شو کت رختشوررفته خواست او 
رازیزمشت ولگد خود لو لوده کند ولی فوراً متوجه شدشو کت 
دست کمی از نوری ندارد لذا برای تسکین نا.احتی‌اش بدنبال 


و س ڪڪ ٩٩,‏ 


شا گرد رار ومیزی کشت ت و آین بد بختی نصیب‌من‌موش مر ده‌شد. 

۳ مدیر میزد ومن فر یاد کنان می گفتم : 

]فا مدير بخدا من نبودم. بابا من نبودم . من اصلا" 
ازدمو کراسی غیراز باز بودن و بسته بودن چیزی نفهمیدهام. 

دوسه نفراز معلمین بسختی توانستنه مرا از زیردست و 
بای | قا مدیر برون بیآود ند . 

وبا گوش خودم شنیدم که آقا مدیر خعلاب بیکی اذدبیران 
گفت : 

_ دارن افکار اطفال معصوم را مسموم می کنند 

با مشاهده این جریا نات بخو بی ميدانستيم جنگ سردی 
بین بهجت آقا ومدیر دبیرستان در آذکار ونهان جریان دارد . 

ما بخو بی میدا نستیم که بالاخره یکی از این دو. بر نده 
نها ئی این جنگ سرد خواهند شد . 

ولی خیلی دلمان می‌خواست بهجت | فا دراین نو 
شود جه گر آتا مدیر بر نده می‌شد سایر د بیران به‌تبعیت از او 
دسئور رازو بسته کردن پنجر ه‌ها و درها را داده تال تحصیلی ما 
بجای درس خواندن درمیان رازو بسته کردت] نها سیر ک‌میشد . 

ھجت آ وا س ازسخنرآنی بر مردی راکه درردیف اول 
نشسته بود بشت تر بدونا رده ازاشان خواست تاموضو ع مورد 
بحث را انتخاب کند . 

پبرمرد رو بما کر ده گفت : 

فرز ندان من شما نشنیده‌اید که می گویند . عمل سالم در 
بدن سالم اس ا وعتا و نها نه‌متعلق بیکی از بز رگان و نان 
است. حالا ازشما می‌خواهم درصحت وسةم این گمتار شرو ع به- 
بحث کنید. 


۹۷ سس دمو کر آسی‌همتوع 


بهجت آقا ضمن تشکر اذیرمرد رو بما کر ده گفت: 

خواهش می کنم نما ده کسا نی که عفیده دارداین گفتار 
حکیمانه درست‌است و نما بندة کا نی که عقیده دار ند این گفتاد 
درست نیست پشت تریبون آمده هريك ضمن دد نظر دیگری 
دلایل مستدلی‌ارائه دهد لبته‌این بحت درجهادجوبه دمو کراسی 
و بطور آزاد صورت می گيرد ۲ 

هما نطوریکه با دوستان قبلا" صحبت کرده بودم با صدای 
بلند فریاد زدم : 

_ اجازه بدین باز کنیم. 

حاضرین جیزی از گفتادمن دستگیرشان نشد. طبق نقشه 
می‌بایست طرف مقابل ماهم فریاد میزد . 

_ اجازه بدهید بیندیم . 
, ما غیرازاینکه برای بازو بسته شدن پنجره فکری بکنیم 
یکسال تمام بجای درس فيزيك و با این طریق بمفهوم اصلی 
دمو کر اسی پی بر ده بودیم . 

دو باره فریاد زدم : 

باز کنیم . 

و بدنبال صدای من صدای وحشتنا کی فر یادزد : 

- میگم که ببندیم... 

و بدنبال آن صدای گوش خراش بچه‌ها بآسمات بلندشد. 

باز کنیم . 

- ببندیم . 

بهجت | فا که موجه شده بود اولن کسی که فریاد زد من 
بودم. مرا ینام صدا کر ده گفت : 

حالابرو بشت تریبون وعفیدهات دا دراین موددیرای 


م ج چ ۳۳۳۳ 5۸ 
ما شرح بده . 

منکه چنین حسابی نکرده بودم‌افتان وخیزان خودم‌رابه 
تریبون دساندم . 

بهجت آ فا برسید : 

- اعبر آقا بنظرشما با عقل سالم در بدن سالم است ؟ 

- قر بان اجازه بدهید باز کنیم. 

بمحض اینکه‌کلمه باز کنیم دا پرزبان آوردم طرفداران 
بسته بودن پنجره‌ها فر یاد زدند. 

-آقایون اجازه بدین ببندیم. 

نوری و شو کت رخت شور با آن صداهای نتراشیده و 
نخر اشیده‌شان فر باد زدند . 

- اجازه بدین باز کنیم. 

هجت | ۱4 با ناداحتی گفت : ِ 

اکبر ]فا به‌سئوالم جواب بده | یاعقل سالم دربدن سالم 
است ؟ 

من در مقا بل‌این سئوال کاملا گیج شده بودم ولی مدعوینی 
که جهارردیف جلوی سن‌سالن دبیرستان‌رااشغال کرده بودندبا 
هم صحبت می کردند. تااینکه مرد چافی اذمیان نها بر‌خاسته 

- بدون شك برای همرشخص اول جان سالم مورد نیاز 
است. جون وجود يك شخصص‌مر یش... 

یکی دیکراز حاضرین حرف اورا بریده گفت : 

ا گر کفته شما درست باشد باید تمام قهرمان کشتی و 
بکس و شمشیر بازی دانشمند و پروفسور باشند. 

مدعوین هم مثل دا نش آموزان کلاس ماتوهم رفته بودند. 


.سس سس تست دمو کر اسی‌ممنوع 

دهمجت آ فا در میان بهت وحبرت دوباره از من خواست تا 
عقیده خودم را بگویم. 

ناچاراً گفتم : 

- قر بان چند دقیقه پیش که گفتم. بعقیده من بایدپنجره 
هارا باز کنیم. 

عرق‌سردی برپیشانی بهجت قا نشسته و بهیچ طریقی‌موفق 
نمی‌شد بین موضو ع دروینجره وموضوعی که اکنون مطرح بود 
جدائی پیندازد. من هم از فرصت استفاده کرده بحرفم ادامه 
دادم : 

- چون حالافصل بهار است و بعلت گرم شدن هواناچادیم 
آ نها را بازنکنيم. البته مااحتیاج بهوایآزاد دادیم و بااجازه 

این جملات دااز آ نجائی برزبان میراندم که مدت یکسال 
تمام بجای درس فيز يمك برروی] نها بحثك و گفتگوداشتیم . أز 
این‌رو تمام حعایق موجود درجهان دایرای اثبات با زماندن 
پنجر ه‌ها شوت رساندم. 

بهجت فا نماینده کسانی را که مخالف عقیده من بود ند 
احضار کرد . او کسی جز صمد ]۱ نبود صمد آقا وقتی پشت 
تریبون قرار گرفت گفت ۱ 

- من کاملا باعقیده این | کیره مخالفم . 

- صمد آقاشما خوب‌میدو نید که‌تودمو کر اسی| کبره ندادیم 
بهتره او نو اکر آفا خطاب کذید. 

بسیار خوب‌ولی‌من؛هم‌عقیده این آقاپسره نیستم. 


با ناداحتی گفتم ۱ 


مو حح ص ص ۱۲۰ 
بت صمث جون حرف ‌دهنتو بذهم من . اسم دارم واسمم دسر ه٥‏ 


بهجت آفا گفت : 

اکبر آقا» صمد جون نکن صمدآفا بنرمائید . 

- خوب‌صمد آفای‌بی‌بته! که توبا من مخالفی؟ 

بهجت آقا گفت : 

اکبر آقااو نوبی بته‌خطاب نکن. این بر خلاف موازین 
دمو کراسی است. 

دراین‌موقع حصا دهم بدو قسمت شده وعده‌ای طر فدادعقل 
سالم وعد دیگر‌طر فداری از بدن سالم نمودند بدین تر تیب در 
سالن دبرستان بحث برسردوموضوع مختلف شروع شد . 

درحالیکه ما برسر باز و بسته بودن بنجره‌ها داد و بیداد 
می‌کردیم حضار هم گاهی عقل سالم و زمانی بدن سالم دا پیش 
کشیده تا | نجا که حلقومشان اجازه می‌داد فریاد میزدند . 

آقا نوری فریاد میزد : 

- باید باز کنیم . 

حلمی سیاه فر یاد می‌زد: 

بايد به بندیم . 

بهجت دمو کراسی که درمیان داد وفریاد حاضرین مات 
و مبهوت شده بود ازصمد بی‌بته بر سید: 

- بچه جهت باید پنجره‌ها دابه‌بندیم؟ 

صمد بی بته ‏ نچه بنظ رش هیا مد و آ نها راایستاد گی برای 
دسنه بودن در و بنجره‌ها میدانست ردیف کرده تحویل معلم 
فيز يك‌مان داد. 

بحث ومجادله دمو كراتيك باوج شدت خود دسیده بود. 


)| و دمو کر اسی‌ممنوع 


من باهیجان فر یاد زدم : 

-آهای حلمی خره چرا معطلی؟ 

ولی فوراً بخودم آمدم ومتوجه شدم از اصول دمو کراسی 
حقدر دورشده‌ام. 

حلمی سیاه بدونآ نکه بدا ند من‌از گفته‌ی‌خودم‌نادم هستم 
یقه‌ام دا گرفته فرباد زد: 

خر خودتی ویدرته !... 

دريك آن قسمتی‌ازسن نمایش دبیرستان بصحنه مبازده تن 
بن مبدل شد و تا] نجا که می‌توانستیم یکدیگر دا كنك زدیم . 
خدا دا شکر که شو کت رختغور و نوری میا نجی گری کرده و 
این دعوای مادا که مبنای اصلی آن يك شوخی بی‌جابود خاتمه 
دادند . 

طرفد‌اران پنجره باز با هیجان بیش از حد فریاد زده 
خواستار بازما ند بنجره‌ها بود ند وطر فداران بنجره ستئه‌جدیت 
می کر دند تاحرف خود رابه کسی نشا نند. 

وضع مدعوین هم کمتر اذما نبود وداد و بیدادشان گوش 
آسمان دا کرمی کرد. 

تااینکه صدای نخراشیده مدیرمان که تا بآن روز چنان 
صدائی از او نشنید» بودیم - بگوشمان دسید . 

مدیر دبرستان سس از | نکه ما را ورانداز نمود رو بمن 
کرده ا 

_ خوب اینجا چه خبره ؟ 

بهجت آ قا با کراداتی مچاله‌شده وبیر آهن باره‌در گوشه‌ای 
ایستاده وچیزی نمی گفت : 

سالن دبیرستان بشکل محل حریق در آمده بود. من که 


فت ججج تست ص ۱۶۴۱ 
چیزی برای گفتن نداشتم فقط توانستم بگویم : 

- قربان » حلمی سیاه قر بان» شو کترختشورقر بان!.. 

خوب پیادم مياد که در يك آن ۰ ۳ سیلی جا نا نه مدير 
د بیرستان دنیا در نظرم تیره وتادشد بعدازما.وقتی بهجت آقا از 
دبیرستان دیگری منقمل شد کار ها بصو رت عادی در آمد. 

از آ نروز به بعدهر وقت‌مد یر مانو ارد کلای‌مامیشود پنجره‌ها 
راکه باز ببیند فریاد میز ند: 

ب دمو کراسی ممنوع بنجر ه‌ها را به ببندید. 

و هروفت آ نها را بسته می‌بیند با گفتن جمله «دمو کراسی 
ممنو ع است» دستور بازشدت | نها دا صاددمی کند. 

امروز صمد آفا بی‌بته , حلمی سیاه» شو کت رختذور و 
آقا نوری ازسیاستمداران پنام کشورما هستند . شما بخوبیآنها 
رامی‌شناسید ولی من دداین مقاله اسامیآنها دا عوض کرده‌ام. 

امادداین میان من کاره‌ای نشده آم . جند روز بیش برحسب 
تصادف بهجت آفا را درخیا بان دیدم وپس ازاحوالیرسی راجع 
بگذشته سوّال کردم . 

اواصلاجیزی بخاطرش نمی‌رسیدوفقط باصدای گرفته‌ای 
گفت : 

- این مملکت وملت از همه چیز بیشتر به‌تر بیت صحیح 
دمو کراسی احتیاج دارد . 
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تمبر های غیبی! 


پس ازنوشتن تقاضا و چسباندن ۱۶ کروش تمبر باطل 
نشده بآن» آزمردی که درراهرو اداره پائین وبالا میرفت سراغ 
دفتررا گر فتم. 

خدارا صدهز ادمر تبه شکر که وفتی من وارد اطاق دفتر 
شدم خانم دفترداد توالتش راتمام کرده بود. 

خانم دفتردار با ژست مخه‌وصی تماضایم را گرفته در 
حالیکه ابروی چیش رابالا می‌بردیرسید: 

حوب تمر این تقاضا کو؟ 

خانم تمبر دا باگین تقاضا چسباندم. 

- کو منکه نمی بینم ؟ 

تفاضا را ازدست‌او گر فته یا کمال تعجب دیدم تمبری‌روی 
نا یست. 

اما من بادست‌خودم تمیر‌هاراجسبانده بودم.!! 

فورا از اطاق دفتر خارج شده ازپله‌ها پائین دفتم . از 
سیگاد فروش‌دم‌دراداده۱۶ کروش‌تمبر تقاضائی‌خر يده س از خیس 
کردن شتآ نها بوسیلةٌ آب دها نم > آنها دا دوی تقاضا نامه‌ام 
چسبا ندم ۰ 


عرزن اا هب ی ت۰۰ 1:۳۰ 

خانم دفتر داد پس اذ گر فتن تقاضا یم گفت ٤‏ 

- مثل اینکه شما یکباردیگرهم اومدین ؟ 

- درسته خا نم اتفافاً چند دفیعه پیش مزاحمتان شدم . 

_ خوب اونوقت من بشما چی گفتم؟ 

- خیلی باید ببخشيد یادم نیست که چی‌فرمودید . 

ببینم بشما نگفتم که تمبر بچسبا نید ؟ 

- چرا فرمودید.من هم‌رواصل فرمایش شما تمبر خریده 
چسبا ندم . 

خوب! گرچسبا نی کوتمبر این تقاضا ؟ 

تماضارا بطر فم دراز کرد و با تعجب دیدم تقاضای من تمبری 
ندادد. این غرممکن بود چون او شرض محال دفعه اول 
تمبری به تقاضایم نزده بودم دفعه دوم را کاملا" مطمئنم که 
جسبا ندم . 

خانم دفتر دارهر جه می گفت حق‌داشت. باشر منه گی‌زیاد 
ازاطاق دفتر خارج شدم وازسیگادفروش دم‌دراداره برای‌سومن 
پاد ۱۶ کروش تمبر خریدم . 

درموقمی که من مشغول پرداخت بهاءتمیرها بودم‌مردی 
پیشم آمده گفت: 

_ داداش منکه‌سردرنمیارم. شما میدو نیداین تمیرهاجرا 
عیبشون میز نه ؟ 

من برای بنجمن مر تبه‌است که باین تقاضانامه وامو ندم 
تمبر می‌چسبونم وجلوی چشمم غیبشون میز نه. البته پول تمبرش 
مهم نیست و لی شرمند گی اش او نم جلوی کارمندان خیلی‌مشکله. 

این بار آب دهان بیشتر به‌تمبرها زده مشت محکمی نیز 
نثارشان کر دم ودرحالیکه تقاضا نامه داسفت وسخت‌دردست گر فته 
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بودم تعدیم خانم دفتردار کردم . 

این باد پیروزی بامن بود و تمبرها وتقاضا داجمعاً تعدیم 
حصّورشان کرده بودم ازین لحاظ مفرودانه تبسمی بر لب آورده 
منت اقدام خانم شدم . 

دريك آن اخم‌های خانم دفتردار توهم‌دفته‌گفت : 

ت خواهش‌می کنم‌مسخره بازی را کنار بگذادین .من خوشم 
نمی آد کسی باهام شوخی کنه . 

با ناداحتی گفتم : 

اختیار دارین خانم کسی باشما شو خی نمی کنه ً 

- اگرشوخی نمی‌کنید پس کوتمبر این‌تقاضا؟ 

نگاه تمسخر آمیزی به قیافه خانم دفتر دار کرده‌باخود 
کنتم : 

-تو کی رو خرمی کنی! فکرمی کنی منم حرم ! من تمبر هار ا 

جلوی دونةر شاهد عاقل و بالغ و دردمند چسبانده و تو راهم 
سفت و محکم ازش مواظبت کردم . اگر جنم بود نمی‌تو نست 
قرار کنه . 

فکرمی کنم داهشو پیدا کردینو بااین وسیله سهل و آسان 
مر دمو سر کیسه می کنید. آفرین برشما که استکار عجییبی ابداع 
كز دين وما هی تمبر بچسبا نیم وشما بعداز کندت] نها سر اغشان 
را ازما میگر بد؟ 

البته اینها دا پیش خودم گفتم ولی خانم دفترداد از 
نگاههای معنی دار می بر از درو نم برده و دون معطلی گفتم : 

_ ما باید خر باشیم که تقاضای بی‌تمبر بشما بدیم۰| گر 
اگر روح سر گردان آدم مظلومی هم بود باین زودی غیبش 


نمی‌زد . 


عا ا ت تج ص ص ۱۰۹ 

بد نبال این گفته خودم تفاضا نامه را باشدت ازدست خانم 
بیرون کشیده ازاطاق خارج‌شدم. 

وفتی وارد کریدورشدم عده‌ز یادی‌دا که بامشت بدیوارهای 
کریدور می کو بید ند درمقا بل خوددیدم. چیز عجیبی بود. حتماً 
هموطنان بیچارهام بعلت درما ند گی وعدم دسید گے بکارها رشان 
این کاررامی کر دند. زیرا بجای آنکه سرها یشانراازشدت درد 
درون بدیواد بکو بندمشتها یشان‌دامی کو بید ند. 

یواش‌یواش خودم رابه‌نزدیکی ]نها دسانده پرسیدم : 

-خیلی باید ببخشید . ممکنه بفرمائید چرا مشت‌هاتو نو 
بدرودیو اداین اداره ميز نید ؟ 

مردك پس‌از نثاد مشت‌محکمی بدیواد گفت : 

- داداش مگر کودی؟ می‌بینی که دادیم تمبرمی‌چسبا نیم. 

حق بااو بود چون دقت بیشتری کردم دیدم عده‌زیادی‌از 
هموطنا نم بدر ودیواد مقا بل کر بدور رو کرده درحالیکه ۳ ,لك 
دست تقاضانامه هایشان دا نگهداشته‌اند با دست دیگی مشفول 
فرود]وردن مشت‌های‌کادی برروی تمبر تقاضایشان هستند . 

با ناراحتی گفتم : 

- این دیگه چه گر فتادی ودردسری است. آیادر پشت‌این 
تمبر‌ها جسب‌وجود نداره ؟ 

یکی از مشت‌زنان ! پس از پاك کردن عرق بیشا نی‌اش 
گفت : 
ت داداش کجای‌کاری ٩‏ مگه نمی‌دو نی ما در حه دوره‌ای 
زند گی می کنیم ؟ 

ودر این دوره وزمونه | گر نون بخر ی آدمو سیر نمی کنه؛ 
| گررنگ بخری جائی رورنگ نمی کنه . اگر مر کب بخری 


۷ تک یبد تست یداش کم 


باهاش جائی دونمی‌تونی بنویسی . ازقراد معلوم بشت تمبرها 
هم آب می‌ذنند که مردم برای چسباندن آنها دچاد اشکال شده 
بخودشون مشغول بشن !... 

یکی.دیگر از مشت‌زنان گفت : 

دولت طی اعلامیه‌ای باطلاع همه دسانده که تعداد 
شکابت بمر اتب کم اة | ات ولی کسی نمی دو نه که اين تمبرهای 
لامصب نمی چسیند که کسی شکایت کنه. 

من ازجه‌اد نفرشا کیام ولی ازدرد نچسبیدت این تمبرها 
باسه‌تاشون آشتی کر دم : 

یکی دیگر گفت : 

- اما طبق آمار.فروش تمبر تقاضا نامه بر ابرشده!.. 

- ازقر ادمعلوم خودشون به‌یشت تمبرها جسب نمیز نند که 
مصر فش ذیادتر بشه . 

مس هن از صبح 7احالا ۷باد باین تفاضا نامه‌ام آمدر جسیو ندم 
و وقتی اونو بیش مأمودمر بوطه بر دم بی‌تمبر بوده. این تمبرها 
درست مل سگهای تر بیت شده‌ای هستند بهر کیجا میبر‌ ی دو باره 
بجای اول خود بازمیگردند . 

به پهلودستیام گفتم : 

- پس بااجازه شما برم چندتا تمبر‌خریده مثل شما عمل 
کنم. بلکه مشکل تمبر تقاضانامه‌ام بدین وسیله حل بشه . 

- عریزمن نرد من‌سری‌های مختلف تمبرها رادارم‌ازهر 
کدوم می‌خوای ورداد . 

ضمن تشکر اذاو آب دهان زیادی به‌تمبرها زذم. یکی از 
مشت‌زنان گفت : 

- عجله نکنید آب دهن من‌خیر وبر کت داده اجازه‌بدین 


رو تسج ۱۰ 
این دفعه من او نهادا بچسبا نم . حون یقین‌دارم کار تون روبراه 
می‌شه. باور کنید من‌دداین مورد تجر به کافی‌دادم ۲ 

- ممکنه بگین این تجر به را جطوری بدست آوددین ؟ 

- عرض بحضورتون يك‌هفته تمام اسنکه آب لوله کشی 
محله‌ما فطع شده و آب دهن مخلص ازشدت تفنگی عینهو جسب 
شده وبهر کجا میز نم اصلا کنده نمی‌شه . 

بقّیه حرفه‌ای اورا نتوانستم بشنوم. چون مردی باستلمه 
مرا یکناری انداخته گفت : 

داداش محض رضای‌خداو آمرزش دفتگان خاکت به‌آب 
دهنم به‌پشت تمیر‌های ماینداز . 

آن مرد پس از چسباندن ۲۰-۱۰ تا تمبر دوبمن کرده 

- متأسفانه دیگه برای شماجیزی باقی‌نموند . 

در این موقع مردی که خون ازدهانش بیرون میریخت 
فریادز نان ازبین ما گذشت وقتی دداین‌مودد تحقیق کردم‌متوجه 
شدم هما نطوریکه به‌پشت اغلب تمبرها چسب نمیز نند به بعضی‌ها 
شو نم چسب فوق‌الماده‌ای زده درکاد تمبرهم مثل سایر کارهایمان 
افراط و تفریط می کنند. 

نگو یکی ازهمین تمبر‌ها گر اون بیچاده مادرمردهافتاده 
وبمحض اینکه تمبررو روی زبانش گذاشته. تمبر سفت ومحکم 
بز بو نش جسبیده. خواسته که تمیررو دکنه بوست ز بو نش از نه 
دراومده . 


بیکی از کادمندانآن اداده که از کر یدود عبودمی کرد 


قر بان بنام‌انسانیت ونوع دوستی ازتون خواهش‌میکنم 
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کمی بماچسپ بدین. 

کارمند اداره با ناداحتی گفت : 

_ داداش منکه کار خو نه جسب‌سازی ندادم . هر کی میاد 
ازم چس میخواد . ازصبح تاحالا دوشیشه بز ر گگ. چسب مصرف 
کردیم وهنوزم بجائی نرسیده برین به زعمای قوم بگین عوض 
اینکه هرروز و هرشب کار خونه سیمان سازی درست کنید به 
کار خونه چسب‌سازی هم برایتان بساز ند تاهم ماازدست‌شما خلاس 
بشیم هم شماروی نحس مارو تبینید. 

منکه متوجه شده بودم خبری از او عایدم نخواهد شد . 
تقاضا دابدستی و تمبرها دا بدست دیگرم گر فته وارد اطاق خانم 
دفتر دارشده گفتم ِ 

خانم محترم خواهش می کنم بدادم بر سید. از تون تمنا 
می کنم چند دقیقه‌ای موجه من بشین. چون می‌خوام ددحضور 
خود شما تمبرهارو حسبانده تقاضانامه‌ام را تقدیم کنم : 

تمبرها دا چسبانده تفاضا را خدمت خانم دادم. پس‌از ۶ 
ماه جواب تقاضانامة من بدين شرح واصل شد : 

« بعلت بی‌تمبر بودن تقاضانامه شما از انجام درخواستتان 
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آ نروز آفاصیری دابقال سر کوچه‌شان‌ازخواب‌صیحگاهی 
بیدار کرد. حتی برایآقا صبری خواب روز جمعه هم متهومی 
نداشت . 

- داید ازاین ولایت فراد کنم. با ید فراد کنم و ازدست 
اینها راحت بشم . 

زن آقا صبری گفت : 

- فراد می کنی که فراد کن . خیال کرده تَحفه نطنزه. 
مثلا توفر‌ادیکنی من اینجا می‌مونم؟ 

توا گر خیلی زدنگی بر وجواب بقا لو که باشنه دروازجاش 
۱۳ 

۳ صبری درمدت ۲ ماه نتوانسته بود بت لره‌ای را که 
ببقال سر کوجه‌شان بدهکار بود بیردازد ۰ 

زن آقا صبری گفت : 

۳۹ مردیکه حق داره ! 

- درسته حق داده. ولی بروبهش بگو که خونه نیستم . 

- من نمی‌تونم ددوغ باین بزد گی دا بهش بکم چون 
خوب میدونه توغیراذزاین خونه خراب‌شدت جائی دیگه‌ندادی. 


۰٩‏ .سس س ا صیری 


خوب بگو مادرت بگه . 

- بعنی می‌خوای مادر بیرم یس ازعمری درو غ بگه؟ 

آقا صبری خواه وناخواه درب را بروی تاناش آقا بقال 
سر کوجه‌شان باز کر د. 

تا ناش ] قا خیلی عذردمی خوام که بدهی‌مو ناو نستم بدم . 
باور کنید هیچ سوع نیتی ندادم فقط ھر کاری می کنم نمی تو نم 
این پولتونو پس انداز کرده خدمتتون تقدیم کنم . 

اما ]فا صبری حودت قول دادی که صر بر ج بدی. حالا 
میدو نی جند برح گذشته ؟ 

درسته . 

اگراون ۰ ۶لیره دا بمن بدی۲ ليره بیشتر بر اماستفاده 
نداره . 

حق باشماست . 
- من دیکه او نتدر دم درخونت اومدم که خودم‌خجا لت 

می کڈ 

ت درسته قاتا ناش. در سنه ميسو تا ناش. ولی این آ خرین 
قولی است‌که بهت میدم. 

جدیت می کنم‌هفته دیگه حتماً ۰ لیره‌ات دا بهت بدم . 

- میدونی این چندمین فولته ؟ 

-آخرین و ام ۱ 

تا ناش | ةاغرو لند کنان بطرف مفازه‌اش.و آقاصیری غر وغر 
کنان بطرف اطاق خوابش بر گشت . 

حِ بکم خدا این ذند گی را جطودیش بکنه . آخه ینم 
زند گی است که مامی کنیم . 

مادرزن ]قا صبری گفت : 


عر ت ا چ جڪ ۲۱۱۰ 

وسر جول ناشکر ی نکن 

آفا صبری به مظلومیت بره‌ای بیش نبود . ولی خداوند 
باین بنده مظلومش در طول ۲۰ سال ذند گی ذناشوئی فرزندی 
مرحمت نفر‌موده بود. 

آفا صبری بصدای مجدد درب خانه شان تکانی خورد . 


_ صاحب خونه اومده. 

خدایا پناه می‌برم بتو. 

آفا صبری بسختی توانست‌صاحب خانه دادست بسر کند. 

_ دیگه از این شهر فراد می کنم و بشهری که اصلا منو 
نشناسند میرم . ا گرا نجا گدائی هم بکنم بهثر از این‌جاست : 
دیگدرو رنگ سياه که ر نگی نیست . آخه تا کی باید سیر بلای 
طلب کازها بشم. دیگه فر ار می کنم . آهای خانم بکده نه فهوه 
واسم درست کن . 

- قهوه کجا بود که برات درست کنم . تازه اگرم هوه 
داشته باشیم شکر ندادیم . 

مادر زثنآفا صبر ی گفت و 

-آفا صبری این حرفها دانزن خدا خوشش نمی آد. 

خداوند منو از جزه بنده‌هاش معاف کرده . زنآقا 
صبری گفت: 

۳۹ این حر فها را و لش کن حالاجواب آ بی‌دودجی یدیم . 

- هر کادی‌می کنی بکن. شاید همه شمادست بیکی کردین 
ومی‌خواین منودیوو نه کنید. 

صدای ز نگ درب مجددا بلند شد. 
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۲۳ سس اصبری 


- نه. شا گرد ذغال فروشه . 

- بهش بگونیستم. بگو که قاصبری‌مرد»مرد» مرد ۰... 
بگو که اصلا تواین خونه شخصی بنام صبری وجود نداده . 
خدایا تو خودت منو نجات بده. 

آقا صبری بمشاهده نگهیان کوجه و قصاب محله‌شان که 
بشت سر هم دم درب منزل او آ مده بودند اراحت شد و پس از 
پوشیدن لباسهاش گفت: 

عزیزم مثل اینکه ۲/۵ ليره تو جیبم داشتم اونو تو 
ند بدی ! 

ك جرا من ورداشتم ۰ 

- چرا نپرسیده ور میداری شاید من با اون می‌خواستم 
کار ی بکنم. 


-آی من مذهب این ز ند گی‌رو و فا | فرم زنداگی 
را ا 
استغفر الله . .۰.۰.۰ خد ایا به خش eo‏ 


وفتی | فا صبر ی خودش رابکوجه رساند دیناری درجیب 
نداشت. |قا صبری باخود حرف میزد. 

حالا باید چیکار کنم ؛ حالابااین بی پولی جه خا کی 
ر 

آقا صبری نا گهان پیاددوستش حمید آ قا افتاد. قاصبری 
سالها بود که حمید آفادا ندیده بود ولی بخو بی میدانست وضع 
مالیش فوق‌العاده خوب است . او باید بیش دوستش میرفت و از 
اوحداقل ۵ لره قرض میکرد ]دا حمید فا ممکن بود این پول 


را ندهد ؟ 


عرن اب-۰ ۱۱۲۳۰ 

- هرطود شده پیشش میرم. اگر قرض دادکه چه بهتر 
اگرم نداد که جیزی از کیسه‌ام نرفته. 

چون آقا صبری پولی بابت کرایه اتوبوس و تراموای 
نداشت تمام‌طول آن راه رایایای پیاده بیمود. 

- اگرخونه‌نباشه جی؟آخ که‌من شرف‌این زند گی‌رد... 
استغتراله تویه... توبه . 

اگراز او نجااسبا بکشی کر ده باشه چی؟ آی که من مدهب 
این زند گی‌رو... توبه ... توبه ... خدایا خودت عفو کن . 

طرفهای غروب بودکهآقا صبری بخانه حمیدآقا دوست 
دیر بنش رسید. حمید فا بگرمی از او استقبال کر ده ضمن در 

۳ امروز آفتاب از کدوم طرف سر زده که تویادی از ما 
کردی ؟ 

حمید آقا دوست بسیارخوبآقا صبری بود. حمید|قامیز 
مشروبش دا رو بالکن مشرف بباغ بزر کش جیده و باصطلاح 
صفاأ می کر د , 

آقا صبری از شدت گرسنگی و خستگی نای حرف زدن 
نداشت . 

حمید آقا گفت : 

ت این لا مذهبم نمی ش4 تنها حورد جه خوب شد که تو 
اومدی . حالادومین کیلاسم را بسلامتی توبالامیرم : 

- سلامتی. 

ب نوش جان . 

_ درروی میز ازخودا کی عبر از نخودچی حیری نبود . 
عرق تند دل و روده آقا صبری دا سوزاند . 


۵+ تسج س ایب 


آقای صبری باشرمند گی پر سید: 

حمید جون‌راستشو بگو مثل اینکه اون خانمی که‌چند 
دقیقه پیش از جلوی بالکن گذشت زن اولیت نیست کسویا زن 
دیگری گرفتی ؟. 

- اوهو ... پس از اون چهاد تا دیگه گرفته و طلاق 
دادم. من از اون مردهای احمقی نیستم که يك عمر با يك زن 
زند گی کنم؛ توفکر می کنی دوستت این اندازه احمقه. مگرمن 
خرم که بايك زن عمرمو تلف کنم . باور کن من دیوانه نیستم 
که بيك زن سازم. یال بخود سلامتی خودمون . 

آقا صبری پس ازخوردن دومین گیلاس مشروب سرش به. 
دوران افتاده معده‌اش بهم‌پیچید. چون اوعرق خورنبود وغیراز 
روزعروسی و جند مجلس ضیافت که نصف گیلاس مشر وب‌حورده 
بود هر گزچیزی بنام مشروب بدهانش نرسیده بود. 

اما حالابتصوداینکه شاید مشروب جای خوراك دابگیرد 
واورا از گرسنگی تجات‌دهد. دست حمید آقادابر نمی گرداند و 
پشت‌سرهم بالامی| نداخت.وهر چه می گذشت دضعش بد ترمی‌شد. 

آ ندو تاساعت ۱ ۱مشروب‌خوردند, آقاصبری‌دچادسر گیجه 

اوجطودمی‌توانست با آن حالش‌ازذحمید |قایول بخواهد. 
اگرپول کمی می‌خواست دلالت بر فقرش می کرد واگر پول 
زیادی می‌خو است امکان داشت حمید | قا ند‌هد . 

-اخ که من تواین زنهگی...تواین وضع و بد بخنی .۰.۰ 
توبه... توبه... خدا خودت به‌بخش. 

حمید ]فا با تمجب بر‌سید : 


- جچی‌شده ؟ جرا باخودت حرف میز نی ؟ 


ع ی سای سس یت ص ۱۱۳۰ 

۳1 صبر ی خودش را جمع وجو ر کرده گفت: 

ب هیچی... جمزری نبود. 

آقا صبری از خیر۵۰ یره گذشت . اگر حمیدآقا ۲/۵ 
لیر هم باومیداد که پای‌پیاده‌تاخانه‌اش نرود بزد گترین محبت‌ها 
را کرده‌بود. 

- من باید اذاین ز ندگی فراد کنم | هم و امن 
این ذندگی. ..تواین ذند گی که غبرازدست وپازدن چیزدیگری 
نداده... تویه... تویه... استغقر اله . 

-آقا صبری جرا با خودت حرف میز نی ؟ اله بخودیم 
بسلامثی هم ... 

آقا صبری بدوت آنکه پاسخی دهد از خير ۵/ ۲ لبرہ هم 
گذشت حمید | فا گفت : 

- صیری‌جون مشرو دتو بخورتا با تفاق بدیدن رقاصه‌ای که 
تمام لباسهاشو ددمیاده بریم. توحتماً او نوتاحالاندیدی . میگن 
استریب تمیز خوشگلی می کنه . 

ده نقر ی دو بطر بز ر گك عرق خورده بودند. حمید آفا زیں 
بازوی دوستش دا گرفته تلوتلوخوران خود را باتومبیل آخرین 
سیستم حم‌ید ]قا دسا ندند . 

میگن رقاصه درحن رقن تمام لباسهاشو در میاره و 
لخت مادرزاد می‌شه. بایدخیلی تماشائی باشه. من امش تورو 
او نجا میبرم که کیف کنی. تازه بعدازاونم ولت نمی کنم که بری 
چون تو بعد ازمدتها بیش ما اومدی وحیفه که باین زودی‌هااز 
دستم دز بر ی . 

-] یا می آو نست درجنین موقعی از دوستش بول بخواد ؟ 
آیا حمید ]۱ پیش خودش نمی گفت 


۷ سس آاصبری 


آقا صبری برای دیدن من نیومده. بلکه اومده که منو 
سر کیسه کنه . 

اج 145 هون تواین ذندگی... 

کافه ازمردم انبوهی بر بود. ] ندو بز حمت‌توانستند میزی 
بیدا کنند . 

-]های گارسون عرق ده | تشه بیاد. خوراكلازم نداد یم. 
اک کن نخودجی ومقداری سته بیآدی‌کافیه. 

- آقا صبری خودتو بگیر ... يالله بسلامتی تو دوست 
ر 

نوش ... 

اگر۵۰ ليره باوقرض ميداديك آن هم در ] نجا نمی‌ما ند. 

-آقا صبری بسلامتی تو ... 

ار کستر در شور و حال بو د که لامپ ها خاموش شی 
بر وڈ کنودها, صحنه نما یش‌راروشن کر دند. رقاصه‌واردصحنه شده 
شرو ع برقصیدن نمود. قا صبر ی دريك آن خستگی و گرسنگی 
و تهنگی‌اش دافر اموش کرد. حتی قرض‌خواستنش دانیزفراموش 
کر و 

رفاصه ضمن ر فصیدن ابتدا کفشها سيس دست ندها و آنگاه 
گوشواده‌هایش را در آورد . 

این بار قاصیری قبل ازحمید قا گفت: 

- يالله بسلامتی دوستی‌مان . 

رقاصه این بار بند جورابها وجورابهایش را در آورده با 
يك شورت ويك کرست دوی صحنه بهثر نمائی مشفول شد . 

- حمید ]فا بسلامتی۰.. حمید جون بسلامتیت . 

- رقاصه این‌باد کرست زرد دنگش دا در آورده بطرف 


رین ی ترجه ۱۱۸۰ 
مشتر یان کافی یرتاب کر د. 

کرت زرد رنگ رقاصه حون قناری زیباگی روی مر 
حمید | فا ودرمیان دودست | وا صبری فرودآمد. 

رقاصه لخت‌و لخت ترمی‌شد. رقاصه لخت شد... خدایا.. 
شور تشم در آورد. 

حمید تا بسلامتی... حمید جون بسلامتی 

رقاصه درمیان فریادما: دادها ۳ لبوا نها و 
کارد وجنگالها وبا بدنی چون یاس میر قصید . 

رقاصه یواش‌بواش بطرف آفاصبری نزديك شده دريك آن 
بوسه گرمی برفرق سرطاسآقا صبری زد. 

]فا صبری که دجار هیجا نات درو نی‌اش شده بود فشار 
بیشتری بر کرست رقاصه |ورد. 

دداین موقع چراغها خاموش و موقعی که مجدداً دوشن 
شدازرفاصه خیری نبود. 

دودوست دیرین سختی توا نستنداز کافه رون آمده سواد 
اتومبیل‌شان شدند. ولی آقا صبری اصلا بخاطر نمی آورد که 
حگونه سواد اتومبیل شده ودر کجااز آن پیاده شده است. مادر 
زن|قاصبری بشدت خر ناسه می کشید. 

آقا صبری فریاد زد: 

میگم بلندشین... الله از خواب بلندشن. 

آن انسان فرشته‌خو جراباین شکل در آمده بود. ز نش 
فوراً ازجایش برخاسته بطرف اه آمد. 

بح با له میگم لخت بشین. هم نووهم مادرت با ید لخت‌شین 
والا هردو تا تو نو می کشم. 

دو زن بیچاره ازترس جان لباسهایغان را در آوردند ۰ 


ا ص ونم 


وا صبر ی هم أ بد بو ليور وصل‌دار , سیس دي امه سوراخدارش 
را در آورده پس‌از کم کردن چند تکه ازلباسهای زیرش بشکل 
آنها دد آمد . 

سینه‌های | وبزان مادرزت آاصبری منظر ه عجیبی داشت . 

- يالله برین تو کوچه... والا هر دوتو نومی کشم. هر دو 
نو نو می‌سو زو نم ۰ 

دريك آن سه نفر لخت مادرزاد وارد کوجه شدند . 

۳۳ با له بر صین .. ۰ 

آقا صبری و همراهان در میان بشکن زدنها شروع 
بر قص شکم کرد ند. 

از آ نروز به‌بعد آقاصبری دائما درحال رقص شکم اک 
ودر تیمارستات ازهر کسی بیرسید, صبری استر بپ تیزدا بخوبی 
می‌شناسد ا 
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افسار تمدن 


ست حسن ]فا سام علیکم. 

- سلام وعليك | قامر تضی‌خان. چه عجب اینطرفها بیدات 
شده ؟ 

- دنبال بارچه اومدم. 

اوف ... که ازدست این پارچه . دیگه وقتی کسی از 
پارچه واینجورجیزها صحبت می کنه دلم :م می‌حوره . 

- ببينم اصلا" از اون پارچه ما تیکه میکه‌ای باقی 
وة 

بدر آمرز دده يك دفعه که گفتم هیچی‌ازش باقی نمو نده. 
| گرمی‌مو ند که بهت میدادم. 

من راد جه تورو میخوام چیکار کنم ٻر وجو نم. برو خدا 
پدرومادر تو غرق دحمت کنه. نذاداین‌اول صبحی بااوفات‌تلخی 
در د کو نومو نو وا کینم ۰ 

- ولی حسن آقاجون اینطوری که من حساب کردم لااقل 
نیم مثراز پادچم باید تود کون تومونده باشه . 

- استغفر الدیی و توبه علیه. باباجون اصلا معلومه کی 
دورو امروز کو کت کر ده ودم د کون مافرستاده؟ بروخداداشکر 


٩‏ ۲ . سس افیار تمدن 


کن که از۳ متر پادجه واسیهآدمی بقد و قواده تو که بی‌شباهت 
به‌غول نیستی لباس در آوردم. حالام دنبال نیم مترش اومدی. 

_ اما. حسین قا بی‌پلك با۵ ر ۲متیر پادچه هم‌برای خودش 
لبای دوخته هم برای سه تابچه‌هاش شلوار دست وپا کرده. 

_ داداش جون سر سرت گذاشتن. دیگه توکه نمی‌تونی 
بمن عرض وطول پارچهرو ياد بدی. من چهل ساله که خیاطمو 
و خوب میدونم پارچه‌هاگی مثل پادچه تو ۳ مترش باندازه ۲ 
متر پادچه‌های دیگه هم نیست . 

- اوستاجون منو که هالو گر نیآوردی واینهاده بهم‌میگی. 
بر واینهارو یکسی بگو که قسطی خرید نمی کنه. حالاقر بوت‌اون 
دسئت بشت اون میزهارا نیگاه کن شایه تیکه‌ای از کت وشلوادیم 
گیر بیآری . 

-میخوای‌بیا خودت بگرد.۱ گر من |و نوا ندازه کر دهو بریدم 
میدو نم باقی نیاورده شیطو نه میگه اطورو بز نمسر شوداغون کنم‌ها. 
بر وجو نم بذار بکادمون برسم. برو باون بی‌شر فها ئی که تو قهوه خو نه 
تورو کوك کر ده و بجونمن انداختن‌دوسه‌تا فحش و بدو بر اه‌بده. 

آقامر تضی که ماو جه سده بود ممکن است سرو کله‌اش در 
زیر ضر بات اوستاحسن له و لورده شود فراد را برفراد ترجیح 
داده ازمغازه اوخادج شد . 

> He 3 

۱ آقامر تضی بمحض آ نکه وارد قهوه‌خانه شددوستا نش دور 
اورا گر فته گفتند: 

دیدی گفتيم که لاال یه‌متراز بادجتو کش رقته. 

- ولی اوجیزی بمن نداد . 


-نوهم‌هیچی نگفتی؟ا گرما بجای‌تو بودیم تا کسر پادچمو نو 


عز یز نسين ۱۳۳ 
نمی گرفتیم ازدکونش بیرون نمی‌اومدیم . 

واله منم خواستم ولی گنت همه پارچمومصرف کرده . 

- باورنکن. جون اگرحسن |۱۰۰۱ تاجاقو سازه ۹۵ 
تاش دسته نداره.| گراذما می‌شنوی برو یقشو بگیر وتاپار چه تو 
نگرفتی برون نیا. 

کسی نمی‌تونه بادچه مرتصی را بخوده. 

- پس چرا مطلی برو ازش بگیر. 

اما اک اطوی داغو تو مغز کله‌ام بر نه جی؟ 

این‌دیکه شتمفاننهر که هم آ دم گناهکار باشه وهمزور گو. 
ابن حق توست که پیشدستی بکنی و اطوی گرمو تو مغز سرش 
ان 

- خیلی‌خوب میرم.و لی‌اینو بدو نید یا با پادچه برمیگردم 
۳ ناسر بر دده حسن فا حاط !. 

#4 ¥ 

مر تضی خان باهمان عسبا نیت وارد خیاطی حسن آقاشد. 

حسن آ فا باخنده گفت: 

- ببینم اومدی که اوطورو توسرم بز نی ؟ 

- نه من اومدم تیکه پاره لباسمو بگیرم . 

- خیلی خوب بشین تاداست چائی بیآدم . 

نه لازم نیست بگو ببینم تواین لباسو دوختی يانه ؟ 

بله من دوحتم. 

]یا او نو همین‌جا بریدی وهمین‌جا دوختی؟ 

EE 

- قسم بخور که او نوتوخونت نبردی . 

"" فسم می‌خودم. آخه جرا با ید توخونم بیرم ؟ 


۲۳ سس یار تمدن 


-آخه چطورمیشه این پادچه بی‌صاحاب‌مونده بریده بشه 
و تیکه‌هاش رو زمین نر یزه؟ 

حوب بگیم که ربخته باشه و(-ی بگو ببینم او نها را 
میخوای چیکار؟ 

- او نهاش دیگه بخودم مر بوطه » فقط اینو بدون چون 
بامن لجبازی کردی‌اطو که هیچی | گر سقف دکونتم پائین بيآ د 
۳ باد چه اضافی کت شلوادمو نگیرم از ایحا برون نمی‌رم . 

اوستاحسن که هوا داس میدید گفت : 

- خیلی خوب مرتفی‌خان صبر کن شاید پیداش کنم. 

- البته هم که باید بدی منو مر تضی خان میگن نه‌دردخت 
پید سر کوچه تون. 

ببیذم این نمست ؟ 

_ جرا جرا خودشه. درسه که خیلی کمه ولی ازهیچی که 
خیلی بهتره . 

بیا جلوتر و خوب نیکاش‌کن . بعداً نگی که پارچۀ 
عوضی بهم داد. 

مر تضی‌خان برای تطبیق پادچه باپادچه کت وشلوادیش 
۳-۲ قدم جلوتررفته شروع ببررسیل کرد. 

حسن فا فورا یادجه را بگردن مر تضی‌خان انداخته 
گره‌ای بشکل گره کر اوات‌ها بر آن زد . 

مر تی خان حون آهوگی که یکمند صیادی گرفتاد شده 
باشد دست و ی می‌زد و جدیت می کرد بهر نحوی شده از دست 
حسن آقا خیاط که طرف دیگر بادچه دا در دست داشت خلاص 
شود . اتفافاً همين طود هم شد و مر تضی‌خان درحالیکه بشدت 
عرق کر ده بود موفق شدطر ف دیگر بادچه راازدست اودر آورده 


و اص ۱۳۴ 
قرار کند . 

دفتی مر تضی‌ خان هوه خا نه رسید پارچه ۳ همات کته 
عجیب وعر یبش بر گردن اوخودنماگی می کرد , 

دوستان مر تضی خان ابتدا اهمیتی بموضو ع ندادند ولی 
قیافه بر افروخته مر تضی‌خان حکایت ازجدالی می کرد که بین او 
وخیاط باشی ډو قوع بو سنه دو د. لدادو باره دور اورا گر فته هر 
کس چیزی می گفت : 

- ببیلم این‌روحسنآفا بگردنت زد ؟ 

ی 
او نو افساد تمدن گەت . 

E‏ اون افسار تو پاره کن. 

- اونو باده کن درست مثل‌فرهاد شدی . 

- با باو لش کنید می بینید که می‌خواد بمدسازها كمك کنه. 

۳ انم بی‌قو اده سا لها بعك صورت کر اوات فعلی در | مد. 
مردی که این داستان را برایم تعر دف می گفت 

همگی 7 مد‌یون زحمات حسن قا خباط هستیم چ 

تست برای جیه؟ ] با دهت اینکه افسار ها ئی بگر د نمان‌زده؟ 

بلی همه ما باون مدایو نیم 2 اگراون جح | بیآمرز یار جه 
دایجای گردن مر تضی‌خان‌ازسرش پائین آورده و بالای گوشهاش 
می دست امر وزه می با بست افو اقرار تمدن رابالای گوشهایمان 
می «سدرم ۱ 


دومن روزی بو د که بآن خا نه اسبا بکشی کر ده بودیم . 
همسایه دست راستی ما که برمرد خوش صحبتی بود گفت : 

اگراین خونه را اجاده نمی کردید خیلی بهتر بود . 

با ناداحتی بیرمرد رانگاه کرده گفتم : 

ولی با باجون رسمورسومز ند گی ایتطود ثیست . معمولا 
وقتی کسی بخونه‌ای‌اسبابکشی می کند دروهمسایه بدید‌نش آمده 
ضمن خوش آمد گفتن آرزو می کنند که در آن خانه بهش خوش 
بکنرد. ولی شما با کمال تأسف غراز آنکه خوش آمدی نگفتید 
برای اولن بادجنن فرمایش ناداحت کننده‌ای فرمودید : 

بير مر د با خو نسردی گفت : 

داداش جون من خير وسلامت تورو میخواستم که گفتم 
بقیه‌اش باخودت. و لی اينم بدون که دست دزدهای این محل از 
این خونه هیج وفت بریده نمی‌شه. 

ت باو دود زر نیست | خه جطور ممکنه توخونه ما دزد 
یاد و توخونه مرد دیگه نره ؟ 

- بعدا می‌#همی . 

با ناداحتی از خونه برون آمدم تا از بقال سر کوجغمان 


و ج ج ڪڪ ۱۲ 
سیگاری بخرم. 

ضمن حریدن سیکاد گفتم: 

ت واقعاً که‌تواین دنیاجه آدمهای نفهمیز ند گی می کنند : 
ا 

- مگر جی شده ]قا ؟ 

- شما میدونید که دست راست خونه ما پیر مرد احمعی 
م 

میدو نم 

- امروز عوض اینکه بیاد و بما خوش آمد بکه اومد و 
گفت : 

- حمّش نبود که شما اینجا را اجاره میکردید . تواین 
خونه دزدها رفت و آمد می کنند . 

بقال گنت : 

- اتفاقاً داست میکه. ا گر او نجا دااجاده نمی کردید 
خیلی بهتر بود. چون‌پای دزدهای این محل باون خونه بازه. 

بدون اینکه حر‌فی بز نم ازاو جدا شدم . و با ناداحتی 
بخا نه دفتم . بعد ازشام همسایه دست چیی‌مان باتفاق زن و بچه - 
هاش بخانه ما ]آمدنه موقعی که نیم‌ساعت بعد از نیمه شب خا نه‌ما 
را ترك می کردند زن وشوهر يك صدا گفتند: 

- اینجا خونهٌ خوبی است منتهی مراتب خیلی دزد توش 

- البته‌آن شب موفق نشدم ببر‌سم. 

_ جرا باین خانه دزد ميآد و بخا نه‌های دیگه نمیره. 

زنم که می‌دید خیلی ناداحتم گەت : 

- عزیزم‌ناراحت نشومردم › امروزه برای برون کردن 


مستا جوا هز از ويك راه بیدا کردند . و اينهم یك راهشه › 
باصطلاح میخوان مارو باترساندت از اینجا بلنه کنند . فکر 
می کنم بعلت ارزو نی کر | یه این‌خونه يأخودشون می‌خو انا بنجارا 
اجاده کننه یا اینکه برای مکیازذافوامشون می‌خوان . 

گفتارشتاا ندازه‌ای منطقی بنظرمیرسید و لی‌باو‌جوداین. 
آن شب خواب بچشمم نرفت ومثل اینکه بادزد یادزدات قراد 
قبلی داشته باشم منتظر آنها شدم . 

نیمه های شب بود که بصدای برخورد چیزی از جابلند 
شدم وفوراً هفت تيرم دا از زیر با لش بیرون آورده آماده پیکار 
شدم . 

تکوت نخور والا آ تیش می کنم ۲ همه‌حا تاريبك بود و 
من بعلت اینکه هنوز جاکلیدی هارا خوب نمی‌دا نستم در کجا 
وافع شده| ند نمی توا نستم جراغهار ا روش کنم و لی‌هر طود بود 
می با یست کلید‌جراغهادا بیدا کر ده نهاراروش می کردم. 

هما نطور که درجستجوی جاکلیدی ها بودم و ازدیواری 
از هد ای کر N NS‏ 
نعش زمن شدم . 

من که یقین‌داشتم فا دزده بشت بای زده و مرا بزمین 
انداخته‌است. تصمیم گرفتم آ تش کنم و لی‌از بخت بد هر چه بد نبال 
طبا نچه گشتم آ نرا که درموفم زمن‌خوردن از دستم پریده و در 
تادیکی گم شده بود کمتر یافتم 

در تادیکی شب صدای قهقهه جندش آوری که تن انسان 
رابلرزه می‌انداخت برخاست . کنتم : 

مردیکه عوضی ۰ توفکر کردی دادیم فیلم وطنی تهیه 
می کنیم . | گرداست میگی خودتونشون بده تاحسابتو برسم . 


عز بز نسین ۳۸ ۱ 


- مثل‌اینکه دنبال‌جاکلیدی میگردی ؟ جا کلیدی طرف 
دست راست‌درورودیه. همه شتا رخاف با وارد درییدا کردن 
جا کلیدی مدتی ناداحتی می کشن . 

-اين حرفهارا ولش کن تومیدونی اگر گیرت بیادم چه 
بلائی بسرت میآرم ! 

میدو نم . ولی اجازه بدین حودم روش کنم 

_ بلافاصله صدای کلید لامپ بگوش دسید و اطاق دوشن 
شد. آ نوقت فهمیدم که پس‌از زمیں خوردن ذیرمیزدفته‌ام. ذنم 
هم از ترس جانش درزیر تختخواب بنهان شده بود . 

مردی باندازه دوبرایرمن بالای سرم ایستاده بود. از 
ترس آ نکه مبادا بلند شم واو بادیدن قیافه‌امیکلی ترسش بریزه 
ازهما نحا صدا دم را کلفت کر ده بر صیدم : 

- ببینم تو کی هستی ؟ 

- جا کر تون دزده. 

ولی بنظرمن دزد نمی‌آی. | گراومدی مارا بترسونی 
تاما اذاین خونه اسبا بکشی کنیم. بیهوده تلاش می کنی . حالا 
خوب توجشمهام نگاه کن. 

کر 

حالا بهت نشوت میدم که دزدم يانه . 

او با لافاصله دست کار شده جیزهاتی را که بدرد خودش 
بود جمع کرد وضمن بستن | نها در پارچه سفره ما نند بزد گی 

- دس شمااینجارا اطاق خواب کردین. اجاده‌نشن‌های 
قبلی اینجارو اطاق نشیمن کرده بودند . اون خن قبلی هم 
همین‌طور . 


۱۳۹ 


مل اینکه توداری دزدی می کنی. اینومیدو نی که من 
از دستت شکایت می کنم ۹ 

- برو بھر کی دلت می‌خو اد شکایت کن.۱ گر ایر کلانتری 
دفتی ازقول منم بر گیس کلانتری سلام مخصوص برسون. 

- اما تامن بکلانتری برم وبیام توفراد می کنی؟ 

۳۳ نه‌ءول میدم که فر اد نکنم. 

- نه جونم خیلی زدنگی میخوای اینطودی منوازخونه 
دك تى هر چی حرت وپرت دارم باخودت ببری؟ | گرداست 
میگیاجازه بده دست وپا تو ببندم او نوقت . 

ذنم فریاد زد: 

-]های مر دم . . . کمكث... کمكث.. + کات کنینق دز داومده . 

ممل اینکه تمام اهل محل دم درما منتظر بودند . جون 
درعرض یك دفیقه همه آ نها وارد خانه ما شد ند 

همسایه‌ها بدون اینکه خو نسر‌دی خود را از دست داده 
باشند باهم صحبت می کرد ند. 

1 بازم‌این خونه دزد اومده. 

- بدار بسیذم این دفعه دیگه کیه ؟ 

دربن همسایگان ما بود ند کسانی که بادزد خانه‌ما احوال 
پرسی و خوش وبش می کر دند. 

آ5ا دزده هم بدون اینکه حم با یرو بیاره بجمع و جور 
کردن اشيا ئی که درد می‌خور دمشغول دود. 

رو به‌همسایه‌ها کر ده گفتم 

- دوستان کمك کید تااین‌دزدو ببندیم‌و او نوقت یکلانتری 
خبر بدیم تا بیان و ببر نش. 


عز زین سس ص ۱۳ 


متخ وال حمر ی دراین مورد یک و میگذادم هر کاری 
که دلتون می‌خواد بکنید. وی بنظر من کار دیهوده‌ای راشروع 
می کنید ۰ 

ازاین که‌مید‌یدمدرجای عجیب £ غر یبی سا کن شده‌ام کم 
مانده دود شاح در ببآرم. 

یا طنا ھا ی رحت پهن کنی که زام آورده نود شرو ع لاب 
طناب پيچ کر دن دزد کر دماوهم بدون آ نکه حر فی دز ندومةا ومتی 
بکند درمعا بام ایستاده دود“ 

مر دك را باطناب حوب 4 حوب دسته در اطافی زندانی 
کردم. آنگاه با تاق ز نم ودر<الیکه نفس نفس میدیم خود را 
باطاق کلانتر رساندیم. وماجرای دزد را ازاول تا خر تعریف 
کردیم ۰ 

کلانتر یس از مدتی درس منز ل ما زایر سید. زنم درس 
دفیق منزل را درا تیار ایشان گذاشت : 

کلانتر پس ازشنیدن ] درس منزل آ هی کشیده گفت: 

- آهان. 2 بازم اون حونه ؟ 

ت بله ور بان اون حو نه. 

کے ۳ نمی :و نیم با ین کاردسید کی بکنیم حون حو زه شا 
درخارج از م:طعه استحفاظی.ا۱ فر اردارد 

دس قر بان ما با ید چیکار کنیم؟ ۳۹ اون مردك ببچاره 

اگریك خونه بالاترخونه داشتید تو منطقه مابودید و 
دکار هاش ۳ یف کر می کردیم: 

ز نم گفت 

ولى قر بان اون ح<و نه یغلی‌مان خالی نیو د تااو نجارا 


إا مت یت یی یب کت زور بل ۶ 


اجاره کنیم ۰ 


آنوقت بود که ۰ هميد دم خأ نه ما در سر حد بین منطمه 
استحفاظی دو کلانتری واقع شده است . 
کلانتر گفت 6 


- منطمه استحفاظی خو نه‌شمامر بوط به کلانتر ی ( ۰ ۰ °( 


کلانتری مر بو طه خیلی دور تر از خانه ما فرار داشت و 
وفتی منو وذ نم بان کلانتر ی رسیدیم صبح شده بود. 

در | نجاهم‌مدل کلانتری اول جیزهاگی بر سید ندوچیز ها ئی 
جواب دادیم. تااینکه یکی ازافراد پلیی گفت ۱ 

-] ]۰۰۰ بازم اون خونه . 

- بله ور بان اون خونه. 

اگريك خونه پائین‌تر ازاون خونه منزل داشنید جزء 
منطعه استحفاظی‌ما بودید. ولی فلا" منز ل‌شما درخارح ازم:طلعه 
ماست . 

زنم گفت : 

_ جوا بمر دك بیچاده دحم هقی ایتکه خیلی سەت د 
محکم بستیمش . 

بر‌سیدم : 

- ممکنه بفرمائگید منزل مادر کدام منطقه است ؟ 

بالیس گفت : 

ت مذزل شما جزء منطعه ژزاندادمری است. مأ نمی تو نیم 
درمنطعه ژاندادمری دخات کنیم. شمااو نجا تر یف ببر ها 
بکار تان دسید کی خواهند کرد : 

با تفاق زنم‌از کلانتری خارج شدیم. ز نم گفت: 


ار ج ج ج ج ص ۱۲۲۰ 

- بيا سری بخونه بز نیم چون ممکنه يارو در اثر فشاد 
طناب‌ها تاحالا مرده و<وش بگردن ما افتاده باشه . 

از ترس اینکه مبادا در راه دستگیری دزدی بجرم فتل 
عمد مدتها درز ندان بخوابم فورا با پيشنهاد ز نم موافقت رده 
بطرف منزل روانه شدیم. 

۳1 دزده بهمان شکلی که بسته بودیم ایستاده بود . 

در سید : 

_ خوب داداش حالت جطوره؟ 

- بد نیستم. فقط کمی گر سنه‌ام. 

زنم کمی غذای لو بیارا که در یخچال داشتیم برایش آودد 
و لى ازشا نش بد آ5ا دزده ازخوراك لوديا خوششان نمی مد ۲ 

ذنم مقدادی گوشت بیفتکی ازقصاب گر فته برایشان بیفتك 
درست کرد . 

بعد از آنکه جناب دزد غذایعان را ميل فرمودندبا تفاق 
ز نم بیاسگاه ژاندارمری رفته ما وفم را شرح دادیم . دئیس 
پاسگاه ]درس منزل دایرسید. وقنی ]درس منزل دا بر ايش گفتیم 
آهی کشیده گفت ۱ 

-آهان اون خونه ؟ 

بله اون خونه . 

وای اونجا جزء محدوده شهره و مانمی‌تونیم دخالتی 
درش داشته باشیم شما داید یکلانتری محل ذکابت کنید . 

سیس دئیس پاسگاه ژاندادمری نقشه‌ای‌ازجیب در آورده 
بر‌سید : 

- ببینم شما ازنتشه چیزی می‌فهمید؟ ببن اینجاباعنحنی 


۱۴ در جه کاملا مشخص سه او نحا را که می دمئی استخر شنا ئی 


ش .سس سب خا نه‌سر‌حدی 


است که بالا تراز خونه شماست. اینجاهم منحنی ۸ ۰ ۲درجه است. 
که‌با تن تر ازشما است. پس مللاحظله‌می کنید که‌جز ء ماطمه ما نیستید . 
اما | گرفقط ۲ متر خونتون پائن‌تر بود جزء منطقه ژاندادمری 
می‌شد ید ۰ 

- قر بان ۲ متر که ارذزشی نداده اطف بفرمائید این ۲ 
متر دا ندیده بگر ید . 

شا که نمی‌دو نید جه اشکالاتی بیش ما د من در این 
کار ها واردم. حوب نگاه کنید حونه شمادرست درسرحد مناطق 

البته ۲,۵ متر از حياط منز لتون تو منطقه ماست ولی 
خوب میدو نید که دزدی توحیاط نشده بلکه دزد وارد اطاقهای 
شماشته 5ه جر و۶ منطفه مأ نیست غ ازمراجعه بکلانتری جاره‌ای 
نداشتیم. ذنم گفت : 

عزیزم اجازه بده بریم خونه و سری بدزده بز نیم . 
خد | نخو استه هو می أ فته ۋمہمىر ه 3 او نو وت ۳ عمر دادیم با ید 
توز ندون بخوابیم ۰ 

هردو راهی منزل شده ازدزد پرسیدیم : 

= حالون جطوره ۹ 

فورا برام آب بيادین خیلی تشنه‌أم. 

۹ شما آزادی مثو سلب کردید؛ اگر ازاینجا <الاص بشم 
ازدست هر دوی‌تان شکایت خواهم کرد. 

-]قاجون ناداحت نشو. ماهم گناهی نداد یم . همه تعصر ها 
بگردن اون صا حب <و نه بی‌شر فه که <و نشو درست در سر حر 
مناطق استحفاظی ساخته و بهر جا ا می کنیم میگن جز و 


یز نیون ."۳ 


منطلفه مانیست . 

5 منکه گفتم . حالافورا دست و يامو باز کید واا بجر م 
سلب زادی ازشما شکایت می کنم و | نمدر از بله‌های داد گستری 
بائین و بالامی‌برم که ازز نده بودنئون بیزاد بشین. 

- پس تاعصر بما مهلت بده تاتکلیفتومین کنیم. او نوقت 
هرجا که دلت می‌خواد بر 2 ۰ 

- این‌کار اامروز وفردا حل نمی‌شه. باوجود این ا گر 
دلت می‌خواد بری برو. 

ولی تاذمانی که این سرحدهای منطقه‌ای تغییر نکنه کاری 
از پیش نمی بر ین 

بکیاد دیگر به کلانتری محل‌رفنيم . | قای کلانتر نقشه‌ای‌از 
جیب در آورده گفت: 

خوب نگاه‌کنید. طبق این نقشه قسمتی از حیاط شما 
در منطعه ژاندارمری است راجع به‌ساختمان هم نصهش درمنطمه 
ما و نصف دیگرش باز درمنطته ژاندادمری واقع شده است. 

- ممل اینکه اطاق خواب ما درمنطقه شماست . وجون 
دزدی دراطاق خواب بوفو ع پیوسته فکرمی کنم رسید گی بموضو ع 
مر وط دشما باشد . 

حرف شمادرسته ولی دزد که از آسمان تواطاق خواب 
شما نرفته که مارسید کی بكنيم . 

حتماً آفا دزده ابتداواردحیاط خانه شما که جزء منطقه 
ژاندارمر ی‌است فان و بعدا با طاق خواب معا اهوم این موضوع 
تاز گی نداد دومد تهاست که بر سر تعیین د حدو دہ پلییں ورا ندادمری 
گفتگوومذا کرات مفصلی دادیم امیدوارم با تءیین‌محدوده قطعی 


شهر این گرفتاری شما ازبین بره . 


و ل ی 


زاجارا بطرف خا نه روان شدیم و وقتی از جلوی منزل 
پیر مر دمی گذشتیم گفت : 

- خدا بد نده شنیدم که خو نون دزد اومده ؟ 

- بدنبینی با باجوت دیشب خونمون دزد ادمده. 

- منکه‌اول بشما گفتمو لی شما ازشنیدن حفایق ناراحت 
شدیه . بلی پسرم اون خونه دا بعلت اینکه کسی حاضر نیست 
توش بشینه او ندر ارزون میدن . البته قبل ازاینکه شما بيآ ئید 
صا حب <و نئون ت میم داشت اینجا راخراب کرده ۲متر بالات 
مکشه» تابدین وسیله در نقشه شور باشه. ولی وفتی‌شما را دید که 
حاضرین اون تو بشینید خراب کردنش دا به بعدمو کول کر د. 

زن پیر مرد گفت؛ 

بابا جون تقصم ازشما نیست همه تقصی هامتوجه صاحب 
خو نتو نه. وفتی می‌خو ان خونه درست‌کنند فقط به‌آب و برق و 
گاز و منظره مصفای اطراف خونه توجه می کنند. ولی اصلا" 
حساب نمی کنند ] یا تو‌حدوده شهرهست یا نیست. آخه کسی نیست 
از این صاحیخونه وامو ندنون بیر سه : 

مر دحسا بی کی تاحالاروسر حدمنطقه پلیس‌وژاندادمری 
خونه ساخته که تودومیش باأشی ؟ 

جوناجاره بهاه یکساله آن‌خانه داییشکی پر دا خته بودیم 
نقوا نستیم [ نجا دا تخلیه کنیم . 

شام ] نشب دا یس از باز کردن دست ویای جناب دزد با 
ایشان صرف کردیم موقعی که خانه ما را ترك می کرد گفت: 

- خیلی ناداحت نباشیدهمین فردایس فرداست که دو باده 
حدمتئون برسم . 

حالا۵ - دزد دائمی يك شب درمیان بخانه مادستیرد 


ج ص صصص جڪ ۱۳۹ 
میز نند. حثی در این اواخر با آ نها دست بیکی کر ده از ورود 
سایر دزدان ناشناخته بخانه‌‌ان جلو گیری می کنیم . تا ببینیم 
خداو ندجه‌پیش می آورد. يا تا ] خراجاده نومچهما, تعدادسا کنین 
خانه ما مر کب ازع دزد ودونفر منو وذنم خواهیم بود یااینکه 
تا آنزمان محدوده مامعلوم‌شده بکلانتری یا پاسگاه ژاندارمری 
شکایت خواهیم کرد ۱ 

و لی فکر نمی کذم در آن وفت هم بوا نيم شکایتی بر علیه 
]نها بکنم میدانید چرا ؟ 

برای انکه معداری ازهز ينه منزل مارا دزدان مملکت 
مان می بر داز ند 1 
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کارت دعوت 


جوان خوش تیپ و خوش لیأسیو ارد دفتر کارم شده با لحنی 
مودیاثه گەت : 


ت قران 6 بنده وظيفه دارم از حطر تعا لی برای بك 


داده شده دعوت بعمل ]ورم . البته باید بدانید تمام عسواید 
حاصل از این ضیافت بمصارف مر بوطه خواهد رسید و برای 
رضایت خاطر بیشتر مدعوین تر تیبی‌داده شده‌است کهآ نها توأ نن 
با کشتی مخصوصی که بهمین مناسبت کرایه شده‌است مدتی‌نیز در 
در با موتا درداخل بغاز گر دش کنند : 

نها کلمه‌ای از گفتار آن جوانك که مرا فوق‌العاده 
خوشحال کرد کلمه حضرتعالی‌بود. پس‌ماهم جزو آدمها بودیم و 
خودمات خبر نداشتیم ! 

- خیلی از لعلف‌تان ممذو نم آیا ممکن‌است بفرمائید این 
ضاأفت و گر دش با کشتی جه ووت انچام خواهد شی ؟ 

جوانك فور کارت دعوتی روی میزم گذاشته گفت : 

_روی این کارت همه جیز نوشته شده‌است . 


کارت دعوت را بدست گر فته این مطا لب را درروی‌آن 


ءزیزنین سس ۱۳۸ 


خواندم : 
انجمن ملی نجات مردم از شر شیش 

با تشر یف فر مائی‌جناب آقای فلان و کیل‌حزب‌فلانوآقای 
فرما نداد پایتخت و بمنظور نجات مر دم ازشرشیش و كمك باطفال 
کمتراز۸ سال اقدام ببر گذاری ضیافت جالبی‌نموده‌است . 

این انجمن نوبنیاد از جنابعالی و بانو دعوت می‌نماید 
باتشر یف فرمائی و شر کت دراین ضیافت خير خواهانه کار کنان 
انجمن‌دا مورداطف خاص قر اردهید . 

ورودیه برای دو نفر ۱۵ ليره 
وفتی سمت ]خر کارت دعوت را خواندم رنگک از ددم 
پرید . چون ٣۵‏ ليره پول کمی‌نبود باخود گفتم : 

lI‏ این جوانك قصددارد دعوت ‌نامه هارا با پول بمردم 
بفروشد ؟ یا اینکه جوادان نسبت بمن لطف داشته می‌خواهند 
بدین‌وسیله ساعتی را یامن بگذدانند ؟ 

در طول تمام‌این‌مدت جلال | فا هم اطا قی‌و دوست نو یسنده ام 
وشت سر هم می حند بد . دعوت‌نامه رادرجیب گذاشته گفتم 

- خیلی ممنو نم و باوجود آنکه بسیاد گرفتاد کارهای 
روزانه هستم جدیت می کنم خدمت پر سم . 

ال ] وا با کته چشم مرانگاه کر ده می‌خندید . من‌از 
خندیدن اوچندان ناداحت نبودم چون بخو بی‌میدا نستم جلال آقا 
مرد کم ظرفیت و سیارحسودی است . 

جوانك من e‏ 

قر بان یکدو نه کارت دعوت کافی است وا بازهم بدم . ؟ 

درحالیکه خودم راجزء شخصیت های برجسته‌مطبوعاتی 
بحساب میاآدردم گفتم 


۰.٩۳ ۵4‏ سس سس کارت دعوت 


-ولی اجازه بدهید بدیکر آفایون وشخصیت های‌مملکتی 
هم يکی‌يك دونه برسد . 


-ناراحت نباشید ور بان کارت دعوت را باندازه ده‌برایر 


مدعو ین جاپ کر ده وهر در بخو آهید کارت دادیم ین 
ت در | نصورت ا گر دو کارت دیگر هم لعاف کذید ممئونا 
میدوم . 
جوا نك دو کارت دعوت دیگر روی میرم گذاشت . 
ر ک: 
سر می م ۰ 


جوانك را يك بار دیگر ورا نداز کر دم ۰ اوهم مما بالا" 
بچشما نم خیره شد . جنه دفیعه بدین طریق گذشت و فکر کر دم 
شاید اومی‌خواهد با نويسندءة مشهوری! که خودم باشم حر فهای 
دیگری نیز بز ند . 

لذا گفتم 

- جرانمی‌فرمائید به‌نشینید ؟ 

-تشکرمی کنم دیگرمز احم حضورتان نمی‌شوم . 

-خواهش‌می کنم قر بان . 

جوانك روی‌صند لی رویردی ممرع نشست . خدامیدانست 
ووتی‌ بیش دوستا نش‌میرفت جه جیرهائی ازملاات یامن برایشان 
تعر یف کر ده بدین‌وسیله غروری در خود احساس می کرد . از 
همه مهمتر اینکه اودو کارت دعوت اضافی‌هم درا ختیادمن گذاشته 
بود دمن می‌بایست بهرطریقی بود تلافی می کردم » 

قر بان فهوه میل‌داردد ؟ 

-تشکرمی کنم قر بان 

-خواعش‌می کنم يك فنجان فهوه پیش‌ما میل کنید . 

] قاجلال باز تہسمی بر لب داشتو منوم بر ای اینکه اه" 


عز یز سین سس ۱۳۴۰ 
اورا ازدو بیرم يك فنجان قووه‌هم برای اوسنارش دادم. پس‌از 
خوردن قهوه‌ها جوانك ازجایش بلنه شده گفت : 

-فعلا" با اجازءتان مر خص می‌شوم . 

_خیلی از لحطف‌تان متشکرم . انشا الله اگر کادواجبی 
بیش نیام دیا در این ضیافت شر کت می کام ۱ 

_جو ان هنو ز بچشها یم خیره بود و بالاخره پر سید: 

-خوب قر بان برای گرفتن وجوه کادت ها بعداً خدمت 
رم 1 

جلال آ5ا با گر فتن‌دستما لی بجلوی دهانش بسختی‌توانست 
جلوی خنده‌اش‌را بگیرد. وای خدایمن. ۴۵ لرره‌بایدبدم ادنم 
توی این ندادی . 

کار ته‌ای دعوت را از جیب در آورده سس از بشت 2 رو 
کردنآ نها گفتم : 

-[ [.... من‌اصلا این‌قسمتشو ندیده‌بودم. این‌جانوشته 
شده‌است با تاق همسر تان تشر ف بيآ ور بد . درحا لیکه من‌اصلا" 
زن ندادم . 

قر بان او نهاش خیلی مهم نیست می‌تونید بازن دیگری 
هم تشریف پیآورید ! 

-ولی‌من دوست زن ندادم . 

- مانعی نداده می‌تو نیدخودتان تنها تشریف بیآودید › 

این ضیافت و گردش دریاگی جه‌روزی بر گذادمی‌شه.؛ 

-یکشنبه همن‌دفته . 

-یکشنبه اصلا امکان نداده چون بکسی‌فبلافول‌دادم. 

ور بان می‌تو نید کار تتان دابکس‌دیگری بدهید تاایشان 


استفاده نما بند ۰ 


سس رن دعوت 


-بس‌دوتا ازاینها کافی‌است. بفرمائید این یکی خدمتتون 
باشه . 

جوانك نمی‌خواست کارت دا بگرد ولی براثر بافشادی 
واصر اد من ول کرد 

من پیچارههم با۳۰ لره مساعده‌ای که‌برای پرداخت بهاء 
برق ازصندوقدار روز نامه گرفته بودم و تقدیم او کردم دو باره 
بی رول و بله‌شدم ۰ 

انسان مخلوق عجیبا لخلقه‌ایست جون وقتی بد بختی‌باو 
روی میآورد همیشه درصدد برمیاًید این بدبختی را بادیگران 
قسمت کند . روی همین اصل رو بدوستم کر ده کفتم : 

_<Nل ls‏ يك دو نهم تو بخر . 

من کاردارم و نمی تو نم بآم . 

من قبل‌ازاینکه جوانك چیزی بگوید گفتم : 

_درحفیفت منظور ازخر ید دعوت‌نامه کمکی‌است که باین 
مۇسسه خیریه‌می کنیم . 

_جلال [قا بهیچ وجه حاضر نشد دعوت نامه‌ای بخرد و 
جوانكث هم که‌ازاین ا بت مأ یوس‌شده بود باما خداحافظی کر ده 
رفت . 

جل اقا 7 

واقعاً که آدم عجیدی‌ هھ سی 

-مکگر چی‌شده؟ جوا نك‌ماداهم آ دم حساب کر ده ودعوت‌نامه 
آودده . حالامی‌خواستی بعنوان یك نویسنده مشهود! مئلاجیکار 
می کردم ؟ 

اما باید بدونی که اسم وشغل ترأنمی‌دونست . 

-اگرراست میگی‌جرا برای تو نیآورد ؟ 


عر ا بت ص ۱۳۱۲۰ 


-این‌جود آدمها اشیعاص ساده لوحی حون تورو ازدورهم 
می‌شناسند . 

-تواو نعلودی فرض کن. 

حوب توهم او نطوری بدون . 

وفتی‌دعوت نامه‌هادا نغان ز ام دادم فر بادزد : 

- باینها ۳۰ ليره دادی ! مگر بچه‌ای جونم کسی باین 
جورجیزها پول‌میده ؟ گفتم جوو نها از نو یسندءة مشهوری ! جون 
من خو استند که ا نش کت حودم در ضیافت شان ساعتی در بین 
نها باشم 

درعرض يك ساعت تمام امل‌محل از بز رگ و کوجك. یرو 
جوان بوسیله زنم مطلع شدند که منوو ذنم یکشنبه آینده بيك 
ضیافت و گردش دریائی خواهیم رۆت . 

من‌هم درمحل کار قهوه‌خانه , کافه‌قنادی وخلاصه‌جاهائی 
که می درفتم و دوستانی راکه میدیدم ماجرا را گفته ضمن نشان 
دادن کارت دعوت‌ها با نوعی ناد احتی‌ساختگی می گفتم : 

روز نامه‌جی بودنم اين‌عیب هارا داده . آدم يك دقیقه 
مال‌خودش نءست و هی با ید اذاین ضیافت باون ضیافت و ازذاین 
پار تی باون پادتی بره این‌کادت هاهم مال ضیافت جوان هاست 
که ازم خواستند حتماً درضیافت شان شر کت کنم 

احسات ] ةا دوست دوران مدرسه‌ام همیشه ععیده داشت که 
بالاخره من جیز ی نمی‌شوم . برای اینکه باون نشان دهم تواین 
مملکت بالاخره جیزی شدم یکی از کار تھا را درای اوفرستادم. 

در بشت کار تهای دعوت دوشنه شده‌دود : 

از مدعوین محةر م خواهش می‌شو د دررآس ساعت ۸ صبح 
رویکشنبه دراسکله‌بل حضود بهمرسانند تا تر تیب شر کت آنها 


۴۳ سس کرت دعوت 


در گردش دریایی بوسیله کشتی نو سر که قبالا" برای این کار در 
نظر گرفته شده‌است داده شود . 

درروزمعن سر ی بخا نه‌احسات | وا زده با تفاقاو وهمسرش 
طرف اسکله حر کت کردیم . ساعت ۷/۵ سر اسکله رسیدیم. 
من وشت سر هم جاخان می کر دم ً 

-احسات ]فا نمی‌دو نی جقّدر کارهام زیاده. . . دو تارومان 
دست گرفتم و لی ان دعوت ها 9 طیافت ها نمی گذاره بکارم 
برسم . | گرم‌نرم نمی‌شه . 

کار روزنامه نگاری سخنه متلا دیروز عصر نخستوذسر 
دعو نی بچای کر ده نود . بعدا که با نخست وذ بر خودمانی سدم 
پساط مشرو بخوری وشام مفصل‌هم بمیان آمد . بگمانم دیثب‌باید 
خیلی خورده باشم که حالاهم که حا لاست سرم دردمی کنه. 

ساعت۸صبح رازشان میداد ولی‌اذ ذو سر خبری تنود . 

شا ید از اسکله اسکودار حر کت می کنه و ما خبر ندادیم ٩‏ 
ولی نه‌اینجا نوشته شده اسکله پل 

-باه‌احسان آقا گرفتاری ماژذیاده. جندروز بیش ‌فرما نداد 
مارا به‌با غ شفت | لويش دعوت کرده بود. نمی‌دو نی‌جه‌در سنا لو 
حوددیم ُ جای توواقعاً خالی دود . 

ساعت ۸,۵ دا نشان میدهد . ولی مانعی ندارد حر کت 
کشتی‌ها مملکت ها برروی ساعت معن انجام نمی‌شود . 

برای آ نکه احساث ]قارا که فکرمی کرد من چیز ی نمی‌شم 
نار احت‌تر کنم گفتم : 

-جمعه گذشته سفیر هائی تی مارا بررستودان بزرگ 


عزیزندین ۱۴ 


فرود گاه دعوت کرده بود. اتفافا همز مان بادعوتاو ».استا داد 
هم مارا بيك‌ضیافت باشکوه که در آن تمام سفراء خادجی‌شر کت 
داشتند دعوت‌کرد . اگر تو بجای من‌بودی جیکادمی کردی ؟ 
من‌هم همون کارراکردم نیمساعت در رستوران بز رگ فرود گاه 
ما ندیم و نیم‌ساعت‌دیگررادرضیافت | ای استا ندارازدست‌دادم! .. 

درساعت ۰ ۱صبح صدایاعتر اض همر اهان مخاص بلندشد . 
پس کونوسر ؟ احسان آقا وعمسرشرا بحال خود گذاشته بازنم 
حزی قدمی از | نها دورشد یم ۳ بمینم اصلماجر | ازجه فر اراست. 
و لی حند قدمی دیشر نر قنه بودیم که موجه شدیم دردست تمام 
مردعی که‌روی اسکله ابستاده‌انه . کارت دعوت هائی‌شبیه کارت 
های ما وجود دارد. عده‌ای عمیده داشتند که 5اهبر داری‌شده 
بعضی معتةّد بودند بازهم باید صبر کرد و گروهی بدوت اینکه 
عقیده خودرا اظهار کنند راهی‌مناز لشان بودند . 

ساعت ۵, ۱ بعدازظهرشد . از شدت ناراحتی کله‌ام داغ 
شده بعلت روز نامه‌چی‌بودن بایست قدرت خودم رانشان‌میدادم. 
ودمار ازروز گارشان درمیآوردم . 

۳۹ با ناداحتی و عصبا نيتو ارداطاق ریس اسکله شدمو ی 
قبل‌از اینکه حر فی بز نم د یس اسکله با دیدن کارت دعو تم گفت : 

حنماً شماهم ازدیر آمدن کشتی و سر تاداحت شدین؟ 

-همن‌طوره و ملاحظه می کنید که هنوز که هنوزه ازش 
حبری یست . 

و لی‌فر بان‌شما باید بدا نید کشتی نوسر ۵ ۱سال پیش اذاین 
اوراق شد ودولت قسمت های مختلف | نرا بدولت هلندفر وخت . 

با ناداحتی ازاطاق دئیس‌اسکله خارج شدم . 

احسان] قا بر‌سید : 


۵ یی یج یتک : را زر وت 


خوب بگو ببینم ماحر ا ازجه قر اده ؟ 

مشلا ینکه‌منظور آ نها ازساعت‌هشت‌شب بوده نه‌هشت‌صبح . 

باتفاق احسان آةا سوار کشتی دیگری شده بجزیره 
کو جو کک‌سو ر فتیم وباخرج کردن مبلغ زیادی پول. بز حمت 
توانستیم احسانآقادا ازدفتن باین ضیافت که در ساعت۸شب ! 
بر گذادمی‌شدمنصرف کنیم د 

وقتی فر داصح به‌اداره روز نامه آمدم جلال آقا برسید: 

حوب خوش گذشت ! 

_حات خاای خیلی خوش گذشت . نمی‌دونی جه ساز و 
آوازی داشتند وجه رقصهای ارویائی ارائه شد. اگرمی‌اومدی 
و e E‏ کر گرا وین 
هم می گر فتند کمتون دود . 

جلال وا گفت : 

این خبردا یکی‌ازمخبرین آورده فوداً متنی بر ایش‌جود 
کن تا بدیم حاپ کنند ۰ 

متن حبر چنین بود : 

کلاهبر داری عجیب : 

دیروزجندنفری شیا دازساده لوحی‌عده زیادی ازهموطنان 
عز یز سوءاستفاده کرده بافروش بلیط ضیافت در گردش دریائی که 
می با یت با کشئی نوسر انحام شود از آ نها کااهبرداری کر دها ند. 
راید خاطر نشان ساخت که کشتی نوسر ۰ ۲سال پیش اذاین به‌قطعات 
مختلف بفروش رسیده است . فعلافصیه تحت تعیب است . 

دیگر نتو نستم دنبا له خبر را بخو نمو ببها نه اینکه مر يضم از 
اداره روز نامه مر خصی گر فته بدون | نکه جل ]قارا ببینم بخا ذه 


رفدم 


دزد نان 


جناب|قای عبداله‌خان باآن شکم بر آمده و گر دن‌کلفتش 
که هیچ تبر ی قادر با نداخشی آن نبود» بسختی توانست درداخل 
اتومبیلآ خرین سیستم خود جابجا شود . 
آنگاه جناب عبداله‌خان رو بر اننده‌اش کرده گفت : 
- امروز درنظر دادیم از تمام موسسات خودمان دیدن 
کنیم 
- چشم قر بان . 
رداننده عبد ا له خان بلافاصله‌فشاد بیشتری بیدال گاذاتومبیل 
عبداله‌خان داد و ماشین از زمین کنده شد . 
جناب‌عبدا له خان بمحض‌حر کت | تومبیل‌سیگاد کنتی (461۱۱]) 
روشن کر ده گفت : 
- خوب که متوج‌شدی بایدامروز بهمه‌جا سر کشی کنیم. 
9" چشم فر بان متوجه شدم ۱ 
آنها داههای زیادی را طی کرده بالاخره در جلوی 
بای بزد گی که در حال ساختمان بود توقف کردند . 
سر کار گر ساختمان که‌متوجه ورودار با بش‌شده‌بودکاد گرها 
را مخاطب قرار داده گفت: 


۷ ج ص ار ورن 


- يالله زود باشید. هر چه می‌تو نید با کلنگ زمینو بکنید 
و با بیلها خودتونو طوری مشغول کنید که آ5ا تصور کنه شماها 
¥( ساعته کارمی کنید ت 

سر کار گر بلافاصله خودش را بماشین عبداله‌خان رسا نده 
پس از باز کردن درب آن گفت : 

خوش آ مدید قر بان. ما را سرافرازفرمودید . 

ممنو نم . ۰ بيثم وضع کار هارو بر اهه ؟ 

بله قر بان امروز بتول میر یز یم . 

عبداله‌خان شکم گنده. بز حمت توانست از اتومبیل خود 
برون آید . وقتی عبداله‌خان جند قدمی بطرف ساختمان رفت 
ازسر کار گر بررسید ۲ 

- وضع سیمان درجه حالی است ؟ 

- خویست قر بان . 

- از اون سنگ ریزه‌ها که دراتون فر ستاده بودم بهای 
سیمان مصرف می کنید؟ 

- باه قر بان . 

- هما نطودیکه قبلا گفتیم به مواد اولیه بتون» ۲ کیسه 
کمتر دیمان بز نید . 

ِ همین کار راهم هی کنیم قر بان. 

_ بتون دیزی را هم بجای۱۲ سانت ٩‏ سانت بکنید که 
ااقل جیزی برای ما داشته باشه. ۱ 

چشم قر بان . 

ب جیری لازم ندادین ؟ 

- نخیرفر بان . 

درب اتومبیل سیاه رد نگ عبدالهخان باز شد و او بعد از 


عز دز نس سس سس ۱۳۸ 
جا بجا شدن در آن باسر کار گر خدا حافظی نمود . 

عبداله‌خان رو براننده‌اش کرده گفت: 

حالا طرف دامېرورىمون در . 

- چشم قر بان . 

جلوی‌درب‌ورودی‌دامیر ور ی‌عبدا له‌خان» سه نفر که بتر تیب 
جویان و ماست بند و روغن ساز بود از وی استقبال کردنه . 
عبداله‌خان که حساب سیماتداحل کرده وین داشت فقط سیمان 
خالیاین‌ساختمان‌عظيم ۰ هزار ليره بر ایش آب خواهد خورد 
تن 

- وضع حیوو نها چطوره ؟ 

هر سه نفر باهم فریاد زدند : 

بت درظل توجهات جنا بعا لی‌کارها روبراه است. 

- دیروز دوغنی که داکه برام فرستاده بودید خیلی‌بوی 
روغن خااص یف اه تما شها هم پی باین موضوع بردین؟ 

دوعن ساز گفت: 

- ور بان‌خیلی عذره‌یخوام. دیروزاشتیاه بزد گی رخداد. 
بدین معنی که‌کار گر تازه‌مان قبل ازاینکه بمقداد ۸۰درصد سیب 
زمینی درروءن حیوانی مخلوط کنه همةٌآ نها دا بصودت خالص 
بباز ارفرستاده. البته بابت این اشتباهش ۱۵ دوز از حموقش کم 
می کنم : 

۳0 دیکه نباید از این نو ع اشتیاه‌ها تکر اد شه . حوب 
فهمید ید ؟ 

- چشم قر بان . 

- راجع به‌مخلوط کردن آب درشیر ها هم سفارش نمی کنم. 
امروزه درمملکت ماء آب‌مثل گل کوجه پس کوج ه‌هافر اوان‌شده. 


۴6۹ ۱ 4 س ر ا ي دردنان 


مامورشیر گفت : 

- چشم قر بان . 

مب جیزی نمی‌خواین ؟ 

- سلامتی شما را قر بان . 

عبدا له‌خان درمیان اپرازاحساسات سه‌نفر ازکاد گرانش 
آنجا را ترك گفت . 

طبق دستورعیداله‌خان اتومبیل سياه دنگ | خرین مدلاو 
اینیار طرف کار خا نہ کا لیای سازی روان شد. 

وفتی‌صدای بوق ماشین‌عبدالهخان ,شت درب بسته کار خا نه 
کا لاس سازی بصد| در آمد. جهاد نقر از کار خانه خارج شد ند . 

جهاد نفرعبادت بودندار قصاب کار خا نه › آشیز کارخانه ۰ 
کالبای‌ساز کار خا نهو بالا خر هما مور ارسال کا لباس‌ها ببازارهای‌روز. 

هرجهار نفر ‏ نهاضه‌ن تعارف زیادمی‌خواستند که عبداله - 
خان قدم ر نجه فرموده بداخل کارخانه تشر یف فرماشوند. ولی 
عبداله خان ازجایش بلند نمی‌شد و می گفت : 

نمی‌تونم پائین بیام. انشاالله يك وقت که کار نداشتم تفا 
سری بشماها میز نم . خوب نگفتید وضع کارخونه از چه قرار 
است ؟ 

- درسایه لطف ومر حمت شما ب<و بی اداره می‌شو د . 

قصاب باشی درحالیکه گرد نش را کج کرده دو د گفت : 

- قربات من دیروز از مسافرت بر گشتم و باخودم ۱۸ 
تاحیوون که‌قیمت آ نها ۳۰۰۱۲۰۰ ليره است آوردم . 

حیوو نها جطور ند ؟ 
- قر بان۴ تاشون گر ند» ۵ تاشون شلند. ۶تاشون ۶ ۱سالها ند . 
۲تاشونم درحال مرگ وزند گی هستند. 


عز ریز نون ..."سس سس ح۵! 


- خوب یکیش چی؟ 

- اون حیونی توماشن مرد . 

اهن | درا حرفها حا لیم نمی‌شه. شمامسئول مستفیم مرگ 
اون حیوون هستید . 

- ولی قربان خیالتان داحت باشه. بجای اون یکی که 
تلف شد. مابرای‌تعادل بودجه‌کار خونه‌ازروده وسر اب شردون» 
حتی گوشهای دیکر حیوونها در درست کر دن کالمای استفاده 
کردیم : 

آشپز کار خا نه گفت : 

- قر بان ادویه ندادیم . 

- خیلی ساده است فوراً يك کیسه سیمان سنید بخرید و 
بامخلوط کردن نیم کیسه گرد فلفل فرمز , آزس‌ادو یه سالم درست 

- قر بان ازاون داددگی هم که بوی سیر میداد ندادیم ۰ 

- من براتون میور سنم . 

- هرجهاد نفر باهم گفتند: 

- خداوند عمرطولانی بشما هدیه کند. 

- چیزدیگه‌ای نمی‌خواهید؟ 

- فط سلامتی شما دا می‌خواهیم قر بان . 

_ خدا حافظ . 

- خدا نگهداد . 

عبد ا له خان‌یی آزروشن کر دن‌دومین‌سیگار کنت برا نادهاش 
دستورداده تا بطرف نانواگی حر کت‌کند . 

- چشم فر بان . 

وفتیاتومبیل عبداله‌خان درمقایل نا نوائی‌ایستاد مسئول 


إلا جا حح صصص دزد نان 
نا نوا ئی ضمن سلام و تعظیم ازایشان خواست ۳ بیاده شوند. وای 
عبداله‌خان درخواست اورا رد کرده گفت: 

- انشااله يك وفت دیگر ميا يم . حالا وفت کم است و 
کارهای زیادی باید انجام دهیم . حوب نگفتی وضع نا نوا ئی 
در جه حالی است ؟ 

- در سایه توجهات جنا بعالی بدنیست. 

داجع بد‌وزن نا نها جی ؟ 

- واله قر بان دراین مودد شهردادی خیلی سخت گری 
می‌کنه وما بزحمت می‌تونیم ازهر نانی ۸ گرم کم بگذادیم. 

" از خمی‌مابه دا عوض کنید. 

- چشم فر بان . 

یه خورده هم نونها دا خمیر ازتنود بیرون بیآدین که 
درهر نو نی ۰ ۱ گرم صر فه‌جوگی کر ده باشید. 

س چشم قر بان . 

کار آدد چی شد! 

-]خرین آردهاگی را که حریده بودم تمام تسف 

- چی میگی ؟ ۱ 

- ازاون آردها بازم بخر ین . اینطود که‌شنیدم فردا س 
فردا گرون می‌شه یادتون نره نمك نو نهاراهم‌زیاد کنید تا بتو نیم از 
هر نو نی ۵گرم برداشت کنیم ۰ 

- چشم فر بان . 

- چیزدیکه نمی‌خواین؛ 

سلامتی شما را می‌خواهیم قر بان . 

کش 

-_کارخانجات شراب سازی برم قربان ؟ 


عون دز .دیون سس ۱۵۴ 

بله . 

وقتی آ نها از جلوی یکی از بخش‌های مختلف کلانترک‌مر کز 
رد می‌شدند . بدستور عیداله‌خات اتومیبل سیاه دنکش در جند 
قدمی [ نجا توقف کرد. عبداله‌خات گفت: 

- جند دقیقه اینجا صبر كن . می‌خوام لااقل‌يك فنجان 
قهوه بارئیس کلانتری بخودم 

عبداله‌خات يواش يواش از بله‌های کلانتری بالادفته ,س 
اززدن درب اطاق|قای کلانتر وارد اطاق شد . دئیس کلانتری 
بمحض دیدن او باستقبا اش آمده درحالیکه اورا سخت در آغوش 
می کشید گفت: 

- بفرمائید... بفرما ئیدچه عجب‌یادی‌ازفقر فقرا کر دین؟ 
خیلی خوش‌اومدین. بفرمائید روی‌اون صندلی داحتی . 

ازاینجا رد می‌شدم . گفتم فهوهٌ باشما بخورم . 

- خیلی کار خوبی کردین بيا بسر دوفنجان قهوه بيار ! 

دراین موقع کلانتر موجه مردژ نده بوشی کهاز پرید گی 
را زگ و ورو رفتگی گونه‌هایش می‌شد وی به بد بختی اش برد › 
شده يك بار دیگر باسبان دم" درب اطافش رااحضار کرد و گفت: 

- این مردیکه پدرسوخته راازاطاق من ببرین برون . 
از قول من بافسر نگهبان بگو تا از او بازجوگی نکرده تو 
بازداشتگاه باشه. 

مردك ژ نده‌بوش بسختی توانست‌ازجایش بلندشده بهمراه 
پلیس از اطاق کلانتر خارج شود. 

عبدا له‌خان بام‌شاهده آن وضع پرسید : 

- اتهامش چیه ؟ 

مردیکه بی‌شرف رفته نون‌دزدی. خوب اشاله که‌حال 
سر کار كاملا خو به! . 


بشرط چاو 


سیلی محکمی ازطرف بددم نتأادصود تم شده تاخواستم 
بخودم بجنیم سیلی محکمتری ازطرف مادرم بروی گو نه دیگرم 
ننارشد و آنگاه دو نه‌ر ی فر با دزد ند : 

- گفتی که نمی‌خوای درس بخونی؟ 

سومین سیلی رامعلم‌مان زدومن با خوردن ]ن بکلی از خبر 
کفش و کفاشی گذشتم. 

پددم می گفت : 

- ببین سرم برادر بز ر کی تو که‌سه‌سال باتو تفاوت‌سنی 
داره ودرس مرسی نخو نده می تو نه آکینه عبر تی برای تو باشد . 
اگردرس می حو ند حالا وضعش اینطور نیود . 

طفلك هر روزصبح‌ساعت چهاراز خواب بیدارمیشهو بطرف 
میدون میره. علت زودرفتنش اینه که‌میخواد هرجی جنس ‌ارزون 
گی ر آورد فورا بخره. 

ولی هيچ د ام نمی‌سوزه. سزای کسی که بحرف یدز ومادر 
گوش نده همینه. 

اونم وقتی بسن وسال تو بود خیلی نصیحتش کردیم. بهش 
گفتیم که درس بخون و آدم بشو. بهش گفتیم که | گر درس بخونه 


و هه ۰ 
ميتو نه بهترین دخترهای این مملکتو بگیره ۰ بهترین عشقهای 
این مملکتوبکنه, شيك‌ترین اتومییل‌ها دابخره. عالی‌تسرین 
خو نه‌هارا مالك شه و با لاخره بازود بول» خودشو آزهردریوارد 
کنه. ولی بخرجش نرفت که نرفت. اونم مئل حالای‌تو دوپاشو 
تويك کفش کر که درس نمی خو نم که نمی‌خو نم. ولی از تومی‌خوام 
که درس بخونی و آذم مهمی! بشی. 

بهر جان کند نی بودسیکل را گرفتم ۱ 

پددم پرسید : 

خوب | نشاالله دنبا اشم که می‌خو نی ؟ 

- جوابی ندادم . 

= جی ۹ 

۳ بازجوابی ندادم . 

باردیگر سیلی‌ها ومشت و لگدها نثارم شد . 

بدرم گفت : 

بت سرم ازت می‌خوام که هو شو حواستو جمع کنی ودرس 
بخونی. ببین برادربزد گت باجه جان‌کندنی زندگی می‌کنه . 
درسته که جند روزه یك جهارجرخه خریده وجزء فروشنده‌های 
سیارشده ولی | خروعاقیت این کار جیه ؟ 

اینکارها نه باز نشستگی‌داده نه تضمین.۱ گرداداشت‌امر وز کار بکنه 
صنادسه‌شهی گیرش‌میاداماا گر فردا کاد نکنه او نم گرش نمی آد. یعنی 
می‌خوام بگم که هیچ نوع خاطر جمعی نداده . 

ك تازه کارشم کار نیست که دم پیش ۶-۵ تا ازدوستا نش بادی 
بغبغب بیندازه وازش یاد کنه. تو خودت خوب میده نی که‌فروشنده 
های سیار تومملکت ماارزش نداد ند . 

باور کن همين داداش تو که فکرمی‌کنی دیو هم حریفش 


۵ سس سس شرط چاقو 


نیست وقتی سر خیا بان مأمود برزن یا یك نفر پلیس رو می‌بینه 
از ترسش دنبال سوراخی می گکرده که خودشو تو اون قایم 
کنه . 

توبایدآدم بز د گی‌بشی. آدم‌خیلی بزد گی. توباید کراوات 
داشته باشی. اطوی شلوادت باید بنیرو مثل ماست ببره! توباید 
جندتا بیشخدمت وراننده جلوی در اطافت داشته باشی. خوب 
هوش وحواستو جمع کن مطمئن هستم که موفق می‌شی . 

باهر بد بختیو بیچاد گی بود دیپلمم دا گرفتم. 

بدرم گفت : 

خوب انشاله که دنبا لشو می‌خونی ؟ 

- جوابی ندادم . 

_ جواب بده والا بامشت ولگد بجونت می‌افتم‌ها .... 

ت دلم می‌خواد باداشتن ودفه کذائی دیپلم ڌو میدون 
هندو نه بعر وشم 
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- اما با باجون داداشمو نگاه‌کن . 

- درسته که داداشت صاحب مفاژه‌ای شده ولی بچه درد 
می‌حوده ٩‏ 

مغازه‌دارشدن نه حمّوق باز نشستگی داره ونه آینده‌ای که 
آدم بو نه روش حساب کنه ۰ 

| گر داداشت امروذ مر بض بشه و نتو نه کار کنه مر کش 
حتمی است. اما تونباید اونطود بشی . تو باید کراوات داشته 
باشی»اطوی شلوارداشته باشی. از همه مهمتر بیشخدمت‌هاور | ننده 
های زیاد دم دراطاق داشته باشی . 

خوب درآ تصورت می و نم یه د کون کبا بی وا کنم : 


و ج ص ۱9 

- حالابهرجی کباب و کہا بی‌هست‌فحشو بدو بر اه میدم‌ها. 
عز یز من حالا که عصر ماعصر کیاب ثیست. دوره وزمو نه‌مادوره 
تحصیل علمه. ۱ 

خیلی حوب و لی شما دفر ما گید دنیاله درسمو در کیحا 
بخونم ؟ 

- پس دا نشگاهاره برای جی‌وا کر دن؟ 

باشد حالا که اصر ادمی کنید دانشگاه میرم تادررشته طب 
ويا دررشته فنی کاره‌ای بشم . 

یدرم با خوشحا لی‌میگفت: 

- سرجون اگر ازیددت می‌شنوی دکتر بشو. چون! گر 
مشتری هم نداشته باشی و گواهی فلایی‌هم بدست مردم بدی‌نونت 
توروعنه !.. 

وقتی تو دکتر یا مهندس شدی پول مثل بارون بهادی 
بخو نت می‌باده . او نسوفقت داداشت دو بامیی توسرش میز نه و 
میگه : 

جرامن درس نخو ندم واینطور بد بخت شدم ۱.. 

برای کنکور ورودی دانشگاه‌ها ثبت نام‌کردم و با وجود 
آنکه یمین داشتم اوداق دیاضیات » فيزيك و شیمی دا بخوبی 
نوشته‌ام وحتماً درطب یادانشکده فنی قبول خواهم شد. مغ-ز 
الکترو نیکی اعلام داشت که من‌فعط می‌توانم دریکی ازدو رشته 
زیان ویاتادیخ ثبت نام کنم. 

با ناداحتی بپددم گفتم : 

- پدرجون خیرامواتت بذادما بهندو نه‌فروشیمون برسیم. 

- پسر‌جون اشتباه‌نکن. شانس فتطیه‌مر تبه بآدم‌رومیاره 
زبان و تاریخ هم بدرشته‌هائی نیستند . اونکه زبانه که میدو نی 


إو دت برط چاقو 


زیانه, او نم که تاد بخه میدو نی تأر بخه. 

- بدرجون حالا که دلت نمیخوادیسرت هندو نه‌فر وش بشه 
پس اجازه بده د کون کبابی وا کنم. 

دیگه نمی خوام ازاین مز خرفات دشنوم . | گر بهدفعه‌دیگه 
ازاین حر فها زدی غیر ازخودم بمادر تم میگم که کتکت بز نه . 

ناجاراً دردا نشکده مر بوط ثبت نام کرده مشفول شدم . 
بدرم هر دوز این بروزی مرا مورد ستایش قرارداده می گفت 1 

- خوب بز ند گی داداشت نگاه کن ببین با چه مصیبتی 
نون درمیاره. امروزدا بخاطر دیررسیدن خیاد نصف ش‌بیداد 
میشه. فردا دا بعلت زودرسیدن گو جه فر نگی واون‌یکی روزرا 
بسب دیر کر دن بادمجون بیخوابی می کشه . تاز گی‌ها شنیدم 
سرشو توسرها آورده و باخادج هم خرید وفروش خیارمی کنه . 
هروفت پیشش رفم یاازدیر کر دن کامیو نها حرف زد یاازخرابی 
شون.و لی‌تو نبا یدمثل‌اون بشی. جون‌کاراون. نه حقوق‌باز نشستگی 
داره و نه اینکه آینده‌ای می‌شه دراش تصور کرد. 

تو باید کراوات دأشته باشی و اطوی لو ارت عیئهو برق 
شمشیر برهنه» چشهارو بز نه ۰ 

بیشخدمت‌هات بايد جلوروی تو زانو بز نند واوامرترا 
بی‌چون وچرا اجراء کنند . آی که تو چقدد پسر خوب و با 
وفائی هستی. 

خیلی دلم‌می خواست روزی که ازدا نشکده فار غالتحصيل 
شدم شماهم او تیدا بودید و بچشم خودمیدیدید یدرم جهاستقیا لی 
ازمن بعمل آ ورد که هیچ بادشاهعی درحق هیچ بادشاهی بعمل 
نیاورده‌است . بااین تفاوت که استقبال از من بدون موزيك و 


اینطورحر قها بود . 


عو ر ن تس یج تتستخه: ۱۵۸۰ 
بدرم گفت : 
- بهت تبر يكث میگ حالافهمیدی من <عدر درست‌میگفتم؟ 
من‌بگردن توحق‌دارم. 
- جهحعی بدرجان ۹ 
E‏ حق‌اینکه تورو دم کردم ۹ 


- باباجان حالااجازه میدی هندونه بفروشه ؟ 


- مثل‌اینکه حرفهای دوران بچگیات e‏ فراموش 
نکردی ؟ توبه داداشت نگاه‌نکن . 

درسته که او باد ختر ثرو تمندیازدواج کر ده ولی آ خرعاقبت 
این کار جیه۵؟ 

تو باون دهنه د کو نش نگاه نکن حون تومغز او غراز 
خیار » کدو » بادمجون وگوجه فر نگی جیز دیگری وجود 
ندأره . 

ازھمەمهمتر اون کارش نه‌حقوق باز نشستگی‌داره نە تضمین. 
همین که امروز مریض شد فرداش ثروت و زند گی‌اش اذ دستش 
میره. ازاونها که بگذریم کراوات واطوی شلوارو... 

روزها. هفته‌ها و بالاخره ماهها گذشت وما ازیدد پول تو 
جیبی می گرفتیم . گاهگاهی هم بمغازه داداشم رفته وبا در نظر 
گرفتن اینکه اودر آینده ازحقوق باز نشستگی محر وم خواهد بود 
درخواست خریدلباس و کفش وجوراب میکردم . 

داد اش‌هم‌دست ردیسینه من نمی‌زد وهر چی می‌خواستمفوداً 
برأم تهیه ھی کرد 

۵سال بدین منوال گذشت. تااینکه‌ددیکی ازروزهاحکمی 
بدستم داد ند که بمو جب آن بسمت د بر تاریخ وجغرافی د بیرستا نی 
نعیین شده بودم. 


۹ اس لرط چاقو 


بددم بمحض دیدن آن گفت : 

خیلی خوب شد. این کارهم حعوق باز ندستگی‌داده وحم 
اینکه آینده‌اش روشنه خدا تخواسته اگرجند روزی هم مریض 
شدی می و نه بااستفاده ازحعوق هر طوری که دلت خواست توی 
خو نت‌استراحت کنی .| لږته خودت خوب میدو نی که بیشخدمت‌های 
دبرستان هم که‌همیشه دراختیارت هستند ۱... 

- اما بدرجوت حموفش! 

- توحعوق حالاش و که ۵۰۰لره بیشتر نیست بحساب نیاد. 
هیچ بعید نیست که فردا با گذروندن مرحله دوم قانون جدید 
استخدام» حموفتو چهاد پنج بر | بر نکنند!... 

اما دختری که میخوادهمسر آینده من بشه. 

س جونم تاراحت نشو او نم درست می‌شه . 

برای خواستگاری جند نفر دحتر فرستادیم. بدر دجختر 
او لی گفته بود : 

حرفی در دادن دخترم ندادم ولی می تر سم از لحاظ 
خورد وخوراك بهش بد یگذره جون دحترم علاهه زیادی بخورد 
وخوراك داره. ۱ 

دمی گفته بود: 

- دخترم ازاونهائی نیست که سی دوز تمام منتظر سر برج 


سومی اظهارداشته دود: 

۵۰۰ ایره فقط خرج سر خاب. سفیداب دخترم می‌شه. 
از پددم پرسیدم : 

- پس کو ادن مژده‌های که بمن میدادید! 

_ ناداحت نباش جونم. عوضش کارت حقوق باز نشستگی 


ع دز سین .سس سس ۱٩۹۰‏ 
و آینده داره . 

- ولی پدرحون ماازحالا شروع بمردن کردیم . 

- عریزم کراوات واطوی شلوار یادت‌نره. 

- اما داداشم ۲ 

- توبداداشت نگاه نکن. او باوجودآ نکه اتومییلو خونه, 
فار مش خدمت و آشیز داره يه حبز نداره . 

- اون به‌جیز حیه؟ 

- ءوض همه اینها حقوق باز نشسنگی نداده . 

فردای آ نروذ پیش بر ادرم دفته با كمك اودو کامیون هندو نه 
خوب جلوی‌یکی‌ازه :ازه‌ها یش ريخت د.حالیکه جای کر اوات . 
بند پیش بند دابگردنم می‌بستم شروع به‌تبلیغ کر دم 

- هندو نه بیدونه باغت آ بادشه. داداش بشرط جافومیدم. 
رسیده‌هاش مال شما ناری‌هاش مال‌ما .... 

خدا را شکر ازذآنروذ به‌بمه وضع زندگی‌ام دوزبروز 
بهتر شده است . 

حالا باوجودآ نکه‌کراواتی ندارم دودهنه مغازه» باوجود 
آنکه شلواد اطو کرده ندادم وس |انداز قابل توجهی در بانك و 
بالاخره باوجود نداشتن پیشخدمت وراننده ۵-۴تا شا گردیادو 
دارم. ز نده داد هندو نه‌های رسیده‌ای که من بشرط جافو آ نهارا 


بخلقا له میدم | ... « بابان» 
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داستان زند گی خود 


سال ۵ ۹۹۱ و در نمانی که 
جنگ اول جهاسی ادامه داشت در 
یکی از جزایر تسرکیه بنام جز یره 
هیملی متو لد شدم . 

در سال ۱۵٩۳۷‏ بعنوان افسر 
ار تش از دا نشکدهافسری‌فارغ | لتحصیل کک 
شده ددسال ۱۵۹۴۴ ازاز تش استعفا 


دادم . 


مے ۷ 
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کار نو یسن د گی را ابتدا باشاعری آغاز کردہ سپس 
بزو سند کی برداختم . 

او لین بار بخاطر نوشته‌هایم در سال ۱۹۴۸ توقیف شدم 
ومجموعا تا بحال پنجسال و نیم بخاطر نو بسند گی ز ندانی بوده‌ام. 

ددسالهای ۱۵۹۵۶ ۱۹۵۷ موفق بدریافت مدال طلاق 
مسا «قات‌فکاهی نو سان جهان شده ددسال ۱۹۶۶ نیز ددمسا بقه‌ای 
که مر کب از فکاهی نو بسان جهان شده بود ودر بلغادستان تشکیل 
شده بود بر نده جوجه تبغی طلا شدم , 

تاکنون ۵۳ کتاب نوشته‌ام که‌کتا بهايم به ۱۷ ز بان ز نده 
دنیا تر جمه شده واز پیس‌هایم نیز در ۷ کشور استفاده‌کردها ند, 


۴ ۸/۴/۱۶۴۳ 


شماره سس 


